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  فصلنامة
  »پژوهشهاي ادبي«

   پژوهشي  - علمي نشرية 
  ادبيات فارسي انجمن زبان و 

  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و  همكاري مركزتحقيقاتبا
  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            نوچهر اكبري دكتر م
   و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاديار                      بهادر باقريدكتر      

 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا                           دكتر مهين پناهي
 استاد دانشگاه تهران            ر جليل تجليلدكت

 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 م انساني تهران استاد پژوهشگاه علو            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  اله طاهري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي دكتر قدرت
  س دانشگاه تربيت مدر ادبيات فارسي و زبان گروه دانشيار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين

  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهدكتر سيد حسين فاطمي             
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                 دكتر ناصر نيكوبخت
                    استاديار زبان و ادبيات فارسي سازمان سمتدكتر حسين هاجري

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          زهرا داوري: ارسيويراستار ف
   نسخه700 : شمارگان      احمد شكيل    : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 
  

  :مشاوران علمي اين شماره
آقاي دكتر حري، آقاي دكتر سارلي، خانم دكتر عامري، آقاي دكتر علامي، آقـاي دكتـر قبـادي،                  آقاي دكتر پيراني،    

  .يجآقاي دكتر گر





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  اب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهدر انتخاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .راه باشد هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما هممقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4بايد از بيست صفحه مقاله ن

جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ددارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گر

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

    

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .بيايدنوشت  معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

نشاني پست نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند
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  بررسي روابط قدرت در داستان كيخسرو بر اساس ديدگاه فوكو
  

    اولسيما ارمي
  چكيده

يكي از روايتهاي اصلي در شبكة روايي اساطير ايران است كه با توجه به  استان كيخسرود
توان تصوير  اش، با تحليل آن مي غايي-اساطيري و برجستگي جاري/ اهميت حماسي

اش، در فرهنگ هاي مادي و معنوي، در سويه»قدرت«و نظام » هويت«واضحتري از مفهوم 
هاي انديشة خسرواني نشان داد؛ تصويري كه بازتاب آن در  كرانهاساطيري، ديني ايران باستان و

برآيندهاي فكري و ايدئولوژيك دورة اسلامي، در قالب نماد و كيفيت اساطيري و فرهنگي، در 
بهترين نقشة راه براي رسيدن . شود هايي چون روايتهاي حماسي ملي ايرانيان نيز ديده ميزمينه

  . فرهنگي شاهنامه استبه اين جغرافياي معناشناختي 
ايم به ، در اين مقاله كوشيده»نبرد بزرگ كيـخسرو« با چنين هدفي و با توجه به اهميت 

. بررسي روابط قـدرت در داستان كيخسرو و نظـام معنـاشناختي آن از ديدگاه  فوكو بپـردازيم
 پاية حقيقت در داستان كيخسرو بر/بر همين اساس، اين مقـاله نخسـت چارچـوب قدرت

محورِ شناسـايي فضاي تخاصم، منـازعات  كند، سپس در سه موبد را بررسي مي/ الگـوي شاه
پردازد و تعيين زمان و مكان، به بررسي گفتمان قدرت حاكم در داستان كيخسرو ميو معنايي 

  .كند بررسي ميسرانجام،  نتايج گفتماني اين داستان را با تأكيد بر نبرد بزرگ كيخسرو 
  

  .مكان، فوكو/ حقيقت، فضاي تخاصم، منازعات معنايي، زمان/ كيخسرو، قدرت: هااژهكليدو
  
  

                                                 
  25/9/1391:                                    تاريخ پذيرش مقاله24/6/1391:    تاريخ دريافت مقاله

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
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  مقدمه
 به تناسب موضوع كه اساطيري و حماسي است، داستانهاي فراواني وجود شاهنامهدر 

در ناخودآگاه جمعي ايراني ساخته شده تعريفهاي قدرت   و گفتمانهادارد كه بر اساس 
اند، هاي پيش از فردوسي ساخته و پرداخته شده دورهاين داستانها كه در. است
هايي را در زبان روايت منظوم وي به گفتمان غالب ذهن سرايندة وي تحميل  سوژه
توان   ميشاهنامهنظم  از دل زواياي را ن آنهاواقعيت جهاها  با بررسي اين سوژه. اندكرده

  . بازجست
پرداز ر ناخودآگاه ذهن داستاندگفتماني   درونيهاسوژهما براي يافتن ريشة 

اي حساس است، بايد گفتمان  فردوسي، كه برآيند ذهنيت جمعي ايرانيان در لحظه
مسلط هر داستان را هم جداگانه و هم در تعامل با پيكرة نهايي و غايي اثر جستجو 

يكي از داستانهاي شاهنامه داستان جنگ بزرگ كيخسرو است كه به پيروزي . كنيم
اين داستان شايد كاملترين داستاني باشد كه . شود رگ افراسياب ختم ميكيخسرو و م

توان با گفتمان مسلط قدرت از منظر فوكو تبيين و تحليل  تمام اجزا و عناصر آن را مي
  . كرد

در اين مقاله با توجه به نقش قدرت در داستان كيخسرو، با تأمل در آراي ميشل 
براي اين منظور نخست . پردازيم  داستان ميفوكو دربارة قدرت و حقيقت به  تحليل

  .بايد چارچوب نظري قدرت از منظر فوكو را معرفي كنيم
از مفاهيمي كه مركز ثقل چهارچوب تحليلي فوكو دربارة قدرت را شكل : قدرت

» گفتمان«سابقة به كار بردن آنچه امروز با عنوان اگرچه . بخشد، مفهوم گفتمان استمي
 ،گرددهاي دور برميشود، به گذشته هاي گوناگون استفاده مي حوزهفراوان در تحقيقات

پس از آثار او، گفتمان به يكي . اما آثار ميشل فوكو به اين اصطلاح معنايي ديگر بخشيد
گفتمان چيزي است كه چيز «از نظر فوكو . از پركاربردترين مفاهيم تبديل شده است

 و براي خود وجود دارد و به صورتي كند، نه چيزي كه در خودديگر را توليد مي
براي فهم گفتمان در انديشة اين . )Mills,2003:37(»توان تحليلش كردجداگانه مي

گفتمان «پساساختگراي معروف بايد با دو مفهوم قدرت و حقيقت نيز آشنا شد؛ زيرا 
   .)11: 1386احمدي، (» نقطة تلاقي و محل گردهمايي قدرت و دانش است
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توان دربارة آنها سخن گفت يا انديشيد،  ند كه مينها به چيزهايي مربوطتگفتمانها نه 
. تواند سخن بگويددربارة اين نيز هستند كه هر كس در چه زماني و به چه ضرورتي مي

گويند و آنها گفتمانها دربارة موضوعها نمي. اندكنندة معنا و ارتباطات قدرتآنها منسجم
دة موضوعهايند و در فرايند اين سازندگي مداخلة خود را كنند، بلكه سازنرا تعيين نمي

معاني و مفاهيم  گفتمانها، نه از درون زبان، بلكه از درون كارهاي . كنندپنهان مي
. كنندگفتمانها احتمالاً تفكر را تحميل مي. گيرندتشكيلاتي و ارتباطات قدرت مايه مي

 منظور از گفتمان .)190 :1380قادري، (سنجد  فوكو گفتمان را در ارتباط با كاركردش مي
گفتمانها يگانه . كنندداري است كه جايگاه انديشه و سخن را تعيين ميآن قواعد ريشه

  .(Ball, 1990: 20)روند مرجع و خاستگاه معنا و حقيقت به شمار مي
 نه بيانگر ايدئولوژيك جايگاه طبقاتي يا ،گفتمانهابر اين باور است كه فوكو 

بازي قدرت را در اند،   درون جامعهبلكه بخشي از ساختار قدرتِ تي پندارها،ليسئاايد
آنها . گيرند كنند و در چارچوبي كاملاً ماترياليستي شكل ميآشكار مي جايگاههاي ويژه
 ديدگاه گفتمانها نه از ، بنابراين بهدهند كه زندگي افراد را شكل مياند كنشهاي قدرت
 قدرت را روابطكه چگونه كرد  بايد توجه ديدگاهلكه از اين خوانندگان، ب نويسندگان يا

كند كه ا تأمل در ابعاد بيروني گفتمان، شرايطي را جستجو ميبفوكو . دهندمي شكل
  .كنددر آن زندگي مي گفتمان

آشكار . شوند گفتمان تلقي مية برساخت،محصولمنزلة   متنها به،در ادبيات گفتمان
دهد كه نمايي گفتماني واقعيت با روابط قدرت نشان ميشدن پيوند ناگسستني باز

 در متنهايي  اين،بر اساس. سازددهد و آن را برميگفتمان است كه به واقعيت معنا مي
 بهگفتمان . شود واقعيتهاي متفاوتي خلق مي،دنشوكه در چارچوب گفتمان توليد مي

 ةبيشتر به انديشبلكه  ،ته باشد ديگر صرفاً چيزي نيست كه با زبان سروكار داش،اين معنا
 مصداق ةبه منزل  خاصي از انديشه و كردارةشود كه در آن شيوانضباط نزديك مي

له را فوكو با تعمق ئ اين مس.)832 و 831: 1388، گريفيتس( شودنقشهاي خاص پذيرفته مي
ذف هاي ح رويهردهد و بدرن نشان ميمها و نهادهاي مدرن و پيشادر گفتمانها، رويه

 كه از اصطلاحات ،»هاي گفتمانيرويه«در  .)Selby, 2007:331( كندكيد ميأدر آن ت
مند اشيايي اي نظامد كه به گونهنشوكاربستهايي تلقي مي«ست، گفتمانها  اابداعي فوكو
   .)17: 1380، مك دانل( »آوردندسازند يا به وجود ميكنند، مي آن صحبت ميةرا كه دربار
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هر گفتمان از صورتهاي گفتماني متعددي ساخته شده است؛ به باور فوكو 
از ميان اين صورتهاي . صورتهايي كه شناخت آنها لازمة شناخت گفتمان هر دوره است

 آنچه فوكو .اشاره كرد... توان به صورتهاي گفتماني تاريخ، فلسفه، نجوم وگفتماني مي
 يك پديدة منفي بررسي ةا به مثابكند، اين است كه وي قدرت ر را از پيشينيان متمايز مي

     . )12 :1985فوكو، ( نگرد يك پديدة مثبت و مولد مي ديدة  قدرت بهدركند، بلكه  نمي

در .  است كه فوكو به آن پرداخته استمفهوم قدرت يكي از موضوعهاي اساسي
ت هاي زماني گوناگون، متفكران تعريفهاي مختلفي از مفهوم قدرطول تاريخ و در بازه

ي است كه افراد مقتدر آن را در »ابزار«يا » وسيله«در اين تعريفها قدرت غالباً . اندداده
برند، اما تعريف مدرن فوكو از  كار مياختيار دارند و در طريق ظلم به افراد ضعيف به

شناسي جديد قدرت در مقابل توان آن را هستيشود كه مياز چيزي آغاز مي» قدرت«
 او از نگاه سنتي به .)(During, 1992: 113درت پادشاهي دانست قدرت سنتي يا ق

نگرد و سعي دارد كه عملكرد  ميسان شبكه و زنجيره قدرت دور شده است و  در آن به
  .(Mills, 2003: 33)قدرت ميان اعضاي يك جامعه را بررسي كند 

ي بين قدرت پادشاهي مرز. قدرت از ديدگاه فوكو با قدرت پادشاهي متفاوت است
هاي كند، بنابراين خشونت يكي از مشخصهدشمنان حاكم و فرمانبران آن مشخص مي

آن است؛ درحاليكه فوكو معتقد به تأثير در زندگي افراد است، و در نتيجه، نيازمند 
چنين قدرتي به جاي نشان دادن خود . است» بخش پايداريمكانيزم اصلاحگر و نظم«

 History of)كننده باشد  بخش، بامعيار و  تحسيندر هيبتي ترسناك، بايد كيفيت

sextuality, 1:144- 145) .  
در نظر او . نيست... قدرت در نظر فوكو، هرگز امري بيروني يا وابسته به اقتصاد و

كند؛ واقعيت، قلمرو و حدود و ثغور قدرت همه چيز است، همه چيز را خلق مي«
حتي خود حقيقت نيز بدون ترديد يكي موضوع، نحوة كاربرد مفهوم صدق يا حقيقت، 

در كنار هم ) قدرت و حقيقت(اين دو . )145: 1385آقاگل زاده، (» از صور قدرت است
كنند؟ به طور خلاصه، آنكه در هر گفتماني قدرت مسلط است، حقيقت چگونه عمل مي

هر چند اين حقيقت تنها بازنمايي حقيقي نيست، اين . سازدخاص خويش را مي
راند؛ پس در هر گفتمان فقط شده تمام بازنماييهاي ديگر را به حاشيه مي رونيحقيقت د

  :نويسد  ميزمينهوي در اين . يك حقيقت وجود و مشروعيت دارد
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تو . منفي شرح داد  ) به عنوان يك پديده   (بايد بس كرد كه تأثيرات قدرت را همواره         
كنـد،    سانسور مـي  زند و     كند، واپس مي    گويي كه قدرت فقط محروم و سركوب مي       

در حقيقت، قدرت مولد است و همـان امـر          . كشد  كند و نقاب و پرده مي       تجريد مي 
  . )12: 1985فوكو، (فرد و شناخت وي محصول اين توليدند . واقع را توليد مي كند

  قدرت و حقيقت
كند كه تحليلي از مفاهيم آنها فوكو گفتمانهايي مانند حقيقت را به اين دليل بررسي نمي

حقيقت . اندهاي قدرت دهد، بلكه گفتمانهايي چون حقيقت از ديد فوكو هسته دست به
شود و چيزي اينجهاني است و در اين جهان به يمن شكلهاي مختلف اجبار توليد مي

» سياست كلي«اي نظام حقيقت و هر جامعه. كندمند قدرت را حفظ ميتأثيرهاي قاعده
پذيرد و به هايي از گفتمان كه اين جامعه مييعني گونه: خاصي دربارة حقيقت دارد

  .)393: 1381، فوكو(اندازد  منزلة حقيقت به كار مي
منظور فوكو از حقيقت مجموعة چيزهايي حقيقي كه بايد آنها را كشف كرد و 

هاست كه بر اساس آنها درست از اي از قاعدهقبولاند، نيست، بلكه منظور وي مجموعه
. شوندود و اثرهاي خاص قدرت به حقيقت متصل ميشنادرست تميز داده مي

كنند، و نيز با با نظامهاي قدرتي كه حقيقت را توليد و از آن حفاظت مي» حقيقت«
دهند، پيوند دوري كند و آنها حقيقت را تداوم مياثرهاي قدرتي كه حقيقت را القا مي

  .)394: همان(دارد 
كند و به شود كه سوژه را درگير مياز ديدگاه فوكو، قدرت از اين جهت مطرح مي

در بحث وي قدرت، نه به شكل . پردازدتوليد حقيقت سوژه و ساماندهي آن مي
همان . شود مستقيم، بلكه از طريق بررسي سوبژكتيويته و رابطة آن با قدرت مطرح مي

ي كنم، من تاريخ شيوة استقرار بازتابندگ پردازي قدرت نمي من نظريه«: گويدگونه كه مي
، فوكو(» نويسم اي معين ميو گفتمان حقيقت مرتبط با آن را در برهه» خود«بر »  خود«

دهد كه شود، نشان ميتفاوت ميان قدرت با آنچه نتيجة قدرت قلمداد مي. )136: 1379
بر اساس اين، اگر قدرت را به . ها از نتايج قدرت سازنده استتوليد حقيقت سوژه

گويد، اما دقيقاً به اين دليل كه بيند و سخن نميم، نميشكل انتزاعي در نظر بگيري
قدرت، نسبت . شود گفتن مي بيند، موجب ديدن و سخنگويد و نميقدرت سخن نمي

كند؛ از اين لحاظ كه قدرت موجب ديدن و سخن گفتن به دانش، حقيقت را توليد مي
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هر حقيقتي . )126- 124: همان( كندقدرت حقيقت را به منزلة مسئله توليد مي. شودمي
با توليد حقيقت از طريق قدرت، . نيازمند قدرت است و هر قدرتي نيازمند حقيقت

  .شود بحث رابطة قدرت و حقيقت يا قدرت و دانش مطرح مي
/ اي از روابط قدرتبر مبناي اين چارچوب مفهومي، داستان كيخسرو مجموعه

ها ممكن و برخي ديگر وژهآورد كه در آن برخي سحقيقت و مشروعيت را پديد مي
هاي نظام قدرت حاكم بر برساختن سوژگي و حقيقت آن، از كارويژه. شوندناممكن مي

موبد نمود / فضاي معناشناختي داستان كيخسرو است كه در چارچوب الگوي شاه
ما در اين مقاله با محور . پردازدبخشي و توليد حقيقت سوژه مي يابد و به مشروعيت مي

موبد، در سه محور به بررسي نظام گفتماني حاكم بر داستان / الگوي شاهقراردادن 
  :پردازيم كيخسرو  و تحليل روابط قدرت مي

 دشمن هويت پيدا در تضايف با يكهر گفتمان : شناسايي فضاي تخاصم .الف
گفتمان در فضاي تخاصم با گفتمانهاي ديگر به ساختار معنايي خود شكل . كند مي
 گفتمان هميشه در فضاي تخاصم مسير خود را پيدا گيري و شكللسير تحو. دهد مي
 . كندمي

 برابر در» خودي« گفتمانها همواره در تلاش براي حفظ معناي: معنايي منازعات .ب
 هميشه معاني ، سلطه يافتن يك معنا در گفتمان.)165: 1383، سلطاني( هستند »ديگري«

 . نجامد نايي در گفتمان مي معةراند و به منازعديگر را به حاشيه مي

گيرد يا  مكاني و زماني كه گفتمان در آن شكل ميةنقط: تعيين زمان و مكان .ج
 بنابراين .ي آن دارديان نقش مهمي در تعيين هويت گفتمان و نظام مع،شودل مي متحو

 اهميت  گفتمان يا  فرازماني و فرامكاني بودنبررسي تقاربهاي جغرافيايي و زماني
  .بديا مي

 
  ) پريستار-شاه(موبد -شاهالگوي / حقيقت در داستان كيخسرو/گفتمان قدرت. 1

بيني اساطير ايران فقط يك مقام سياسي حقيقت، شاه در جهان/بر اساس مفهوم قدرت
 را نيز روحانيدار بودن كشورداري، ادارة عالم  ضمن عهدهنيست، بلكه رسالت دارد كه

 چون ،اي از كيانيانن بيشتر شاهان پيشدادي و پارهدر اساطير ايرا. گيرددر اختيار 
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از چنين شخصيتهايي در اساطير ملل، كه . را دارنددنيايي - اين نقش ديني،كيخسرو
 بر عهده انسرپرستي ديني و موبدي توأمبه همراه پادشاهي و فرمانروايي سياسي را 

  .كنند ياد مي1» پريستار-شاه« يا » موبد-شاه«دارند، با عنوان 
 و  است)موبدي( پادشاه نيست، بلكه پيشوايي ديني فقط موبد شاهي است كه -شاه

شناسي خسرواني، در هستياين مأموريت الهي . سرپرستي دين اهورايي را بر عهده دارد
 از زبان دينكردشود؛ مأموريتي كه در كتاب هفتم نخست به جمشيد واگذار مي

گونه وسعت و رونق ده  جهان مرا همين«: ودش اهورامزدا اين گونه به جمشيد ابلاغ مي
و از من نگاهباني و پادشاهي جهان را بپذير و آن را چنان دار كه كسي نتواند ديگري را 

 الگويي است كه بيشتر از  موبد-شاه.  )438: 1379نقل از صفا، ( »زخم بزند يا ناسزا گويد
تا يك ديالكتيك  ه استگويي متصل به وحي برآمدپذيري ايماني و تكفرهنگ اطاعت

  . عقلاني كه قدرت را از طريق گفتگو توجيه كند
 بدين معنا كه معتقد است روابط ؛كند بافتي از روابط تلقي ميةفوكو قدرت را به مثاب

 به صورت دروني وجود دارد و روابط انساني را بايد بر هاقدرت در تمامي انواع ارتباط
توان ميان قدرت و معرفت يا حقيقت  گاه نمي  هيچبه نظر فوكو. مبناي قدرت تفسير كرد

ناپذير با حقيقت موبد به ساخت و  شاه با همبستگي گسست، بنابراين جدايي افكند
. كندزند كه مشروعيت و دوام هر دو را تضمين ميپرداخت نظام حقيقتي دست مي

قيقت همان طور كه هر حقيقتي نيازمند قدرت، و هر قدرتي نيازمند حقيقت است، ح
نظام معنايي موبد برساختة قدرت، و بالعكس، قدرت نظام شاهي برساختة نظام معنايي 

اين مسئله به بهترين . هيچ حقيقتي بدون قدرت و بالعكس بقايي ندارد. موبدمحور است
   .خود را نشان داده است» محور فره«شكل با توليد نظام معنايي 

  »فره«ساختة  پيوند قدرت و حقيقت از طريق مفهوم بر1-1
حق حاكميت به شاه از جانب خداوند و يكي  وحياني هاي تفويضاز نشانهاين پيوند 

فره حقيقتي متعالي است كه به شاهان . موبد است -از ويژگيهاي اصلي الگوي شاه
فره از مهمترين نمودهاي . رسانديابد و قدرت را در آنان به كمال ميخاص تعلق مي

در واقع، قدرتي روحاني است كه  به حقيقت . تماني است حقيقت در نظام گف-قدرت
 )حقيقت-قدرت (موبد-هاي شاهكاملترين نمونه. بخشد  عينيت بيروني مي-شاه -سياسي

 فردوسي اين خويشكاري را. بينيم جمشيد و كيخسرو ميةرا در اساطير ايراني در چهر
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 از زبان رتبط است،فرّه م/ گويي كاريزماتيك، كه با نيروي وحيدر قالب يك تك
  :كندچنين بيان ميجمشيد 

 منم  گفت  با  فرّه ايـــزدي
  

 همم شهرياري  و هم  موبدي  
  

 بدان را ز بد دست كوته كنم
  

 روان را  سوي روشني ره كنم  
  

                                                                                        )1/41/9 -10(  
» فرّ تمام «فردوسي كه به گفتة شاهنامه استان  از فرهمندترين شاهنيزكيخسرو 

  :دارد
 تريــاخ كــ و نيـيتمامز فرّ 

  

 ان به هر گوهري برتريشاهز   
                                                                                )5/13/86(  

حاكم  2)تئوكراسي( ديني  كه حكومت،اني در عصر ساسشاه مشروعيت دلايلاز 
هي كه در عين حكومت، رهبري مذهبي را  شا؛استموبد  - قداست الگوي شاه،است

شاه ساساني خود را وامدار اين .  استدارد و مظهر مادي فرّ يزدانينيز در اختيار 
  :گويد چنانكه موبد موبدان به خسروپرويز ميداند؛فرهنگ مشروعيت وحياني مي

 م شاه و هم موبد و هم رديكه ه
  

 مگـر بـر زمين فـرّه ايـزدي  
                                                                                    )8/269/3509(  
 پريستار قدرت مشروعيت حاكميت -در فرهنگ ايران باستان آنچه به حكومت شاه

علاوه بر اينكه سعادت و اقبالي  3اسطورة فرّه. دبو» فرّه«بخشيد، قداست نيروي الهي مي
شود، است كه هر كس در صورت رعايت كامل خويشكاري خويش از آن فرهمند مي

اي سوزان و درخشان است كه پايگاه الهي قدرت را در نيروي كيهاني و ايزدي و هاله
   .)195-191: 1369مختاري، . نك( دهدباورهاي كهن قوم ايراني شكل مي

 و خدا و ،، عالم مثالي و ماديمينو و گيتيواسطي ميان  نيروي فرّه حد، حقيقتدر 
اين مفهوم . كندافتة بشر را به قدرت لايزال الهي متصل مييانسان است كه روان رشد
 به اهرم نيرومندي براي تثبيت و شود و   مي برجسته ساسانيدر حاكميت ديني عصر

 در نتيجه، با مفاهيم طبقه، .شود ه تبديل مي پادشا عاري از خشونتسياسي حفظ قدرت
و ) حق الهي حكومت بر جامعه(و دو نوع مشروعيت فرهمندانه و ديني  نظام اجتماعي

نيروي فره . در ارتباط است) انتقال حق حكومت از پدر به فرزند(مشروعيت خوني 
 همراهي هايي ازنشانهزيرا شود، به حاكميت بر گروههاي انساني محدود نمي صرفاًَ

را نيز در )  خشكسالي و نيستي در زمان گسليدن فر از شاهمثلاً(طبيعت با شاه فرهمند 
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 هاي در چنين فرهنگي بدشگوني روزگار، حتي خشكسالي و بلا به همين دليل. پي دارد
 و بالعكس، شگون روزگار ،تواند با كژروي پادشاه تفسير شودطبيعي و خشم گيتي، مي
هاي طبيعي، به تأثير داد حاكمان در نظام كيهاني با خاستگاهو فراخي نعمت، حتي 

است به قدرتي سياسي دست يافته ) فره( زيرا شاه با حقيقتي روحاني نسبت داده شود؛
   .)144: 1390قائمي،(

 اين فرّه به شاهاني . استياد شده) فرّ كيان( از فرّه مخصوص به شاهان بندهشدر 
حتي  .)109: 1369دادگي، (علق دانسته شده است مت... وس ووچون هوشنگ، جم، كا

  :گذردكشتي از آب مي كيخسرو تنها به ياري اعجاز فرّه، چون فريدون، بي
 جستنكشتي  كرد و  جيحون گذرز

  

 بـه فــرّ كيـاني و راي درست  
  

 گذشت و به كشتي نيامد فرود    فـريـدون كــز ارونـد رودآ چو شاه
  

                                                                                       )2/460/567 -568(  
علاوه بر آباداني و ساختن جهان، خرق عادت نيز از موهبتهايي است كه فر در 

. بخشد موبد فرهمند قدرت پيشگويي مي- حتي به شاه،فر. دهداختيار فرهمند قرار مي
 آينده را به ،شود كه اين دو انسان برتر حماسهسياوش و كيخسرو تصريح ميبارة در

بارش،  كه پيش از مرگ فاجعهسياوش ؛ چنانكه كنندبيني ميياري نيروي فرّه پيش
  :سرنوشت خود و فرزندش را به نيروي فر بازخوانده بود

  كه از فرّ يزدان گشاد اين سخن

  

 بدان گه كه اندرزش آمد به بن  
  

                                                                                   ) 2/424/72(    
اين نيرو نيرويي است كه كيخسرو نيز بدان تواناست و در آزموني آنچه را هنوز رخ 

خواند تا آگاهي كاريزماتيك  بازمي-به اقرار خود او-نداده است، حتي ذهن گيو را 
  :خود را نشان دهد
  يانــ و برز كرّــزدي فــتو از اي

 

 انــدر آيي ببيني ميــبه موي ان  
  

                                                                                      )2/424/72(   
با توجه به ارتباط روشن ميان فرّ و حق الهي حاكميت در جهان باستان، اسطورة فر  

اصطلاح . دانستبيني كهن  پادشاه در جهان»ياسيقدرت ديني و س «توان شالودةرا مي
در سياست نيز » قانوني -مشروعيت فرا«نوعي مفهوم حق الهي و همچون فرّه يا كاريزما 

شناس پيشتاز، در بحث  جامعه4، ماكس وبر.)64: 1986، و ديگران گلسمان(راه يافته است 
توانايي هر « و »رت حاكموجيه عقلي اعمال قدت «كه آن را - 5مفهوم مشروعيتپيرامون 
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ترين بكه نهادهاي سياسي موجود براي جامعه مناس نظام در ايجاد و حفظ اين باور
  .)1250 :1383 ليپست،. نك(برد   نام ميسه نوع مشروعيت يا سيادتاز  -اند  دانسته»است

دن مبتني بر اعتقاد به قانوني بو (» قانوني-عقلاني«مشروعيت  :اند از اين سه نوع عبارت
 به تقدس سنتهايي كه از قديم اعتبار رايجمبتني بر اعتقاد  (»سنتي« ؛)مقررات موجود

 الگو و ه گا ويا قهرمان سمبتني بر فرمانبرداري از فردي مقد (»كاريزمايي«؛ )اند داشته
 يا »فرّه«واژة او در اين تعريف، . )كه به شكل وحي بر وي نازل شده است نظامي 

، برينر(برد مي اقتدار مشروع در سياست به كار شكلهاييكي از  همچون را »كاريزما«
   .)129: 1390، )به نقل از(؛ قائمي 130: 1996

 است كه هم با توجه به  اقتدار مشروعكيخسرو از نمودهاي شاخص و مقدس اين
الطوايف ايران، در  و پيمان مشروعيت همة بزرگان ملوك» انجمن زرنگار«انتخاب او در 

مبتني بر اعتقاد  - قانوني -عقلاني  مشروعيت يا سيادت،»عرض كردن كيخسرو«داستان 
دارد و هم با داشتن نسب كياني و اثبات آن در  -به قانوني بودن مقررات موجود

 تقدس سنتهايي  بر مبناي-مشروعيت سنتي، »تصرف دژ بهمن«آزمونهايي چون داستان 
  قانوني -مشروعيت فرا/ كاريزمايي يتمشروعاو .  دارد-اند كه از قديم اعتبار داشته

 با اتصال  هم دارد؛ مشروعيتي كه-شده از جانب لاهوت برگزيدهيا  سقداز ت برآمده -
و » نماجام جهان«در مظاهري چون آن را به فره كياني آن را به دست آورده است و 
  .  استكردهبخشيدن بركت و خجستگي به ايران نمادينه 

) اوشيس(از درختي بركنده رسته اي فردوسي شاخهه تعبير ب  نيزشاهنامهكيخسرو 
رويد تا بركت و فرهي را به ايران و جاودانگي را به نسب و  و مي خون ااست كه از

   :كيان خود بازگرداند
 كزان بيخ بركنده فرخ درخت

  

 از اين گونه شاخي برآورد سخت  
  

                                                                                     )3/167/2559(   
ژه يو و به،ييايمي است كه بنا به باورهاي آري تحول عظةددهندينو«خسرو يكظهور 
آور همان ن دگرگوني شگفتيا. ان جهان رخ دهديد در پاي با،ر زرتشتييبنا به اساط

بلور اين تقابل نمادين ت. )118: 1387پور،  اسماعيل(» ن نور بر ظلمت استيروزي فرجاميپ
خواهي سياوش ميان ايران و توران است كه با رهبري كيخسرو  فضاي تخاصم كين

انجامد كه تكراري از آورد ازلي خير و گيرد و به نبرد مثالي او با افراسياب مي شكل مي
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الگوي قهرمان در شاهنامه  كيخسرو شخصيتي است كه هر دو نمود كهن. شر است
مهمترين نبرد اساطيري شاهنامه را به فرجام . كندربارة او صدق ميد) شاه/ پهلوان(

ناپذير و  رساند و بر خلاف شاهاني چون جمشيد و كاووس، شاهي كامل، خلل مي
 قهرمان -او نقطة مقابل جمشيد و نمونة مطلوبي از يك شاه. پاكيزه از گناه است

: 1389قائمي، (شود  انده ميخو» پاك دين«يافته است كه از جانب بزرگان با لقب  كمال
84(.  

 بزرگان بـر او آفـرين خواندند
  

 ورا خسرو پاك دين خواندند  
                                                                            )5/302/1124(  

  :آوردبركت به بار ميو نعمتي   و فراخيآبادانبه همين دليل، او با نشستن بر تخت، 
 اد كردـراني آبيـاي وـ هر جبه

  

 ردكـ م آزاد ـمگنان از غـدل غ  
  

 تهـن چون بهشت شد آراسيزم
  جج

 ز داد و ز بخشش پر از خواسته  
  

                                                                                           )3/9/16-17(  
هاي يشتها در صي است كه روح آموزه سياسي خا-كيخسرو محصول گفتمان ديني

در صورت (را از طريق اتصال مشروط به فره )  موبد-شاه(آن نهفته است و ابرانسان 
به ) ارتكاب گناه، اين اتصال، همچنان كه دربارة جمشيد و كاووس، گسستني است

در حقيقت، اين اتصال . كند كه ماحصل تبعيت مطلق طبيعت از اوست قدرتي مجهز مي
شباهت به تلفيق حقيقت و قدرت از ديدگاه فوكو  نابع قدرت در ديدگاه زرتشتي بيبه م

مهمترين گرانيگاه بافت روابط قدرت نيز در مورد كيخسرو رابطة او با خداوند . نيست
او و رعاياي وي در رفتار و روابطي است كه ميان برآيند  و در حقيقت) متبلور در فره(

 با -اشگونهشخصيت پيامبرگونه، نه پهلوان. شده استهاي خير برقرار جهان آفريده
شود كه  وي باعث مي و روية مبتني بر سلوك-وجود تكرار اعمال و دلاوريهاي پهلواني

منتج به مشروعيت و (، مردم و جهان خير )منتج به دانش(بافت روابط او با خدا 
روني براي شهود هاي بي منتج به ظهور نشانه(و دشمن و جهان اهريمني ) فرهمندي

با گفتمان غالب بر فضايي كه اسطورة زرتشتي كيخسرو را شكل ) حقيقت در وجود وي
دهد همخواني داشته باشد؛ گفتماني كه متفاوت با فضاي پيشازرتشتي به اسطورة مي

  . دهد و خشونت را يكي از مباني قدرت تفسير مي كند  مي سكايي رستم شكل
   كه نمودي از آراي فوكو دربارة قدرت است،»، مشروعيتحقيقتقدرت، «مثلث 
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در . كنداين گونه در شخصيت روايي كيخسرو به بهترين صورت تجلي عيني پيدا مي
   .اين تفسير فوكويي از اسطورة كيخسرو نبرد او با افرسياب نيز شايستة توجه است

  موبد فرهمند نبرد بزرگي است كه او با-در هر حال، مهمترين رسالت اين شاه
نبرد با كشندة پدر و وارث سنت : پيمان به انجام رساندن آن، شهرياري را پذيرفته است

در حقيقت، ). افراسياب(گرايي تقابل اهريمن با جهان اهورايي، در اردوگاه شر  ثنويت
كند؛ به عبارتي  موبديِ كيخسروست كه گفتمان قدرت را در او برجسته مي/ شاه

مند است،  ني و موبد است، از قدرت شاهي نيز بهرهكيخسرو، درحاليكه شخصيتي روحا
  .رود فرهمندي پيش مي- مشروعيت-اي از نظام قدرتبنابراين در مجموعه

  موبد                   -حقيقت يا  شاه/بخشي به گفتمان قدرتنبرد بزرگ كيخسرو و عينيت

و و نبرد در اين بخش نخست به توضيحي مختصر از داستان به قدرت رسيدن كيخسر
شده در اين جستار را  پردازيم، سپس بر پاية آن سه فضاي گفتماني مطرح بزرگ مي

  .تحليل خواهيم كرد
بر تخت نشست، رستم با زال و سام و نريمان و بزرگان كابل به چون كيخسرو 

 با ناي و كوس به پذيره شتافتند و همگي ، گودرز و طوس،گيو.  راه افتادندويسوي 
 زال ، خواند»پروردگار سياوش«كيخسرو رستم را نواخت و او را  .يدندنزد كيخسرو رس

 از كار سياوش نيز با ديدار اورستم  . برنشاند»تخت مهي«را نواخت و پهلوانان را به 
  :ياد كرد و كيخسرو را تنها يادگار نيكو و سزاوار پدر خواندبسيار 

رنديدم من اندر جهان تاجو 
  

 درانندگي پــ و مرّـبدين ف  
  

                                                                          )4 /12 /56(  
آنگاه با سپاهي به همراه طوس، گودرز و گيو . رفتشهريار جهان با رستم به نخجير 

 تا آذرآبادگان ، و در هر شهري تخت نهادكرد، ناآبادان را آبادان بگشتهمة بوم ايران را 
آنگاه سوي . »به آتشكده در نيايش گرفت« و به آذرگشسپ رسيد و همي رفت

شاه از افراسياب سخن گفت و آن ناجوانمردي كه بر سر  شاه رفتند و كاووس كاووس
سياوش آمده بود و بس شهرها كه ويران شده بود و پهلوانان و زنان و كودكان به 

ورشيد و ماه و به آتشگاه به خ  جوان چو بشنيد، سوييكيخسرو. هلاكت رسيدند
 »ز خويشي مادر« و مبادا »كين كند دل ز افراسياب پر«تخت و كلاه سوگند ياد كرد كه 

  پس، بر آن شد كه. بدو بگرود
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 به كين پدر بست خواهم ميان
  

 انــبد ز ايراني بگردانم اين  
  

                                                                                 )4 /16/125(  
  پيمان شدندرستم و طوس و گودرز نيز با او همپهلواناني چون 

 رخ شاه شد چون گل ارغوان
  

 انكه دولت جوان بود و خسرو جو  
  

                                                                          )4 /16/138(  
 براي پيمان بستن با و گوان و پهلوانان راآوران دو هفته طول كشيد تا سپهبدان و نام

زمين نيز صدها جامة ديباي روم و گوهر و زر،  بزرگان ايران....  فراخواندندشاه نوخاسته
فراز   همه باز آوردند و پيش شاه سر، پر از گوهريهامخز و منسوج و پرنيان و جا

.... سياب داده شود افرا»بهايسر بي«نهادند تا براي جنگ هزينه شود، از جمله بهاي 
تعيين كرد و از  ي و گوهرگفت گنج و دينارو بيژن گيو گودرز  گيو رايكيخسرو ب

گيو اين وظيفه را . ند آور او توراني را به بارگاهان نامي سر پهلوانايشان خواست كه
 و آنجا را دش درود بفرستو، به روان سياود اندر شو»كاس رود«برعهده گرفت كه به 

پذيرفت كه پيامي نزد نيز گرگين . دبه آتش بكشه ميان ايران و توران بود، كه مرزي انبو
 كه براي ياد كرد در زابلستان يمرزنيز از رستم  .افراسياب برد و پاسخش را بگيرد

، اما در دوران ه بود منوچهر آن را از تركان تهي كردشت،پيروزي بر تورانيان اهميت دا
 وي سپاهي طلب كرد تا. داده توران زمين باج مي باين سرزمين دوبارهس، وپيري كاو

فرامرز را براي شاه .  و تسليم ايران شوند»سر از باژ تركان برافرازند«اين ديار را وادارد 
زمين را  كيخسرو گردان ايران .شد  پادشاه سيستان ودشپيروز   فرامرزشت؛گمااين مهم 

آورد و آنها را به خونخواهي  زن گردهزار لشكر نامدار و سواران شمشيرفراخواند و سي
  .)143 و 142: 1372ثعالبي، ( سياوش فراخواند

، براي كين خواستن از سياوش و حركت كيخسروصحنة پيمان بستن ايرانيان با 
توفانوار طوايف ايراني زير درفش كاويان براي به پايين كشيدن بيرقهاي سياه تورانيان، 

در » تمركز قدرت«و حاكي از » ت در شاهنامهنظام قدر«نقطة عطفي در تصويرگري 
با . نظام سياسي غيرمتمركز كياني است كه بيشتر به ساختار سياسي اشكاني شباهت دارد

خواهي سياوش به نيرويي قدرتمند بدل شده روي كار آمدن كيخسرو حقيقت كين
ا مطرح حقيقتي كه خارج از قدرت يا فاقد قدرت نباشد دو مسئلة مهم ردر واقع، . است
شود؛ دوم قدرت تنها تا زماني نخست هيچ حقيقتي بدون قدرت مستقر نمي«: كندمي
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 ديگر .)219 و 218: 1387شرت، (» تواند عمل كند كه با مفهوم حقيقت درآميخته باشدمي
خواهي با يكديگر خواهي فرارسيده است؛ زيرا قدرت شاهي و حقيقت كين زمان كين

  .تواند به پيروزي عينيت بخشدا استقرار قدرت ميحقيقتي كه ب. درآميخته است
 ملي تا حد زيادي با تعريف -اگرچه قداست پايگاه شاه در ميانة اين اتحاد سياسي
ايرانيان در حركت غايي خود  مشروعيت سياسي در عصر ساساني پيوند خورده است،

انان نه زير بيرق كساني چون طوس و فريبرز كه پهلو براي سركوب اردوگاه شر،
 سكايي زير پرچم رستمكه ) متعلق به مركزيت هرم قدرت غير متمركز(ايرانشهر 

 به سوي توران )جهاني پادشاه ايرانشهرنمايندة وحدت طوايف متكثر و گوياي شاه(
، نه جنگي ميان دو قوم يا كشور، بلكه تصوير از پيروزي »نبرد بزرگ« تا روانه شدند

 ديني باشد كه در مظاهر ملي متبلور شده -سياسينهايي گفتمان مسلط بر اين وحدت 
 و يابدمي بر بهشت كنگ افراسياب دست شود؛چيره ميرستم بر كشور افراسياب . است

 به خونخواهي سياوش ايرانيان رانخستين پيكار فرجام پيروزي نشست و او در جايگاه 
كرديم و بر سراسر اگرچه دشمن را نكشتيم، ليكن او را تارومار «: كندچنين اعلام مي
  .)143: 1372ثعالبي،( »افزار و ستورانش دست يافتيمها و جنگكشور گنجينه

پس از آن، پيشروان سپاه ايران به سركردگي كيخسرو بر پيشاهنگان سپاه افراسياب 
سپاه  در اين نبرد.  و بازماندگان را به گريز واداشتندندتاختند و آنان را شكستند و كشت

. ون بلخ بود و سپاهيان افراسياب ميان سغد و بخارا جاي گرفته بودندكيخسرو در بير
نشيني كرد و سپاه كيخسرو لشكر افراسياب عقب. اين جنگ چهل سال به درازا كشيد

 اين جنگ با عينيت بخشيدن به .افراسياب به شكست تن درداد و گريخت. پيش رفت
اكنون بر پاية سه محور . رسد موبدي به پايان مي-شاه/  حقيقت-نظام گفتمان قدرت

  .پردازيمذيل به واكاوي بحث مي
  

  شناسايي فضاي تخاصم. الف
كنندة مرز خير و شر است، هويت پيدا  هر گفتمان به واسطة حضور دشمن، كه مشخص

حقيقت دارد، /دهي به گفتمان قدرتنقشي كه فضاي نبرد كيخسرو در شكل. كندمي
  افراسياب با سپاهيانش از جيحون. فتماني استدهندة اهميت دشمن در فضاي گنشان

  يعني نقطة عطف تعادل قدرت ميان دو جناح خير و شر - مرز ميان خير و شر-
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تابيدن » نبرد بزرگ«گذشت تا نخستين پرتوهاي پيروزي موعود خير بر شر، در افق 
توان   وي رسيد،شاه توران چون خبر مرگ پيران ويسه و فرماندهان ديگر به .آغاز كند

  :كند  چنين روايت ميغررالسير. از دست داد
 درد از دل ،از تخت به زير آمد و جامه بر تن دريد و سر بر خاك نهاد و با اشك روان

سپس جامة ديگر بر تن كرد و به . تابي نمودبيرون ريخت و آه سرد از سينه برآورد و بي
 اندوه خود در ميان نهاد و ايشان را داد و با آنان درد دل كرد و سركردگان و بزرگان لشكر بار

   .)146 :همان( به جنگيدن برانگيخت
 نبرد بزرگ مسيري مهم است كه .در اين نبرد افراسياب شكست خورد و گريخت

در فضاي تخاصم خير و شر، كيخسرو و . انجامد به تحقق پيروزي غايي خير بر شر مي
ماياند و به ساختار معنايي نافراسياب است كه كيخسرو هويت قدرت خود را بازمي

كشاند، قدرت در فضاي تخاصم آنچه غيرخودي را به كناري مي. دهدداستان شكل مي
در اين نبرد نيز قدرت . است؛ غيرخودي كه در اين فضا برجستگي و قدرت يافته است

  . نشاندپيوند خورده است، شاه را بر اريكة پيروزي مي) فره(شاه كه با حقيقتي ايزدي 
كيخسرو ادامة سياوش است كه . يابد مان قدرت در چنين فضايي تجلي ميگفت

فضايي كه گفتمان غالب بر آن با . بخش مهمي از روايتش در توران شكل مي گيرد
حضور سياوش در توران  .كند، متفاوت استگفتماني كه سياوش نمايندگي مي

 كه پيش از او با - و نه خشونت- بر حقيقت مبتنيسيس نظام داناييأ تشباهت با بي
بر نظام سنتي قدرت و قرائت مبتني بر اعمال خشونت  شورش ايرج آغاز شده است،

هاي گزارهآرايي  به صف) قتل سياوش(هاي تراژيك   اين حضور در ابتدا با نشانه.است
انجامد و ي متقابل در قالب ساخت روايي داستان مي گفتمانهابادرست و نادرست 

يران پس از مرگ سياوش بخشي از تابندگي قدرت حضور سالة ا خشكسالي هفت
با اين همه، رويارويي نهايي نمايندگان . هاي آن در جهان عيني است حقيقت و از نشانه

دو گفتمان همان فرصتي است كه پيروزي حقيقي فوكو براي تأييد در شبكة روابط خود 
هاي  اب با حضور نشانهپيروزي كيخسرو بر افراسي .در بافت فرهنگ بدان بازبسته است

 همچون منبع اصلي مشروعيت و حقيقت در گفتمان غالب در فضاي -تأييد الهي
 حقيقتگراي او و گفتمان خشونتگرا و منفعتگراي افراسياب گفتمان تقابل -اسطوره
 چيرگي بر در پي برتر است كه توليد حقيقت  براياي شبكهمنزلة  بهاين تقابل. است
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 بلكه آنچه ، هيچ حقيقتي بر حقيقت ديگر برتري ندارد.آيد ميحاصلگفتمانهاي رقيب 
  . جذب دالهاي رقيب است،مهم است

  
  تقابل خير و شر در نبرد مينوي: منازعات معنايي در داستان. ب

نبرد بزرگ مهمترين آزموني است كه بايد در مسير تعالي و تشرّف پشت سر گذاشته 
مشروعيتي فراقانوني و هم از فره كياني  موبدي فرهمند كه هم از -شود؛ نبرد شاه

به عبارتي، كيخسرو از شاهان فرهمندي است كه از دو گونه قدرت ديني . مند است بهره
به . اين شاه آرماني فرهمند در تلاش براي رسيدن به خير است. مندند و سياسي بهره

ه در پيوند با شود؛ حقيقتي ديني كاين اعتبار، نقطة پيوند حقيقت و قدرت نيز تلقي مي
گذر از اين آزمون وجه مهم ديگري از شخصيت شاه . گفتمان قدرت شاهي است

در نبرد . ناپذير او با شر كند، يعني وجه جنگاوري و مبارزة پايانآرماني را نمادينه مي
كيخسرو و افراسياب كه تقابلي نمادين از برخورد نهايي خير و شر است، سوية خير 

درواسپ (شود چيره مي) افراسياب(بر سوية شر  6)هوم(ك ايزدي به ياري كم) كيخسرو(
هوم ايزدي است كه به روايت اوستا، از سوي اهورامزدا به وي . )19-17يشت، بندهاي 

 موبد پهلوان را در پيروزي نهايي بر شر ياري -واگذار شده است تا شاه» پيشوايي«مقام 
مند و  از تخمة آفريدون است كه هوم در شاهنامه مردي با فرّ و نيك و خرد. كند

  :دهدكيخسرو را در غلبه بر افراسياب ياري مي
 يكي مرد نيـــك اندران روزگار

  

 ز  تخــم  فـريــدون آمـــوزگــار  
  

 پـرستار بـا فـرّ و بـرز كيـــــان
  

 بـه هـر كـار  با شــاه بســتـه ميان  
  جج

 پرستشگهش كــــوه بودي همه
  

  دور و دور  از رمهز شـــادي شده  
  

 كجـا نام اين نــامــور هوم بود
  

 پرستنــده دور از بـر و بــوم بـود  
  

                                                                              )5/336/2218 -2221(  
هوم چون سروش از اصلي ايزدي منتج شده است و ياري رساندن او به كيخسرو 

 موبد برگزيده است كه شاه را در مسير خدا و -اي از تفويض قدرت الهي به شاهيهنما
، قرار » ديني-سياسي«در راستاي تعالي و عروج به سوي الوهيت، سطح مطلوب قدرت 

هاي پيوند فرهمندي و قدرت را توان آشكارا نشانهدر اين بخش از داستان مي. دهدمي
قدرتي الهي كه . كوشدر پايداري قدرت كيخسرو ميهوم به ياري نيروي فر د. بازيافت

  .انجامدبه نگاهداشت قدرت سياسي مي



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

38
ان 

مست
، ز

13
91

   روابط قدرت در داستان كيخسرو براساس ديدگاه فوكوبررسي                                    

  

25


يافتة اهريمن را در نبرد  وار شكل استحالهافراسياب خود در اين نبرد مثالي و نمونه
افراسياب، پور پشنگ، از عهد منوچهر تا دوران . دارد) يا سپند مينو(ازلي با اهورا 

 دشمن اصلي ايران بوده است؛ -ورة تاريخ حماسي ايران است كه مهمترين د-كيخسرو
كيخسرو به قدرت حضور » حقيقت/ قدرت«اما در نبرد بزرگ است كه در تقابل با 

افراسياب در اوستا و متون پهلوي نيز شخصيتي است . شودبرجسته در داستان نايل مي
شت او روزگار جواني به روايت زامياد ي. نقشي مهم دارد» ضد قهرمان«كه در جايگاه 

از فرهّ ) از دشمنان ايران(» زين گاو«پرشكوهي داشته است، حتي به خاطر كشتن 
در . مند شده بوده است، اما هنگام كشتن برادرش، اين فر از او گسسته است بهره

شاهنامه نيز هوم همين گناه را آغاز تباهي افراسياب و خروج او را بر خداوند، 
  : داندهي ميكنندة اين گمرا كامل

 بدو گفت هوم اين نه آرام توست
  

 جهاني سراسر پـر از نام توست  
  

 ز شـاهان گيتي بــرادر كـه كشت
  

 كه شد نيز با پاك يـزدان درش  
  

                                                                                         ) 5/368/2244 -5(  
 كمكي -ر برابر اين جادوي اهريمني، كيخسرو نيز از ياري هومبه همين دليل، د

هوم . شود تا در تقابل نهايي خير و شر موازنة نمادين كامل شودمند مي بهره-لاهوتي
) افراسياب(» ديگري«در برابر ) كيخسرو(» خودي«در اين گفتمان قدرت با حفظ معناي 

شود و به  حاشيه رانده ميچنين است كه شر به . شودسبب سلطة خير بر شر مي
  .انجامداي معنايي در گفتمان مي منازعه

  
  تعيين زمان و مكان در گفتمان . ج
 زمان با پادشاهي كيخسروست هم از عمر جهان سومةان هزاري پا،ر زرتشتيي اساطرب بنا
 ملي ةحماس ريي زمان اساطدوره ازن يان ايپادر اب يافراس و  جنگ بزرگ كيخسروو
 كه گفتمان  پايان هزارة سوم، يعني زماني.)112: 1378سركاراتي، ( رسدنجام ميران به ايا

رسد، نقش مهمي در تعيين هويت اين گيرد و به اوج مي قدرت كيخسرو شكل مي
دهد به عبارتي، در پايان دوران اساطيري نبردي رخ مي. گفتمان و نظام معنايي آن دارد

دوراني فرازماني و فرامكاني كه در . يري ايران استكه نماينده و بازتابي از دوران اساط
اي كه قدرت ايزدي و گيتيانه در آن برهه. يابدحقيقت تبلور مي/آن نظام معنايي قدرت
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 كه كيخسروداستان، ان يپادر . رسدگيرد و در نبرد كيخسرو به اوج خود ميشكل مي
اي روشن تن و سر بيند، در چشمهيافته مي رسالت مقدس شهرياري خود را فرجام

  :شويد تا گيتي را بدرود گويد مي
 چو بهري ز تيره شـب اندر چميـد

  ججج
  

 كـي نامـور پيـش چشــمـه  رسيد  
  

 بر آن آب روشن سر و تن بشـست
  

 همي خـواند اندر نهان زند و اسُت  
  جج

 چنـيـن گـفت با نـامـور بـخـردان
  ج

 كـه بـاشـيـد پـدرود تـا جــاودان  
  

 ن چـون بـرآرد سـنان آفتـابكنـو
  

 مبينـيد ديگر مـرا جــز به خـواب  
  

                                                                                        )5/413/3019-22 (  
رويد تا در پايان يك روز  موبد فرهمند كياني، از خون سياوش مي-كيخسرو، شاه

نبرد او با افراسياب، . تي نمادينه از انسان غايي را به نمايش گذاردبزرگ كيهاني، صور
كه تكرار نمونة مثالي همĤوردي ازلي خير و شر و متضمن مفهوم پيروزي غايي 

در .  استهاي ساختاري اين الگو را تشكيل دادهخجستگي بر گجستگي است، شاخصه
طوس، بيژن، فريبرز، گيو و (شاهنامه كيخسرو، پس از آخرين تعميد، با پنج پهلوان 

 كه رمزي از تولد دوباره -شوند و در سپيدي برف گرفتار برف و توفان مي) گستهم
  7.شوند  ناپديد مي-است

 هم آن گـه بـرآمد يكي باد و ابر
  

 هـوا گشت بـر سـان چشم هـژبر  
  

 چو برف از زمـين بادبان بركشيد
  

 نبـد نيــــزة نـامـــداران پــديــد  
  

 يك به بـرف انـدرون ماندند يكا
 ندانم بـدان جـاي چــون ماندنـد                  ج

  جج

 زمـاني تپيـدنـد در زيـــر بــرف
  

 يكي چاه شد كنده هر جاي ژرف  
  

 نماند ايچ كس را ز ايشـان توان
  

 بـرآمـد به فـــرجام شيرين روان  
  

                                                                                        )5/415 /3046-50(  
پس از پيروزي نمادين كيخسرو بر افراسياب، مأموريت گيتيانة او تمام شده است؛ 
 -سوية مينوي رسالتش رهاورد ايدئولوژيك گفتماني از مشروعيت است كه قدرت شاه

نامحدود خدايي متصل موبد را به منبع لايزال قدرت الهي، و دانش او را به دانش 
  . كند مي

   موبد -رهاورد فرازماني گفتمان قدرت شاه: جاودانگي كيخسرو
  پرورش، شهرياري كه زاده شدن،. كيخسرو در شمار شهرياران اساطيري شاهنامه است
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. و فرجام كارش فراتاريخي و تا حدي فراطبيعي است )كاركردها( خويشكاريها
 كه در برابر شود زاده ميزمين يعني تورانكيخسرو در سرزمين ظلمت و تيرگي، 

او در . چونان اهريمن ظلماني در برابر هرمزد درخشان؛ ايرانشهر نوراني قرار دارد
زمين به دست پيران ويسه پهلوان خويشاوند و وزير افراسياب كه همسر آبستن  توران

ن كيخسرو،  به دنيا آمدخبرِ. شودپرورده مي ،را از مرگ رهايي بخشيده بود سياوش
 و يكي ،س گيو، پسر تواناي گودرزوخواهي را در دل ايرانيان زنده كرد و كاواميد كين

كيخسرو پس از . از سرداران پادشاه را به يافتن شاهزاده و آوردنش به ايران فرستاد
در . )487: 1368يارشاطر، (شود  سفري پرمخاطره، پيروزمندانه به دربار ايران آورده مي

  :، دربارة كيخسرو چنين آمده است17، بند )مياد يشتزا( 19يشت 
 هنگـامي   ،سان كه كيخسرو بر دشمن نابكار چيره شد و در درازناي آوردگاه           بدان... 

.  بـه نهانگـاه گرفتـار نيامـد      ،جنگيـد باز، سـواره بـا او مـي       كه دشمن تباهكار نيرنگ   
 ـ   ،كيخسرو سرورِ پيروز، پسر خونخواه سياوشِ دلير       ه كـشته شـد و       كـه ناجوانمردان

.... را به بنـد دركـشيد      برادرش گرسيوز  و خواهِ اغَريرثِ دلير، افراسيابِ تباهكار     كين
  .     )499: 1370دوستخواه، (

 اش احتمالاًجنگاوران پرآوازهاز گزارش ناپديد شدن كيخسرو در برف با شماري  
  .)562: 1368يارشاطر، (همان نسبت دادن امر جاودانگي به اوست براي 
گرفته كه در متون  پايان نمادين كيخسرو در شاهنامه و روايتهاي ايراني شكل   

تواند رهاورد ايدئولوژيك گفتماني از پهلوي و آيين زرتشتي دربارة جاودانگي او، مي
 موبد را پس از اتصال به منبع لايزال قدرت الهي، آمادة -مشروعيت باشد كه قدرت شاه

  .  جمعي مخاطبانش را به شوري ايماني نويد دهدكند و ذهنيت نوساختن جهان مي
 موبد قلمرويي از -علاوه بر اين قدرت قدسي، گفتمان تئوكراسيك مشروعيت شاه

كند كه دانشي قدسي است و علم شاه را با  موبد تعريف مي-دانش را نيز براي شاه
و را با كند و جاودانگي غايي اهايي مينوي به دانش نامحدود خدايي متصل ميواسطه

جاودانگي كيخسرو كه رهاورد فرازماني . كنداش تكميل ميحقيقي بودن ذات معنايي
گفتمان قدرت است، درواقع، نتيجة فرهمندي اين شاه آرماني و پيوند آن با قدرت 

    .است
نشان دهد چگونه قوانين اجتماعي با كه كوشيده است در بحث قدرت فوكو 
 قدرت الزاماً به ة كه هر رابطكند ي ميآورو ياد استتنيده   در جامعه در همهارويكرد
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و گفتماني كه او آن را نمايندگي (از چنين ديدگاهي، كيخسرو . شودسلطه ختم نمي
كند، زيرا حقيقت را در چيزي در اوج قدرت، غروب و هجرت را انتخاب مي) كند مي

مراتبي  سلسله فوكو درك .داندغير از تكيه زدن بر مسند و قرار گرفتن در هرم جامعه مي
 ة قدرت يك مفهوم ساد كهكند و معتقد است را رد ميقدرت  از مفهوم مفهومساده

پيچيده   از روابط درهميهايهابلاغي از بالا به پايين و دستوري نيست، بلكه در شبك
 تشكيل شخصيت كاريزماتيك در كيخسرو، به وسيلة اتصال او به .ساري و جاري است

ظ و تقويت اين اتصال با نيايش، تعميد و پالايش پيوسته است و حفظ منبع فر و حف
دهنده به   را در پي دارد كه شبكة روابط سامان-متصور در نظرية فوكو -تابناكي حقيقت 

  . دهداين حقيقت اصلي را تشكيل مي
بيني آخرالزماني زرتشتي، در گفتماني معناشناختي، بـه           جاودانگي كيخسرو در جهان   

اي كـه در عـين اسـتحالة صـور معناشـناختي            گي روح او بدل شده اسـت؛ نكتـه        جاودان
اسطوره، به بازتوليد ارادة قدرت الگوي اتصال انسان به خدا در بستر فرهنگي جديـدي               

  .منجر شده است

  گيري نتيجه
هاي نظام قدرت حاكم بر فضاي معناشـناختي        در تجزيه و تحليل نهايي داستان، كارويژه      

كيخـسرو بـا شكـست دادن تورانيـان، كـه           : توان تبيين كرد   را چنين مي   داستان كيخسرو 
اند، كـشتن افراسـياب و گرسـيوز، كـه تجـسم اهـريمن بـر                تجلي زميني ديوان و پريان    

اند، و گرفتن انتقام خون سياوش به ياري فـرّه ايـزدي، بـه وعـدة غـايي پيـروزي                     گيتي
 در نتيجـه، بـه جـوهر زمـان در           نيروهاي خير و اهورايي بر نيروهاي شر و اهريمنـي، و          

  . يابد گفتمان مشروعيت قدرت خير در حكمت خسرواني دست مي
داستان نبرد كيخسرو و افراسياب و غيبت نمادين شاه غالب در افق جـاودانگي كـه                

زايي، جاري كردن رودهـا و خرمـي، سـبزي، بركـت و شـادي در همـة سـرزمين                    باران
حقيقـت در    /مـشروعيت  /روابط قـدرت  عياري از      ايرانشهر را در پي دارد، تصوير تمام      

هاي ممكن و ناممكن در تقابل خيـر        دهد كه در آن مرز سوژه       ذهنيت ايراني را نشان مي    
  . شودو شر و حدود غالب بر قواعد اين تقابل تعريف مي
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دهد كه در داستان كيخسرو، به طور عـام،  هاي گفتماني اين نبرد نشان مي    تحليل لايه 
سـاخت اصـلي    نبرد آن، به طور خاص، انديشة ثنويتي نهفته است كه ژرف          و در روايت    

در . گرايانة قدرت و ثنويت خير و شر اسـت          روايت و تحول آن بر مبناي گفتمان ثنويت       
 ايدئولوژيك، گفتمان خير به نمايندگي كيخسرو به قـدرت غالـب            -اين كاركرد حماسي  

تان در عينيـت بخـشيدن بـه قرائـت          پايان تراژيك افراسياب در اين داس ـ     . يابددست مي 
 ابدي خير و شر، نقشي اصلي دارد كه با دخيـل            -گرايانة ايراني، يعني تقابل ازلي    دوگانه

كردن نيروهاي فراطبيعي و خرق عادت، در سرنوشت نبرد نقش دارد؛ به تعبيري ديگـر،               
 پايـان  در زمان حال، به غلبة نهايي مفهوم خير بـر شـر در  » واقعيت«هاي با گسست پاره  

  .كند غايي مفهوم زمان تسلسلي اشاره مي
  گرايش به سوي نظم، همـاهنگي، تعـادل و پـذيرش اضـداد در پايـان غـايي ايـن                    
داستان، با به هم خـوردن نظـم و سـامان و هنجـار جبهـة مقابـل، باعـث همـاهنگي و                       
يكپارچگي نيروهاي زميني و انـساني بـا نيروهـاي كيهـاني و عناصـر گيتيانـه و مينـوي                    

 عرفـاني، انـسان و      -پايان نمادين كيخسرو كه در اوج گفتمان قدرت حماسـي         . شود  يم
كنــد، و آســيب حاصــل از گســستگي زمــان حــال را در كيهــان را يگانــه و متحــد مــي

باوري باستان و اعتقاد به قطع چرخة تسلسلي زمان در رستاخيزي كـه متـضمن                جاودانه
م قدرت در اين سطح از گفتمان زباني        پس مفهو . كندتكرار اين پيروزي است، ابدي مي     

اين نوع  . حماسه است » نوع«يابد كه مهمترين تجلي فكري و هنري آن           صورتي ازلي مي  
  .دار شده استبيني ايراني بازآفريني ابدي اين تعريف ازلي را عهدهدر جهان

  منازعات ،)دشمنپذيري غايي   شرارت و شكست   ةواسط به (شناسايي فضاي تخاصم  
 در  ي غـايي   سلطه يافتن يك معنا    و) »ديگري«در برابر   » خودي« حفظ معناي    با (معنايي
پيروزي نهايي گفتمـان خيـر       (راندهميشه معاني ديگر را به حاشيه مي      كه براي    -گفتمان
در تكرار تقابلهاي    (انجامد معنايي در گفتمان مي    اتمنازعخلق تكرارشوندة    و به    )بر شر 

 شاخـصهاي اصـلي اهميـت يـافتن داسـتان           -)وعـود حماسي خير و شر تا زمان غايي م       
تعيين هويت گفتمان و    كليدي نبرد بزرگ كيخسرو در تاريخ ايران باستان، و به عبارتي،            

  .بيني انسان ايراني استبرآمده از آن در جهاننظام معاني 
  
  نوشت پي

1.Priest-King 
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حكومت «به معني  )θεοκρατία) theokratia( )Theocracy از واژة يوناني ست مأخوذتئوكراسي. 2 
 )توانايي و حكومت(= و كراتوس ) خدا(= شامل دو بخش تئوس ، )The rule of God( »خداوند
ة خود  كلمي واقعيمعنااين واژه در  .)291: 2007؛ گابريل، 815: 1996كلارك و ديگران، (است 

ابعاد دروني يك ول به  اة در درج. دارد كتب مقدسكاربردي كه در در ژهيبه وگرفته شده است، 
 اي خدا تيحاكمدر سطح كلامي،   كهاشاره دارد) مشروعيت ايماني و نه تحميلي(» يحكومت قلب«

 هايحكومتاين كاملاً با آنچه . كندمادي اعمال مي  را از طريق معنوي و روحاني بر جهانانيخدا
و  كردندي ترسيم مي چون نظام سياسي ساساني و كليساي قرون وسطي از حكومت الهسالارنيد

  .)1993پالمگوئست، . نك(دربردارندة نوعي نمايندگي خداوند براي دينياران بود، تفاوت آشكار دارد 

  .xvarənahو در اوستايي  xvarrehدر پهلوي . 3
4.Max Webber 
5.legitimacy 

ي نيك ، جنگاور و فرمانروا]در سنسكريت» سومه«معادل با [)Haoma(» هئومه«در يشت نهم . 6
، بلندترين كوه )البرز(» هرائيتي«و مظهر پيشوايي و پادشاهي نيك، با چشمان زرين، بر فراز 

جهان و مرز بين زمين و آسمان، براي ايزد درواسپ قرباني آورد و از او ياري خواست تا بتواند 
نجير نزد گناهكار توراني را گرفتار كند و با بند و ز) افراسياب ()Frangrasyana(»فرنگرسين«

درواسپ (كيخسرو آورد تا در كنار چيچست به تاوان خون سياوش و اغريرث دلير وي را تباه كند 
  ). 19-17يشت، بندهاي 

تواند دارد و ميزرتشت در گاهان، گياه سكرآوري را كه مستي آن مردمان را به كارهاي ناروا مي         
). 32/14 و 10هات / 48يسناهاي (د كرده است همان هوم باشد، نكوهش كرده و از آن به زشتي يا

اما در اوستاي عهد ساساني از هوم با ستايش و نيايش ياد شده و آماده كردن آن از بهترين كردارها 
به او » هوم يشت«به نام ) يشت بيستم(حتي يكي از يشتها ). 11-9يسنا، هاتهاي (دانسته شده است 

  .زرتشتي در عصر ساساني بدل شده استاختصاص يافته و به يكي از ايزدان دين 
اند، از توس و گيو كه در برف فرو  مرگي رسيدههاي زادسپرم در شمار كساني كه به بيدر گزيده. 7

اند و گرشاسپ ياد شده است و از كيخسرو كه آنان را در روز موعود قيام سوشيانت، برخواهد  رفته
 پايان نمادين كيخسرو، در روايات شفاهي شكل ديگري از اين). 63: 1366زادسپرم، (انگيخت 

متبلور ) مشابه رستاخيز مسيح در سنت مسيحي(ايراني، در قالب عروج و رستاخيز او به آسمان 
به روايت  كه يافته استت ي اهمان اسلامي چن دورةاتيشخصيت كيخسرو در روا. شده است
-و ديدار فرشته  در كوهي در ساوهاي چشمهپس از ورود درمردم معتقدند كه او  ،بيروني ابوريحان
رسم ، بيرونيبه گفتة .  بر هوا عروج كرد، نام داشت»نوروز بزرگ«كه  نيروردفروز ششم اي، در 

 در اين روز، به نشانة بزرگداشت اين واقعه سارها آب چشمه ايرانيان دروشوياغتسال و شست
و نويسندگان اسلامي چون  ديگر مورخان .)329-326: 1363روني، يب. نك (مرسوم شده است

) 1/286ج : 1370( ريابن اث، )287/ 1ج : 1369(ه رازي يابوعلي مسكو، )442/ 1ج : 1352(طبري 
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آميز حيات او ياد  هر يك با تعبيرهايي متفاوت از پايان ابهام) 91/ 1ج : 1364 (حمداالله مستوفيو 
 .اند كرده

  منابع 
 .1376، مرواريد :هران ت،4  چ؛ سياسية دانشنام؛آشوري، داريوش. 1
فرهنگي،  و  شركت انتشارات علمي :تهرانانتقادي؛  گفتمان تحليل س؛فردو آقاگل زاده،. 2

1385.  
 .1370، ري اساط:ي؛ تهرانن روحاني ترجمة محمد حسل؛خ كاميتار؛ ريابن اث. 3
  .1386مركز،  :تهران تاريخ؛ رسالة بابك؛ احمدي،. 4
: تهران، ساز اسطوره متن هويت، »خسرو در شاهنامهي كةطوراس«اسماعيل پور، ابوالقاسم؛ . 5

  .131-109، صص 1386علمي فرهنگي، انتشارات شركت 
 .1384 ،مرواريد:  تهران،9چ جلد،  2 ؛؛ گزارش و پژوهش جليل دوستخواهاوستا. 6
 .1375 آگاه،: تهران؛ )پارة نخست و دوم(پژوهشي در اساطير ايران   بهار، مهرداد؛. 7
 .1363اميركبير، :  تهران،3 چ ؛داناسرشت  اكبرة ترجم؛آثارالباقيه ؛روني، ابوريحانبي. 8
د محمد ي سة ترجم؛ريخ غررالسي تارپارسي،  كهنةشاهناممحمد؛  بن نيعالبي، حسث. 9

  .1372،مشهد  دانشگاه فردوسي؛روحاني
  .1372 ،مركز:  تهران؛شه و هنر فردوسيي درآمدي بر اندد؛ي، سعانيديحم. 10
 .1369 ، توس: تهران؛، ترجمة مهرداد بهاربندهشن ؛دادگي، فرنبغ. 11
 هيربد تهمورس دينشاجى انكلساريا، به كوشش ماهيار نوابى و محمود ؛داتستان دينيك. 12

 سة، مؤس2 ، چ40 ش ؛ي ايراني و پژوهشهاي پهلوينويسها  دستةگنجين ؛طاووسى
 .1355، آسيايى دانشگاه شيراز

 .1386ني، : جمة نيكو سرخوش افشين جهانديده؛ تهران تر؛دلوز ژيل. 13
، )گزارش و پژوهش(، هاي ايرانيترين سرودها و متنكهن:  اوستا؛دوستخواه، جليل. 14

  .1370، مرواريد: تهران
 .1369 ،سروش:  تهران؛  ترجمة ابوالقاسم امامي؛تجارب الامم؛ هيابوعلي مسكو، رازي. 15
مؤسسة مطالعات و :  تهران؛ترجمة محمد تقي راشد محصل؛ پرمهاي زادس  گزيدهزادسپرم؛. 16

 1366 ،تحقيقات فرهنگي
 .1378 ،قطره:  تهران؛ مقالات فارسيةدي گز؛دهشهاي شكارهيسا ؛سركاراتي، بهمن. 17
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 ،28 ش ،علوم سياسي ؛»تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش «؛اصغرسلطاني، علي. 18
 .179-153صص، 1383

هرمنوتيك، تبار شناسي و نظريه انتقادي از :  فلسفه علوم اجتماعي قاره ايون؛شرت اي. 19
 .1387ني، : ؛ ترجمة هادي جليلي؛ تهرانيونان باستان تا قرن بيست و يكم

 .1379 اميركبير،: ، تهران6، چ حماسه سرايي در ايرانصفا، ذبيح االله؛ . 20
ترجمة ابوالقاسم پاينده؛  و الملوك؛ تاريخ الرسل(تاريخ طبري طبري، محمد بن جرير؛ . 21

  .1352بنياد فرهنگ ايران، : تهران
المعارف  مركز دايرة: تهران ج، 8 ؛ جلال خالقي مطلقتصحيح ؛شاهنامه، ابوالقاسم؛ فردوسي. 22

 .1386 ،بزرگ اسلامي

ترجمة روح يك جهان بي روح و نه گفتگوي ديگر با ميشل فوكو؛ : ايرانفوكو، ميشل؛ . 23
 .1379ني، : سرخوش افشين جهانديده، تهراننيكو 

؛ ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده؛ از نيچه، تبارشناسي و تاريخ ؛______. ٢٤
 .1381نشر ني، : مدرنيسم تا پست مدرنيسم، تهران

انتشارات وزارت امور خارجه، : ؛ تهران2؛ چ 20انديشه هاي سياسي قرن قادري، حاتم؛  . 25
1380. 

 شاهنامه و اساطير شناختي اسطوره فرهّ و كاركردهاي آن در  انسانتحليل«، فرزاد؛ قائمي. 26
 .148-113، صص1390، )174پياپي  (3، ش 44سال  ، فصلنامة جستارهاي ادبي،»ايران

؛ »ايداستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره تحليل«؛ ______. ٢٧
  .100-77، صص1389، بهار  27 ، ش7سال ، هاي ادبيفصلنامة پژوهش

؛ »تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره اي«؛ ______. 28
  .100-77،  صص 1389 ، بهار27، ش 7، سال هاي ادبيفصلنامة پژوهش

 عليرضا ةترجم ؛دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان؛ )ويراستار(گريفتيس، مارتين  .29
 .1388 ،ني:  تهرانيب؛طي
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  مقايسة استعارة ادبي و استعارة سينمايي
    با شواهدي از شعر فارسي

   دكتر زهرا حياتي
  استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  چكيده
در سينماي داستانگو پرسابقه است و بسياري از منتقدان سينمايي به  1 فرايند اقتباس ادبي

نمونة اين پژوهشها در تحقيقات دانشگاهي ايران . اندمقايسة فيلم اقتباسي با منبع ادبي پرداخته
 در دهة اخير برخي محققان اين موضوع را با يك نگاه ماقبلي پي. نيز انجام شده است

اند؛ يعني پيش از اينكه اثر به فيلم تبديل شود، قابليتهاي تبديل آن را به فيلم موضوع  هگرفت
  . اند تحقيق قرار داده

توان كاركرد سينمايي استعاره در تصويرهاي شعر فارسي را با اتخاذ اين رويكرد مي
كه بر اساس داند اي ميبلاغت سنتي با تبعيت از ديدگاه ارسطويي، استعاره را كلمه. بازجست

اين تعريف كه به واژه، و در نهايت، به جمله . نشيندجاي كلمة ديگري ميرابطة مشابهت به 
اند، تفاوت دارد؛ زيرا نظر دارد، با تعريفهاي پس از آن كه از ديدگاه رمانتيك افلاطوني برآمده

 فعالي است كه بايد اي سازمند دارد و زاييدة تخيلاز ديدگاههاي اخير استعاره با كل زبان رابطه
  .معنايي را از يك شيء به يك شيء ديگر انتقال دهد

هاي زبانشناسان   با توسعة اين ديدگاه در قرن بيستم و صورتبندي دقيق آن در يافته
تنها عامل انتقال معنا، كه شود و نه ساختگرا، استعاره اصلاً فرايندي است كه در زبان محقق مي

از طريق ايجاد كنش و واكنش ميان دو امر كه امر سوم را ايجاد آفرينندة معناست، آن هم 
سنجي استعارة ادبي با استعارة سينمايي بر اساس ديدگاه كلاسيك ارسطويي برهم. كند مي

دشوار است؛ زيرا از اين ديدگاه استعاره بر واژه استوار است و واژه بنيان رسانة كلامي است 
  .ما متفاوت استبصري سين -كه ذاتاً با رسانة سمعي

                                                 
 20/9/1391:                     تاريخ پذيرش مقاله24/6/1391: دريافت مقاله  تاريخ   
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منزلة عنصر بنيادين فكر در نظر بگيريم، زبانِ كلامي و  طور كلي و به  اگر استعاره را به
از اين ديدگاه، تعامل . توانند برخي مناسبات خود را با يكديگر بازيابندغيركلامي مي

يابي  ادلمع«و با » شناسانه دگرديسي عناصر زيبايي«در  هاي ادبي شعر فارسي و سينما استعاره
  . شوددر دو رسانه تبيين مي» عناصر سبكي

اي، استعاره، شعر فارسي، تصوير ادبي، سينما،  ادبيات تطبيقي، بررسي مقايسه:ها كليدواژه
  .اقتباس

  مقدمه
 اگر حجم تاريخي اين ارتباط را در نظر بياوريم تمركز -در بحث دربارة ادبيات و سينما
قتباسهاي ادبي بوده است كه فهرستي مشخص و گويا و تأكيد بر سينماي داستانگو و ا

ها ميان عناصر داستاني و عناصر و تشابه  فيلمها با منابع ادبي نيز تفاوتهاةدر مقايس. دارد
لحاظ كمي و كيفي، دراماتيك فيلم به راههاي مختلف بيان شده است و به 

  . دهدت مي دسهاي مشابه بهاي براي پژوهشكنندهچهارچوبهاي نظري قانع
اگر به بعد داستانگويي سينما بسنده نشود و در مطالعات ادبيات و سينما را به منزلة 

كنند كه  هاي ديگري جلب توجه ميدو رسانه و ويژگيهاي بنيادين آنها درنگريم، مؤلفه
» واقعگرايي فيلم«رهنما در . دهندشناختي اين دو مقوله ارجاع ميهاي زيباييبه جنبه

. پردازدسنجي سينما با ساير هنرها مييح و توصيف سرشت سينما به برهمضمن توض
  : ها يافتتوان در اين گزارهنتيجة تحليل تطبيقي او را مي فشردة
هاي بصري با رنگها، شكلهاي پذير است؛ زيرا انتخاب نگاره  سينما با نقاشي قياس-

 در كليت خود ديدِ شود فيلمهاي تصويري باعث مي هندسي، تركيب خطها و پهنه
براي . واسطة آن، مفهوم يا حسي خاص را القا كندگون داشته باشد و بهتصويري نقاشي

اي گونهمثال اگر اشياي انتخابي كارگردان يا چيدمان صحنه و نحوة فيلمبرداري او به
گوش، بر خطهاي مدور و باشد كه خطهاي عمودي و شكلهاي مثلث با تيزي سه

 غلبه كنند، حس قدرت و صلابت، در مقابل نرمي و لطافت، بر كل اي شكلهاي دايره
  .شود ايزنشتاين اين فضا ديده مي» ايوان مخوف«فيلم حاكم است؛ چنانكه در فيلم 

طور كه تركيبهاي متفاوت توان با موسيقي مقايسه كرد؛ زيرا همان  سينما را مي- 
فرين است، پيوندهاي متفاوت آنوازي موسيقينوازي و همصدا و سكوت يا تركيب تك
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توانند ضرباهنگ فيلم را تعيين نماهاي كوتاه و بلند يا نماهاي درشت و نماهاي باز مي
  . كنند و به بيننده حس شور و هيجان، يا حس سكون و وقار ببخشند

نويسان  طور كه رمانتواند با نثر داستاني يا شعر مقايسه شود؛ زيرا همان  سينما مي-
زمان  هاي مختلف داستانگويي، همچون نقل همگانِ داستان كوتاه روشيا نويسند
اند، هاي گوناگون در يك ماجرا يا نقل چند رويداد موازي را آزموده كشمكش

هايي مشابه را در  تجربه؛برندكار ميويژه در تدوين بهسينماگران نيز با تدبيرهايي كه به
  .)76 و 75: 1381ا، رهنم( اندشكل سينمايي آن بازآفريني كرده

كاررفته در اثر ادبي با اصول درامِ ارسطوييِ يافتن شباهتها ميان صناعات داستانيِ به
 پيرنگ داستان فيلم با داستان ادبي، مقايسة ةمقايس. فيلم چندان دشوار نيست

 پرداخت درونمايه ةپردازي فيلم اقتباسي از متن ادبي منبع، بررسي تطبيقي نحو شخصيت
هاي گفتگونويسي در فيلمنامه و منبع ادبي، و  و متن مكتوب، سنجش شيوهدر فيلم

هايي مقايسة ساير عناصر داستاني و دراماتيك ميان متن سينمايي و متن ادبي، نمونه
برخي از اين . هاي منتقدان و محققان به آنها استناد كردتوان در نوشته هستند كه مي

مقايسة فيلم :  تأليف احمد اميني يافتت و سينماادبياتوان در كتاب ها را ميمقايسه
 اثر ديويد لين با رمان چارلز ديكنز براي بررسي اينكه فيلم به كدام »آرزوهاي بزرگ«

بخش كتاب وفادار مانده و كدام قسمتها را حذف كرده است؛ بررسي اينكه كارگردان 
 مكبث ويليام نامة نمايشة اثر كوروساوا چه تغييراتي در درونماي»سرير خون«فيلم 

اي شكسپير به وجود آورده است؛ يا اينكه فيلم سولاريس تاركوفسكي اقتباس وفادارانه
هاي بررسي تطبيقي فيلم اقتباسي و متن اينها همه نمونه.  نيست2از رمان استانيسلاو لم

   .)1368اميني، (ادبي است 
اي اصلي در تاريخ سينما، ههاي اقتباسي بر فيلمنامهكثرت اقتباسها و غلبة فيلمنامه
صاحبنظران ادبيات و سينما . الشعاع قرار نداده است تفاوتهاي ماهوي دو رسانه را تحت

كنند كه ادبيات حاصل خلاقيت در سطح زبان است و سينما بر اين نكته تأكيد مي
 به ماهيت سينمارفيعا در . محصول كار با دوربين؛ ادبيات، ادبيات است و فيلم، فيلم

 فيلم با ادبيات هيچ گونه تشابهي ندارد؛ گرچه ]...[«: كنداستناد مي برگمان ة اينگمارگفت
درون و چكيدة اين دو . ممكن است يك فيلم از يك اثر ادبي مهم اقتباس شده باشد

 برخي اقتباس براي فيلمنامه خيري در .)20: 1389رفيعا، (» هنر، همواره با هم در ستيزند
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فدريكو فليني، فيلمساز معروف ة آورده است و براي مثال، گفتها را از اين نظريه
 ةكند مبني بر اينكه عليرغم حفظ رويدادهاي اصلي قصه در فيلمنامرا نقل مي ايتاليايي

كنند، اثر سينمايي پردازي دراماتيك را خلق مياقتباسي و موقعيتهايي كه يك شخصيت
 بيننده جاذب است، تخيل سينمايي با اصل قصة ادبي تفاوت ذاتي دارد و آنچه براي

  .)58 و 57: 1368خيري، (شود فيلمساز است كه با ابزار سينمايي بيان مي
هايي همراه بوده است كه به آن  تعامل ادبيات و سينما در عرصة روايت با توجيه

محوري بخشند و مدافعان سينماي اقتباسي، نقش داستانگويي و روايتمشروعيت مي
در يكي از تأليفهاي متأخر در زبان و فرهنگ . كننداز هر چيز لحاظ ميسينما را بيش 

اقتباس را با دو ضرورت ة فارسي با موضوع اقتباس، نويسنده سازشها و چالشها دربار
صرفة اقتصادي برآمده از محبوبيت آثار ادبي و نياز روزافزون به مواد : كند جمعبندي مي

 آورده است كه با اينكه ترديدها و موانع نمااقتباس در سيحكمت در  فرشته. روايتي
ورزند؛ چون  زيادي براي اقتباس وجود دارد، فيلمسازان همچنان بر اقتباس اصرار مي

افزون بر اين، . كند فيلم را تضمين ميةساختن آثار ادبي پرفروش، برگشت هزين
 متعدد و هاي فراگيري همچون تلويزيون و سينما به موضوعها و طرحهاي روايي رسانه

حكمت،  فرشته(يابند متنوعي نياز دارند كه با رجوع به آثار ادبي بخش عظيمي از آن را مي
1390 :65(.  

اي ادبيات رشته گشايي قطعي در مطالعات بيناين كشمكش هنوز به نقطة اوج و گره
رود، يكي از وقتي از تفاوتهاي ماهوي ادبيات و سينما سخن مي. و سينما نرسيده است

هاي اهالي ادبيات اين است كه مصراع يا بيتي از شعر را كه مبتني بر هنرورزيهاي اعيهدف
 سينمايي قرار دهند و -زباني و واژگاني است، پيش روي سينماگر يا پژوهشگر ادبي

توان به فيلم تبديل بپرسند اين تشبيه شاعرانه، استعاره، كنايه و مانند آن را چگونه مي
   .آيد ، شعر چگونه در سينما به بيان درميبه تعبير كوتاه. كرد

  مناسبات شعر و سينما
لة سبك و  مسئبنابر مقدمة فوق، يكي از معيارهاي تعريف و نقد سينما، توجه به

اين ديدگاه سينما را از لحاظ نوعِ . پردازي استشناسي در مقابل توجه به داستانزيبايي
گاه اصالت سينمايي را در استقلال ذاتي آن دهد و مواجهه با ادبيات مورد مداقه قرار مي
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 مطرح ماهيت سينمارا رفيعا در   اين استنتاجهاةنمون. داند از ادبيات و ساير هنرها مي
دادن تمايز رويكرد دو نوع سينما و سينماگر به ادبيات، اينگمار  او براي نشان. كندمي

شناسي بر فلسفه و زيباييبرگمن با تأكيد : كندرا مقايسه مي برگمن و آلفرد هيچكاك
سينما، معتقد است ادبيات و سينما درون خود پيوسته در ستيزند؛ اما هيچكاك در پي 

همين سبب متوجه شباهتهاي مصور كردن داستانهاي ادبي با تكنيك سينمايي است و به
بر اين اساس سينماي مستقل از . گذاري استبيروني ادبيات و سينما، مثل شگرد فاصله

پردازي بسنده نكند، مانند سينماي گدار،  ادبيات، سينمايي است كه به داستانهنر
: 1389رفيعا، (رنه و ايزنشتاين در برابر سينماي فورد، هيوستون و هيچكاك  بونوئل، الن

 در نتيجه، آثار اصيل هر رسانه به قوانين همان رسانه پايبندند و انتقال آنها به .)21-25
كه در تبديل شعر حافظ به اثر سينمايي، حافظ  طوري است؛ بهرسانة ديگر غيرممكن 

  :بايد خود سينما را بياموزد
دوش ديدم كه ملائـك در ميخانـه   «توان كلام به كلام براي اين بيت حافظ،    البته مي 

هاي ادبي شعر   ، تصوير يافت و تمام نگاره     »گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند      / زدند
تا چه حدود در القاي مفهوم و معنـاي غنـي و پيچيـده و               ] هاينك[را مصور كرد؛ اما     

تـوان توفيـق حاصـل      روابط دروني و ملكوت اعلاي شاعرانه طرح لغوي شعر مـي          
شـايد حـافظ خـود بايـد        . طلبـد كرد، امري است كه خلاقيتي همسان با شاعر مـي         

  .)25: همان(فيلمسازي بياموزد و شعر را به زبان سينما دوباره بسرايد 
هاي  گويي در نظريهشناسي سينما و ترجيح آن بر بعد قصه بعد زيبايياهميت

هاي فيلمسازي آنان بروز كرد كه عمدتاً با  هاي سينما و تجربهسينماگران اولين دهه
با تأثير بحران اقتصادي در سينماي هاليوود، . اندجريان شكلگرايي دوران صامت مرتبط

گوييهاي جذاب در اولويت قرار گرفت و  داستانمثابة مركز سينماي جهان بود،كه به
جريانهاي متأخرتر سينما حاصل . واقعگرايي دوران ناطق بر تاريخ سينما سايه انداخت

شناختي است كه از هاي سينماييِ فرانسة معاصر از دريافتهاي زيباييپيرويِ نظريه
 مستقل سينمايي را به ها فرمهاي اين نظريه. اندزبانشناسي، روانشناسي و فلسفه برآمده

هاي بندي نظريهجزئيات دسته. دهندهمخوانيهاي تحميلي ادبيات و سينما ترجيح مي
  .)1389آندرو، ( نوشتة دادلي آندرو ديد تئوريهاي اساسي فيلمتوان در سينمايي را مي

سنجي سينما هاي كلاسيك برهمهاي سينمايي معاصر با نظريهاز تقابلهاي ميان نظريه
پرسش اصلي اين است كه اگر بتوان سينما را با زبان و كاركرد ادبي زبان . عر استبا ش
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 طور كه توان گفت هماننثر يا شعر؟ آيا مي: مقايسه كرد، كدام نوع مورد نظر است
 است،  ه  ادبي، به دو شكل شعر و نثر در تاريخ ادبيات ظاهر شدة زباني به واژةتبديل واژ

تواند دو شكل متمايزِ ازاي بيروني دارند، مينما، كه مابهتبديل تصويرهاي عيني سي
  شاعرانه و داستاني داشته باشد؟

ريخته، هاي نوين سينمايي را با ديدگاه و زباني دانشگاهي پيژان ميتري كه نظريه
معتقد است فرايند معناسازي در فيلمهاي بزرگ و هنري به مفهوم داستاني آنها ربطي 

تري از هاي پيچيدهكند، لايهاند با رهايي از داستاني كه بيان ميتوندارد و فيلم مي
  .قدرتهاي ذهني ما را درگير كند؛ و اين شبيه كار شاعر است

هاي بامعني بسازد و داستاني بامعني را بيان كند، تواند جملهبا آنكه هر كودكي مي
ترين نيروهاي ذهني دهتواند زبان را بر داستان چيره كند و زب اين فقط شاعر است كه مي

شاعر اين كار را در اساس از طريق ضرباهنگ، شكلها و تداعيهاي . كار گيردما را به
شان سينماگران بزرگ نيز در هنگام خلق دنياي سينمايي. دهدذهني گوناگون انجام مي

تاريخ هنر سينما، تاريخ . پردازنداز مادة خام تصاوير سينما به خلق اثرات شاعرانه مي
و يا حتي تاريخ داستانهاي سينمايي نيست، كه تاريخ ) تصاوير نوين(موضوعها 

گيرند، دست اي است كه به وراي داستانهايي كه از آنها سرچشمه ميتكنيكهاي شاعرانه
  .)318: همان(يابد مي

تا » سنت سينمايي«پير پائولو پازوليني، مبدع نظرية شعرشناسي سينما، باور دارد كه 
پايبند بوده است » زبان نثر روايي« سرشت هنري سينما شكل گرفته و به كنون خلاف

هاي پازوليني را كه  اي از نظريهگزيده. ناپذيرپذير بود، هم اجتناب بينيكه البته هم پيش
خلق يك : هاي زير تلخيص كردتوان در گزارهآمده است، مي» سينماي شعر«در مقالة 

آيند و ماهيت روايي ها و فصلهايي كه از پي هم مينهاثر سينمايي با تدوين نماها، صح
پذير  دهد و آن را با رمان و تئاتر قياسپيوند مي» نثر رواييِ زباني«دارند، سينما را با 

كند، اما درون همين نثر روايي سينمايي، كاركرد دوربين، نور، صدا و ديگر ابزارهاي مي
دهد، ماهيت ناي پنهان اثر سوق مينحوي است كه ذهن را به معخاص سينما كه به

   .)1385: پازوليني(شدني است  هاي شاعرانه زبان مقايسهاستعاري دارد و با جنبه
ظاهراً كشمكش ميان دوگانة نثر و شعر در تعريف ماهيت سينما، باعث شده است 

پردازان ظهور كند كه به اين دو وجه از زبان نظريه هاي اي در مباحثهزوجهاي مفهومي
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در » سينماي شعر«؛ »سينماي مقيد روايي«در برابر » سينماي آزاد«دهند؛ مانند ارجاع مي
خواندن «؛ و »سينماي سكانس«در برابر » سينماي مبتني بر نما«؛ »سينماي نثر«برابر 

  . »خواندن طولي سينما«در برابر » عرضي سينما
متز در واكنش به .  استهاي كريستين متز دادني از اين سوگيري، نظريه نمونة استناد

كنند، به شدن عادتهاي روايي تعريف مي هايي كه سينماي مدرن را با فروگذاشتهنظريه
كند كه پردازد و به منتقدان يادآوري ميپردازيهاي سينمايي ميتشريح دقيق داستان

تازگي سينما نه در ترك روايتگري، كه در روي آوردن به قالبهاي تازة رمزهاي داستاني 
ري فهمت   داستانهاي سينمايي به روش قابل« است كه  استدلال او اينةنمون. سينماست
كند؛ دكورهاي فيلم سيماي بامقصودتري  شوند؛ بازيگري از قوانيني پيروي ميبيان مي

» كنددارتري حركت مي دهد، به روش معنيپيدا كرده؛ و دوربين كه همة اينها را ارائه مي
تمركز » تصوير«و » روايت«هايي كه بر تقابل متز در پاسخ به ديدگاه .)376: 1389آندرو، (

كنند و معتقدند سينماي جوان يا سينماي نو مرحلة روايت را كه شاخص فيلم مي
كند كه همة ژانرهاي كلاسيك بود پشت سر گذاشته است، اولاً به اين مسأله اشاره مي

اصطلاح، مناطق  اي و بهيتهاي حاشيهغيرروايي، مانند فيلم مستند يا فيلم فنيّ به ولا
گونه به سادگي فيلم خوانده اند و فيلم بلند داستانيِ رمانمرزي سينما تبديل شده

اي كه توان فهميدن شود؛ ثانياً سينما فقط در نظريه، هنر تصويرهاست و حتي بيننده مي
  .)79: 1380متز، (معاني تصويرها را دارد، همچنان دغدغة پيگيري قصه را دارد 

» سينماي مبتني بر تصوير«و » سينماي مبتني بر روايت«هاي فوق به تمايزي كه گفته
تواند اختلاف فاحشي ميان نثر روايي سينما و بعد شاعرانة آن نشان دهند، نمينسبت مي

در ادبيات هم اين سازش و تنش توأمان ميان . دهد؛ مگر وجه غالب يكي بر ديگري را
كند دنبال هم رديف ميشود؛ آنجا كه نثر زباني اطلاعات را به ده مينثر ادبي و شعر دي

توان گفت شعر با نثر شوند، ميو در هر جمله كلمات در معناي واقعي خود فهميده مي
هاي يك متن منثور از معناي حقيقي خود دور و به معناي كند، اما وقتي واژهفرق مي

گواه اين مدعا حضور . ركرد ادبي زبان استشوند، نثر مانند شعر كامجازي نزديك مي
تصاوير احمدي هم در . نثرهاي شاعرانه و شعرهاي نثرگونه در تاريخ ادبيات است

 برداشت خود را از اين معني با تعبير تقابلي عناصر داستاني و عناصر ادبي دنياي خيالي
  .)112 :1370 احمدي،. نك(در سينما بيان كرده است 
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 بردن ذهن مخاطب در طول متن بر اطناب   مفاهيم و به پيشةجزيبا اينكه نثر با ت
هاي پنهان استوار است، و شعر مبتني است بر تركيب مفاهيم و فروبردن ذهن در لايه

معني، تاريخ ادبيات شاهد شعرهايي است كه خود را از تقيد فشارها و فشردگيهاي وزن 
اند كه به نثر لند آزادي پناه بردهو قافيه و رديف رها كرده و به مصرعهاي كوتاه و ب

هاي شود كه با حذف بعضي گزارهنظير اين آميختگي در نثرهايي ديده مي. مانند مي
  .اندخبري به ايجاز شعري دست يافته

 سينما با نثر ةرهنما در مقايس.  اين حذفها گاه به ايجازهاي سينمايي مانند است
. كند كه يادآور نوعي تقطيع سينمايي استمياي از متن مقدس اشاره داستاني به نمونه

 در زندان و  -السلام عليه  – سورة يوسف دربارة ماجراي يوسف 49 و 48هاي آيه
: گويديوسف مي. درخواست يكي از زندانيان از پيامبر براي تعبير خواب خود است

ز جخوريد آنچه از پيش داشتيد، بهمي. سپس هفت سال بخت بد روي خواهد آورد«
سپس سالي ديگر خواهد آمد كه باران و مردمان * اندكي كه آن را نگاه خواهيد داشت 

 تغيير  ، نما بدون مقدمه و آمادگي59بعد از اين صحنه، در آية . »كنندبرداري ميبهره
هنگامي كه پيك نزد يوسف رسيد، ! بياوريدش: گفت شهريار و«: خوانيمكند و مي مي

ود بازگرد و بپرس چه بود آن داستان بريدن دستها؟ كه سوي خداوند خ: به او گفت
اين تصوير ديگر در زندان نيست و صحنه تغيير . »خداي من به نيرنگشان آگاه است

شود؛  ديده مي51نظير اين تغيير ناگهاني و حذف رويدادهاي مياني در آية . كرده است
ب با خواندن مخاط. پرسدعزيز مصر از زنان مصر از حقيقت ماجراي يوسف مي

ه چيزي شبيه نماي درشت در كند، كگفتگوي عزيز و زنان، چهرة آنان را مجسم مي
داستان شما چه بود كه يوسف را خواستيد گمراه كنيد؟ : به زنان گفت«: ستسينما
در ادامة آيه، زن عزيز . »خدا، كه داستاني نبود و ما كار ناشايست از او نديديمبه : گفتند

من خواستم او را گمراه . اكنون راستي آشكار شد: گفت«: دهدسخ ميخطاب به شاه پا
معادل سينمايي اين شگرد سفر به عقب است كه زن . »كنم و او از راستگويان است

  .)80 و 79: 1381رهنما، (دهد عزيز را با يك نماي دور و ميان ديگران نشان مي
ا به شعر، بر وجود اين آزمودن اين فرض كه حقيقت سينما به نثر نزديكتر است ي

توان شگردهاي بياني گذارد كه سينما با شعر مناسبتهايي دارد و ميفرض صحه ميپيش
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وجه مشترك پژوهشهايي كه شعر و سينما را با هم . اين دو حوزه را با هم مقايسه كرد
  . است» تصوير«اند، سوق دادن سخن به تعريف سنجيده

  يمقايسة تصوير شعري و تصوير سينماي
دهند، يكي تفاوت معناي لغوي و هاي نظري اين بحث را شكل مياز مفاهيمي كه پايه
. است و ديگري، رابطة تصويرهاي عيني با تصويرهاي ذهني» تصوير«معناي اصطلاحي 
 تصوير به صورت، نگاره، نقش و تمثالي ظاهري و  در لغتتصوير چيست؟

نند كاغذ، ديوار، بوم نقاشي يا پردة  ما،شود كه بر يك بستر مادي گفته ميشدني رؤيت
 با ،»متن تصويري« اما در تركيبي مثل توان آن را به چشم ديد،شود و ميسينما ثبت مي

» ذات«ها به دو دستة در دستور زبان سنتي اسم. ييمرومعنا يا معاني مصطلح تصوير روبه
 خودي خود وجود معناي اسم اگر به«: اند و در تعريف آمده استتقسيم شده» معني«و 

، آن را  اسب؛ و اگر قائم به غير باشد، آن را اسم ذات گويند، مانند كتاب وداشته باشد
بندي كه   پاية اين تقسيم بر.)34: 1373پور، خيام(» اسم معني گويند، مانند گفتار و خوبي

ة و به تجرباند  علاوه بر اسم، شامل فعل هم است، مدلولِ كلمات يا عيني و واقعي
روند و به حوزة عقل و از ادراك تجربي فراتر مياند  شوند، يا انتزاعي  دريافت ميسيح

  . شوندو شهود وارد مي
كنيم كه بيشتر كلمات ه مي گاه به متني اشار،گوييموقتي از متن تصويري سخن مي

اند؛ و گاه به متني ارجاع خته بيروني دارند و به توصيف وقايع عيني پردامابازايآن 
برد كه هان مجازي مييك ج ي و سبك ادبي خود ما را بهازپردخيال دهيم كه با مي

شود و به اطلاق مي» نمايشي«معمولاً به متن اول صفت . هاي زباني استحاصلِ توانش
  .»تصويري«متن دوم، صفت 

تصوير تجسمي يك : كندتقسيم مي» كلامي«و » تجسمي«اصلاني تصوير را به 
خود به موقعيتي ) مدلول اسمي( دلالت صريح به عالم واقع دارد و  بيروني درازاي مابه

  بيان است و با دلالت اما تصوير كلامي حاصل سبك و نحوةدهد؛در جهان ارجاع مي
و » متن تصويري «توان دو گونةبر اساس اين مي. پردازدضمني خود به بيان حالتي مي

 ،كند كه غالباً در نثر بروز مي،يشي متن نما.را از يكديگر تفكيك كرد» متن نمايشي«
شناختي در  و متن تصويري حاصل خلاقيتهاي سبكشدني دارد،  تجسمهايويرتص
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توان راحتي ميمتن نمايشي را به. كندهاي كلامي بروز ميساحت زبان است و در گزاره
 ،شوند؛ اما متن تصويريبه تصويرهاي عيني تبديل كرد كه بر يك سطح مادي ثبت مي

كند تا ميان معاني پردازد، ذهن را فعال مينگاري مي نگاري به حالتجاي وضعيته بهك
نمونة . گوناگون حركت كند و از يك مدلول به مدلول ديگر حالت روايي داشته باشد

  . توان در انطباق نقاشي و شعر ديداين دو گونه تصوير و متن را مي
 ظاهراً با متن ارتباطي ندارد  از غزلمدمح اي از ديوان حافظ، نقاشي سلطاندر نسخه

برگردان شعرهاي حافظ باشد؛ چون اصلاً اثر حافظ متن نمايشي تواند عكسو نمي
 مانند ،محمد سلطاننقاشي .  تجسمي ندارندازايمابهنيست و تصويرهاي شعري او 

  .نگاري همخوان با متن است نوعي حالتتصويرهاي كلامي غزل حافظ، 
. و كتـابي در دسـت دارد      ] است[هاي اين نقاشي تكيه داده       حجره حافظ در يكي از   

هاي آنها شور سـماع     اند و در چهره   اي با آستينهاي بلند در حال رقص      در پايين عده  
در وسط نقاشي افرادي ناظرند؛ مثل دختري كه از نيمة يـك دريچـه              . شودديده مي 
تند و جـام شـراب در       هـا در سـماع هـس      در بالاي اين نقاشي، فرشته    . شودديده مي 

او اصلاً شعر حافظ را     . محمد چگونه عمل كرده است      ببينيد سلطان . اند  دست گرفته 
كه حالت سماع صوفيان و     ] است[تصويرسازي نكرده؛ بلكه فضايي را نقاشي كرده        

شـونده    هم ريخته و خطوط درهـم     شكل همة آنها به   . دهدخوبي نشان مي  افراد را به  
.  پاي ديگري است و دست يكي در دامن آن ديگري اسـت   است، مثلاً سر يكي زير    

رونـده شـكل گرفتـه     صورت خطوط پيچيده و درهم     بندي نقاشي به  بنابراين، تركيب 
  .)222: 1382اصلاني، ( انداست و آدمها در فضا حل شده

در مجموع، متن نمايشي مشتمل بر تصويرهايي است كه معاني آن مورد توافق و 
  .به معاني تلويحي و ضمني رهنمون است) ادبي(ا متن تصويري اجماع همگان است؛ ام

 شباهت دارد، 3در بلاغت سنتي نيز معناي اصطلاحي تصوير، كه با معناي خيال
عمدتاً به تصرف ذهني شاعر در واقعيت جهان خارج ناظر است و از امكانات بيان 

 با شگردهاي در بيشتر مباحث بلاغي تصويرهاي شاعرانه. شودشاعرانه دانسته مي
كند كه  اين نكته تأكيد ميشوند؛ اما شفيعي كدكني برتشبيه، استعاره و مجاز شناخته مي

ما خيال را به معني مجموعه «: گونه بيان برجسته و مشخص ادبي است  هرتصوير
بريم و تصوير را با مفهومي اندك وسيعتر كه كار ميتصرفات بياني و مجازي در شعر به

ع مجاز و تشبيه در  اگرچه از انوا،آوريمبيان برجسته و مشخص باشد ميگونه  شامل هر
 اين معني تصوير با سبك ارتباط دارد و هر به .)16: 1372شفيعي كدكني، (» آن نشاني نباشد
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 اما عنصر تصويرساز هم هست؛ ،سازي كه حالت عاطفي خاصي ايجاد كند عنصر سبك
شود و در تبديل احتي مصور نمير به،متني كه تصويرهاي آن حاصل سبك است

اي دست يافت كه بتوانند همان حالت را هاي سبكينمايي تصوير كلامي بايد به معادلسي
   .در مخاطب ايجاد كنند

محل طرح اين بحث . شودتصوير سينمايي نيز در دو معناي عام و خاص لحاظ مي
 است كه ،سي تصويريشناشناسي و زيرشاخة آن، نشانه در مباحث روشِ مطالعاتي نشانه
هاي چارلز سندرس پيرس آغاز و با نظرهاي رولان استقلال و رسميت آن با نظريه

اي است كه با تعريف اولية تصوير ناظر بر نشانه. شده استبارت و امبرتواِكو تثبيت 
به . شود و با مدلول واقعي و عينيِ غايب رابطة مشابهت داردحس بينايي دريافت مي

 متضمن غياب صاحب تصوير است؛ اما معناي نشانة  حضور تصوير،تعبير بارت
شود و در معناهاي  محدود نمي،تصويري به دلالت اوليه كه روشن و صريح است

يابد  توسعه مي،شوندهاي شخصي، اجتماعي و فرهنگي دريافت ميضمني كه در حوزه
 تصوير سينمايي ، در واقع.)192-187: 1383؛ ضيمران، 217: 1387؛ چندلر، 32: 1382سجودي، (

هاي ضمني سنجيده شناختي سينما با دلالت و زيبايي معناساز است و بعد هنرينيز
 در ،اگر اين تعريف را بپذيريم و مشخصة اصلي تصوير را دلالت ضمني بدانيم. شود مي

مقايسة تصويرهاي ادبي و سينمايي بايد به قياس عناصري بپردازيم كه موجد دلالت 
  . ندا ضمني

ترين آن قديم. داردبررسي مناسبات تصوير و واقعيت در مباحث فلسفة هنر سابقه 
 با بازنمايي نوع تصويرگري مترادف  هراكات است كه طبق آننظرية ارسطويي مح

و » نشانه«شناسي، نسبت ميان شناسي و نشانهزبانهاي جديد رهيافت اما واقعيت است،
 ،به اصطلاحو  ،شودند كه نشانه در آن توليد ميدهي ربط مي»ابزار«را به » واقعيت«
 متوني كه در  براي مثال؛دانندا در ساختن واقعيت دخيل مير» رمزگان ادراكي«

، از متون هنري ديگر شوند مانند سينما و تلويزيون توليد مي،هاي تصويري رسانه
ل و مدلول در آن  فاصلة دا،اندها غالبهاي شمايلي بصري در آنترند؛ زيرا نشانهواقعي

  .)65: 1383ضميران، . نك( پذيرد عكس شيء خود شيء استگر ميكمتر است و تماشا
در مقايسه با تصوير سينمايي، تصوير ادبي، كه به مدد واژه و در سطح كلام شكل 

در اين گزارة . كندگيرد، فاصلة خود را با عالم واقع، زودتر و آسانتر اعلام ميمي
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همچنان كه / در غربت و تنهايي/ غروبي دلگير است/ ندوهشا «،شاعرانة شاملو
 كه عناصر »طلوع« و »غروب«هاي  واژه كه، پيداست»هاستطلوع همة آفتاب/ اش شادي

اند تا در بيان مجازي و مبتني بر تشبيهِ شاملو  از طبيعت فاصله گرفته،اندآشناي طبيعت
 .)258: 1374پورنامداريان، . نك( دننوار شعر غرق كمخاطب را در عاطفة عاشقانه و حماسه

، خواننده بيش از آنكه »پرنده مثل پيامي پريد و رفت «، در شعر فروغ فرخزادهمچنين
انديشد يا از تناسب  به پيوند آن با پيام مي، مجسم كند عالم خارجاي را درپرواز پرنده

 بر وجه نمايشي آن ابرد و وجه تصويري شعر ر لذت مي»پريد« و »پيام« و »پرنده«لفظي 
 البته رابطة تصوير و واقعيت، خود از معيارهاي تقسيم شعر به انواع دهد؛ترجيح مي

در مثالِ . هاي خراساني، عراقي، هندي و مانند آن استسبكبندي كلاسيك و نو يا دسته
مختصر، چنانكه پورنامداريان توضيح داده است، شعر كلاسيك و نو آنجا راه خود را از 

كند و ي طي ميكنند كه مخاطب شعر كلاسيك راه كوتاهي را از نشانه تا معنا ميهم جد
تواند بگويد معني شعر  يابد و ميغوي متن، مدلول را درميهاي لمحض فهم دشواريبه

معني اين شعر «اي به پرسش كنندهچيست؛ اما مخاطب شعر نو پاسخ قطعي و قانع
  .)206: 1381پورنامداريان، ( دهد  مي»چيست؟

شناختي سينما ذيل دو سرفصل  وير از واقعيت در مطالعات زيباييبحث فاصلة تص
هاي مجازي انواع بيان. 2هاي تصويري؛ لف دلالت در نشانهانواع مخت. 1: شودديده مي

  . در بلاغت ادبي
نشانة : ه استها را به سه نوع تقسيم كردشناسان است كه پيرس نشانهمعروفِ نشانه

 كه مناسبات دال 5ايرابطة دال و مدلول در آن، همانندي است؛ نشانة نمايه كه 4شمايلي
 كه رابطة دال و مدلول در آن 6و مدلول در آن طبيعي و عادي است؛ و نشانة نمادين

گانة نشانه را  او وجوه سه پس ازشناسانِ و نشانهپيرس. توافقي و قراردادي است
است؛ » اقعيو« رابطة دال و مدلول ايهاي نمايهنهد؛ در نشادانن  از قرارداد ميهايي درجه

هاي است؛ و در نشانه» بيشتر واقعي و كمتر قراردادي«رابطه هاي شمايلي در نشانه
گانه وجود هاي سه البته مرز قاطعي ميان نشانه.است» كاملاً قراردادي«ن رابطه نمادي

يل و نمايه، نماد و نمايه و ندارد و ممكن است يك نشانه تركيبي از شمايل و نماد، شما
شنيداري فيلم و -هاي ديداريويژه در رسانهشمايل يا هر تركيب ديگري باشد؛ به

  . شودكار گرفته ميكه هر سه وجه نشانه به تلويزيون
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گيرد كه در سينما هر سه بعد نشانه ممكن شناختي سينما از اين امر ريشه ميغناي زيبايي
 ،اندضعف بزرگ تقريباً همة كساني كه دربارة سينما نوشته.  نماديناي، شمايلي ونمايه: است

شان و بعد ذاتي شناسياين است كه يكي از اين بعدها را در نظر گرفته و آن را زمينة زيبايي
معني تضعيف سينماست اين كار به. انداند و بقيه را از نظر دور داشتهنشانة سينمايي انگاشته

  .)139: 1384وولن، (
؛ »قراردادي«است، دلالت نشانة نمادين » يانهگراواقع «طور خلاصه، دلالت شمايليبه

گرايانه، قراردادي و هاي واقعآميختگي نشانهدرهم .»كاركردي«اي و دلالت نشانة نمايه
ريش « مانند تئاتر و سينما فراوان است؛ چنانكه ،هاي تصويرينظام نشانه كاركردي در

گرايانه براي نمايش فرد سالخورده است و نشانة نمادين و ليِ واقعنشانة شماي» سفيد
  . قراردادي براي بيان فرزانگي و خردمندي است

اي براي كسي ديگر    بازيگر خودش يك شمايل است؛ يعني كسي كه همچون نشانه         
گيـرد،  كـار مـي   اي كه بـازيگر بـه     هاي نشانه كاركرد دارد، ولي شايد شماري از نظام      

از ايـن رو، ريـش سـفيد        . اي يا نمادين يا همزمان هر سة آنها باشد         نمايه شمايلي يا 
نشانة شمايلي سالخوردگي است، ولي شايد دلالت نمادين فرزانگي نيز از آن يافت             

توان شمايلي از شخـصيتي خـودبين دانـست،         گيس پر زرق و برق را مي      كلاه. شود
جه تماشاگران را به آن شخصيت      اي نيز باشد تا تو    اي نمايه ولي شايد همچون نشانه   

  ).34: 1382اسلين، () براي نمونه، او را در يك گروه برجسته سازد(بكشاند 
 اين است كه فهم معني ،كندگانه به ذهن متبادر ميهاي سهاز نتايجي كه بحث نشانه

 مانند معني شعر، حاصل دست يافتن به عناصر دلالت ضمني است كه در ،سينمايي
  . ي متراكم است و به يك سطح محدود نيستتصوير سينماي

ترين در بلاغت ادبي عمده: به دلالت ضمني و انواع آن در تصوير ادبي بازگرديم
كنند، با اصطلاحهاي تشبيه، تمثيل، شگردهايي كه بيان عادي را به بيان مجازي تبديل مي

اعات فاصلة بازبيني تعريف اين صن. شوندمجاز، استعاره، كنايه و نماد شناخته مي
در تشبيه و تمثيل، تصوير و معني در كنار هم حضور : دهدتصوير را از معني نشان مي

 ،)حافظ(» خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كرد« نمونة مصراع درواژگاني دارند؛ 
بخشي را به يكديگر هاي روشني و حياتوضوح صفتبه» مي« و »خورشيد«كلمات 

  . دهندتقال ميان
به « مصراع ر دارد و معني غايب است؛ در نمونة تصوير حضوتعارهدر مجاز و اس

 تصويرِ حاضر است و رشيد خو،)حافظ(»صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست
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 و ، معنيِ تصوير هم حاضر است هم غايبدر كنايه. ي، معنيِ غايب و محتملسپيدروي
دو دلالت  خود با هراصلاً زيبايي كنايه در اين است كه در بافت متن و زمينة فرهنگي 

اين منم بر سر خاك تو كه خاكم بر « مصراع در نمونةشود؛ صريح و ضمني درك مي
 يادآور ،عين حال  و در،، خاك بر سر ريختن كنايه از بدبخت شدن است)سعدي(» سر؟

  . مرگ و خاك در گور ريختن يا سوگواري و خاك گور را بر سر ريختن
 نيست، بلكه اصلاً دادني صلة صورت و معني تشخيصتنها فا نهو بالاخره، در نماد

 در نمونة بيروني ندارد؛ ازايمابهكند كه تصوير خود يك معني جديد خلق مي
در » آفتاب«در غزليات حافظ و » رند«در منطق الطير عطار، » سيمرغ«تصويرهاي نمادين 

رت مشخص كرد اشعار مولانا جانشين هيچ معنايي كه بتوان آن را در يك كلمه يا عبا
   .نيستند

از تشبيه ساده تا استعاره و از استعاره تا رمز،  «:توان گفت بندي مي براي جمع
ر اجزاي حركتي تدريجي را از وضوح به ابهام در معني و از دوگانگي به وحدت د

  .)23: 1364پورنامداريان، (» توان مشاهده كردتصوير مي
هاي سينمايي به يك مورد منحصر طور كه سطوح مختلف دلالت در نشانه همان

شود، در ادبيات هم صورتهاي خيال را در دو محور، افقي و عمودي، بررسي نمي
تصويرهاي مستقل و مجزايي كه در طول مصرعها يا در طول قسمتهاي . اند كرده

شوند؛ و تصويرهايي كه اند، در محور افقي خيال تعريف ميمختلف از يك شعر پراكنده
اند، به محور عمودي خيال ارجاع داده هاي پراكندهچگي شعر و خيالحاصل يكپار

در مثال وقتي در تفسير شعر شاملو از دلالت عناصر بزرگ و پرشكوه طبيعت . شوند مي
تارگان و آنگاه به خورشيد شك كردم كه س«رود و به نمونة بر شكوه حماسي سخن مي

 شود،استناد مي» كردلش نهان ميدر حرمخانة پرجلا/ يهمچون كنيزكان سپيدروي/ را
 اما زماني كه تصويرها را در ارتباط با كل شعر بررسي بحث از محور افقي خيال است،

كنيم و معني تصوير را از طريق كشف رشتة اتصال آن با ديگر عناصر شعر مي
  .)270-255: 1374همو، . نك(بيم، بحث از محور عمودي خيال است يا درمي

كه حاصل -عناسازي ادبي و معناسازي سينماييرسش است كه ماكنون جاي اين پ
 چه مناسباتي -لايه و پيچيده در دو ابزار بياني مختلف استدلالتهاي ضمني چند

 ايدر يك دگرديسي رسانهتواند ها ميهم داشته باشند؟ آيا ادبيت واژه توانند با مي
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آنجا كه يكي از  يابد؟ از تخيل سينمايي توسعه نمايي شود و از رهگذر اين انتقالسي
است، با تكيه بر اين شگرد به توانمندي تعامل » استعاره«ترين عناصر تصويرساز برجسته

  . شوددو رسانه پرداخته مي

  مقايسة استعارة ادبي و استعارة سينمايي 
رمانتيك «تا ديدگاه » كلاسيك ارسطويي«تعريف استعاره سير تحولي دارد كه از نظرية 

در تعريف بلاغي و . متفاوت است» شناسي ِشناختيزبان«هاي مدرن و نظريه» افلاطوني
 كلمه در معنايي غير از معناي اوليه و مورد پذيرش  اينكه يعني،ارسطويي استعاره

اساس   رابطة لفظ و معني بربنا به تعريف اهل بلاغت، در استعاره. كار رودبههمگان 
جاي اي به چون كلمهآيد،اره از مجاز بيرون مي يعني استع:شودتشبيه يا مجاز توجيه مي

شباهت  مه و معناي ثانوي آن چون رابطة كلآيد،؛ و از تشبيه برمينشيندكلمة ديگر مي
  . است

، بيشتر مباحث فرعي استعاره دارد استعاره دو بعد تشبيه و مجاز با اينكه در علم بيان
ها از مصطلحات صنعت تشبيه تحليلو در همة تعريف و اند به وجه تشبيهي آن پرداخته

  :گويدشفيعي كدكني مي. استفاده شده است
هاي شعري سابقة زمـاني تـشبيه دارد؛ يعنـي در           شايد بتوان گفت كه اغلب استعاره     

آغاز، تشبيهي است و در طول زمان با خوگر شدن ذهنها و دريافت ارتباطات ميـان                
تـشبيه دارد و داراي اجـزاي       اي كـه رنـگ      صورت خيال شاعرانه  دو سوي تشبيه به   

  .)118: 1372( آيدشود و به گونة استعاره درميبيشتري است خلاصه مي
و بقا را در يك لحظة .../ما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم« در شعر  در مثال فارسي

اي است كه  كلمه»خورشيد« ،)فروغ فرخزاد(» كه دو خورشيد به هم خيره شدند/ نامحدود
  . چشم آمده و وجه شبه آن، نور و حرارت و برق اميد استجاي كلمةبه

به اين  شد و بنا اصل تناسب اصل زندگي قلمداد مي و پيروانش ارسطواز ديدگاه
بايست استعاره مي.  رعايت تناسب ميان عناصر استعاره بود، شرط اصلي استعارهقاعده

 و به همين داشت مي جاي اكتشاف و نوآوري، روابطي هماهنگ و همخوان با زندگيبه
 بر استفاده از دو يا يي مواجه بود؛ مثلاًهاد استعاره در متن نيز با محدوديتسبب، كاربر

برآورده از اين ديدگاه، كاركردهاي استعاره . شد سه استعاره در يك بند تأكيد مينهايت
نمايي و نمايي، كوچكوضوح، ايجاز، پرهيز از ركاكت، بزرگ: ساختن شش هدف بود
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ظرية مستقلي پديد هاي شانزده، هفده و هيجده، ن، يعني قرنهاي ميانهدر سده. زيين معنات
بيني مسيحي داد؛ فقط جهانحيات خود ادامه ميهاي كلاسيك همچنان به نيامد و ديدگاه

 در. ري دلالت كندكرد كه بر مفاهيم متعاليتوجه ميهايي تحاكم بر روزگار به استعاره
 در تقابل با همة ،افتد اتفاق مي، يعني كلمه،طويي در جزئي از زبانمجموع، استعارة ارس

  . و حاصل يك تلاش آگاهانه و بخردانه است،مفاهيم حقيقي زبان قرار دارد
 استعاره با كل زبان  غالب شد كه در آن تفكر رمانتيك افلاطونيم،در قرن نوزده

ود و زبان را به مثابة يك تكية افلاطون بر اصل وحدت سخن ب. داشتاي سازمند رابطه
، استعاره  اساس اينبر. ناپذير است  جداييگرفت كه از شعر يا خطابتكل در نظر مي

هاي يش استعاره و انديشهزا. كندذاتي زبان است كه در نحوة تداعي افكار بروز مي
ها نيروي فعالي است كه واقعيت خيل است و تخيل در تعريف رمانتيك نتيجة تشاعرانه

اين نظريه كه با ديدگاه كولريج به . كنددهد و به انتقال منفعلانة آن اكتفا نميغيير ميرا ت
اساس موضعي كه نسبت به طبيعت  اوج رسيد، هنر كلاسيك و هنر رمانتيك را بر

 بازنمايي تناسب و هماهنگي كاركرد هنر كلاسيك: دهد قرار ميتقابل با هم  در،دارند
هاي  كشف وحدت پنهان در پديدهاكرد هنر رمانتيك، اما كموجود در طبيعت است

هماني نتيك ميان دال و مدلول رابطة ايندر استعارة رما. ظاهر متفاوت و متمايز است به
از نظر / ماه شعبان منه از دست قدح كاين خورشيد«: گويدوقتي حافظ مي .برقرار است

لي ماه،  تداعي تخياي است كه از استعارهخورشيد، »تا شب عيد رمضان خواهد شد
 انتظار درشود و دشوار است كه مخاطب تصميم بگيرد شعبان و عيد رمضان منتزع مي

ي كه با رؤيت ماه به آن دست )مي(= انتظار خورشيد درماه عيد رمضان است يا 
  . يابد مي

هاي ادبي در قرن بيستم و در پي حفظ و تقويت ديدگاههاي رمانتيك به نظريه
يم كه به برداشتن مرز زبان و جهان به وحدت ميان ذهن و جهان رسويكم ميبيست

از . كنندطبيعت باور دارند و عملكرد هر دو را با آفرينندگي مداوم و پيوسته تعريف مي
اين ديدگاه، زبان ماهيتاً استعاري است و استعاره، نه واسطة انتقال معنا، كه خود آفرينندة 

 زبانشناسي شناختي و در استعارة مفهومي كه نظرية. )1377: هاوكس. نك(. معناست
داند و  است، بيان استعاري را كاركرد مغز ميمطرح شدهديدگاههاي ليكاف و جانسون 

اينكه استعاره كلام را از سطح عادي زبان يعني كند؛ كاركرد كلاسيك استعاره را نقد مي
 استعارة در نظرية. تبندي گفتار اسدار شكوهمندسازي و پيرايهبرد و عهدهفراتر مي
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هاي تجربي  شباهت حوزهلمه؛ و بنيان استعاره نه ك،مفهوم استمفهومي، كانون استعاره 
مفاهيم  با مجموعة ديگر كه  دارد،تراستعاره يك مجموعه را كه مفهوم عيني. انسان است

راي در مثال ب. زند تا به شناخت و ادراك دست يابد پيوند ميدارد،ر انتزاعيتر و ذهنيت
در تناظر قرار » سفر« آن را با مفهوم ،كه يك مفهوم ذهني است» عشق«شناخت ماهيت 

 بسياري از معاني مرتبط با سفر به عشق نسبت در اين پيوند. دهيم كه عينيتر استمي
راني هستند كه بايد  عاشقان مسافد؛ عشق مسيري است كه بايد طي شود،شوداده مي

اخت شن.  و مانند آنركي دارند كه بايد به آن برسندشت عشاق مقصد مطي طريق كنند،
 و بر خلاف ،متني و گفتماني ممكن استاستعارة مفهومي در بافتهاي مختلف متني، غير

؛ 1382ليكاف، . نك( شوداللفظي منحصر نمي ، استعاره به انطباقهاي تحترويكرد سنتي
  .)1389؛ هاشمي، 1390بارسلونا، 

  كهدهددر تاريخچة مطالعات ادبي و زباني نشان ميمرور مختصر تعريف استعاره 
 استعاره عاصر اين است كه در نظرية كلاسيكترين تفاوت نظرية كلاسيك و معمده

زباني و در نظرية جديد استعاره موضوعي است فرا ، اماموضوعي زباني و ادبي است
تقارنِ ظهور اين تلقي از استعاره كمابيش م. فراادبي و مطابق با نظام ادراكي ذهن

جاي اكنون . ندارندسينما نيز چندان فاصله هاي سينمايي است كه با پيدايي خود  نظريه
  اند؟كنون چه گفته اين پرسش است كه دربارة استعارة سينمايي تا

اي كه تعريف سينمايي استعاره را از تعريف ادبي آن متمايز نخستين تفاوتِ رسانه
دل كلمه در تصوير سينمايي است؛ زيرا در فيلم يك كند، فقدان كلمه يا چيزي معامي
دهد كه در حد يك يا چند گزاره است؛ براي مثال تصويري به مخاطبي اطلاعاتي مي نما

بينيم، ممكن است به توصيف وضعيتي بپردازد كه با فعل اسنادي كه در يك نما مي
الآن يك روز «اينكه شدني است يا وقوع كاري را در زماني معين نشان دهد؛ مانند  بيان

به همين سبب، . »كسي در جنگل مشغول قطع درختان است«يا » زمستاني است
جاي يك نگارة ديگر با بيان يك كلمه توان نشان دادنِِِ يك نگاره را بهدشواري مي به
در سينما استعاره در عبارت يا استعاره در كل نسبت به . جاي كلمة ديگر برابر دانست به

اين وجه استعاره به . آيد، كاربرد بيشتري داردكه از تصويرهاي جزيي برمياي استعاره
تمثيلهاي استعاري در بلاغت سنتي نزديك است كه در آن به جاي يك تصوير با 

اي كه در حال  مثال، اگر تصوير رودخانهبراياي از عناصر بصري مواجهيم؛ مجموعه
فيلم بر اين دلالت كند كه فرد  بر اساس شباهت به موقعيت شخصيت ،خروشيدن است

نمونة اين . در حال سركشي و طغيان است، نوعي استعارة سينمايي شكل گرفته است
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 ديد كه )1982(ساختة اينگمار برگمان » فاني و الكساندر«توان در فيلم دلالت را مي
 ،تحولات روحي شخصيت فاني با آرامش يا خروش جوي آبي كه در كنار خانه است

  . شوده مينشان داد
اند، عدم امكان حذف مشبه در پردازان سينما به آن توجه كردهنكتة ديگري كه نظريه
جاي چيز ديگر آمدن چيزي به. هاي كلاسيك استعاره اصل استسينماست كه در نظريه

هر حال نشانه معناي خود را از روايت فيلم و آنچه به اين دليل ناممكن است كه به 
ژان ميتري در توضيح اين بحث نخست به تعريف . كنديگذشته است، كسب م

 در استعارة داستاني .كنداز دو نوع استعارة داستاني و غيرداستاني اشاره ميسينماگران 
در » 2پدرخواندة «معناي ثانوي تصوير با پيرنگ فيلم در ارتباط است؛ مثلاً در فيلم 

املاك و داراييها با همكيشان خود ربارة تقسيم برخي پدرخوانده دكه بينيم اي ميصحنه
ست و در همين لحظه، مراسم تولد او با برش كيك تولد و تقسيم آن مشغول گفتگو

  . شودميان افراد گروه برگزار مي
» عصر جديد«ماجراي استعاري اين صحنه بخشي از داستان فيلم است؛ اما در فيلم 

ارتباط است و ا درام فيلم بيمونتاژ تصوير گلة گوسفندان به تصوير گروه كارگران ب
داستاني به اصطلاح، يك استعارة غيركار رفته و گويي اين صحنه فقط به قصد تشبيه به

ن دو فرايند در معناي واقعي كلمه استعاره يك از اي كند هيچميتري تأكيد مي. است
  :نيستند

نيز هـيچ   به در زنجيرة فيلم حضوري آشكار دارند و         زيرا در هر مورد مشبه و مشبه      
زيرا درهيچكدام تـشابه ضـمني بـا نـوعي     (آيد شمار مييك از اين دو، تشبيه نيز به 

گذاريهايي بـر روي    اين هردو فرايند درحقيقت كنار هم     .) نشانة صوري تناظر ندارد   
آورند و وجود نـوعي تـشابه       نشيني هستند كه نوعي تأثير معنايي پديد مي        محور هم 
  .)100 :1385متز، (كنند را القا مي

آيد، پيشينة هاي سينمايي برميهاي ادبي با استعارهنكتة ديگري كه از قياس استعاره
هاي سينمايي سنتهاي شعري است كه سينما فاقد آن است و به همين سبب، استعاره

تري از دلالت ضمني را رقم گذارند كه درجة نازلا پشت سر مياي رمراحل اوليه
 ، و از اين رو،كنندنثر بر شعر در سينما تأكيد مين بر غلبة پردازابرخي نظريه. ندزن مي

  : دانندهاي شاعرانه مي را خام و ناپرورده و فاقد ظرافتهاي سينمايياستعاره
زده يـا آرام كبـوتران بـراي         پرواز هيجان : ه را در نظر بگيريد    براي نمونه اين استعار   

ر اسـتعارة ادبـي ظرايفـي       خلاصة كلام اينكـه د    . نشان دادن رنج يا شادي شخصيت     
وجود دارد كه چندان آشكار نيست؛ اما همين ظرايف است كه لطافـت شـاعرانه را                
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ترين استعارة سينمايي همـواره بـه بعـد ديگـر سـينما              شاعرانه ]...[. شودموجب مي 
 است و نثر بـر آن غلبـة مطلـق دارد          بعدي كه ارتباطيِ محض     : سخت وابسته است  

  ). 46 و 45: 1385پازوليني، (
نمونة ديگري كه به واكاوي استعارة سينمايي پرداخته است، استعاره را نه در معناي 

هاي جديد و بحث استعارة مفهومي به كار برده بلاغي آن، كه در معناي مطابق با نظريه
كند هايي كسب ميدولارو معتقد است استعارة سينمايي معناي خود را از پديده. است

 مشابهت برقرار است، و به اين طريق، اشيا معاني تازه و جديد كه ميان آنها رابطة
از طريق » ديناميت«شود كه در آن اين مفهوم با مثالي از يك فيلم روشن مي. يابند مي

ز قرباني كند كه ايابد و غم و اندوهي را تداعي ميمعناي جديدي مي» شمع«قياس با 
در فيلمي كه يك عمليات مخفي . ردگيت ميها در سردرگميهاي سياسي نشئشدن توده

جعبه بيرون ها را از شود كه ديناميترشت از دستهايي ديده ميدهد، نمايي درا نمايش مي
صد شود كه ق مي مردي نشان دادهسر صف. كنندآورند و ميان چريكها تقسيم ميمي

گير در اين صحنه تماشاگران غافل. ا را روشن كنددارد با كبريت يكي از ديناميته
جاي ديناميت، يك شمع را روشن كرده است؛ شود كه مرد بهشوند و مشخص مي مي

سپس مرد . ها از چند شمع استفاده كرده بودندگام بارگيري براي استتار ديناميتزيرا هن
گذارد و چهرة او دهد و آن را روي سرش ميشمع را در يك جاشمعي چوبي قرار مي

رويداد داستاني كه با اين صحنة . عمودي قرار داردشود كه در حالت شبيه تابوتي مي
اي روشن كرده است  شمع را به ياد رفقاي مرده، اين است كه مردشودمقدماتي آغاز مي

در كنار شمع، با  قرار گرفتن ديناميت ،واقع در. اندكه در كار با ديناميت كشته شده
اميت منتقل شود و ع به دين كاركرد شم كه باعث شده استتمهيدات روايي خاص،

  .)137و 136: 1385دولارو، (  معناي واقعي ديناميت تفاوت داردمعنايي تازه خلق شود كه با
  هاي ادبيواقع تبديل استعاره  چگونگي انتقال و در آنجا كه پرسش اصلي تحقيقاز

  ة ديگري به از زاوي، پژوهشي استسازي آن در توليداتنمايي و زمينهبه تصوير سي
  .پردازيمهاي ادبي و سينمايي دربارة استعاره ميمقايسة تئورياستنتاج 

تصويري اين است كه در هاي متنهاي نمايشي و اره شد كه از تفاوتپيش از اين اش
كنند، اما در مي» نگاريوضعيت« بيروني ازايمابه كلمات با ارجاع به يك متن نمايشي
د در مخاطب حالتي خاص شو سبك بيانِ جمله و بافت متن باعث ميمتن تصويري

 و به اصطلاح، تصوير حاصل نوعي برجستگي بياني است كه ،برانگيخته شود
 طرح بحث استعارة بلاغي با محوريت واژه با همچنين ديديم كه. كند مي» نگاري حالت«
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به ) مانند شمع( در مقابل، انتقال معنا از يك مفهوم ،بيان سينمايي مؤانست ندارد
 مخاطب را با توليد معنايي تازه در زبان فيلم مواجه ،)د ديناميتمانن(مفهومي ديگر 

اين نوع استعاره همان است كه زبانشناسان . كند ميكند و حالتي انفعالي در او ايجاد  مي
استعاره مساوي با كل  يعني كنند؛ از آن ياد مي»استعارة مفهومي«شناختي با عنوان 

  . كندم را از مفهوم ديگر ادراك ميصورتهاي مجازي زبان است و ذهن يك مفهو
  بيني و تجربةهاي مفهومي كه به نوع جهانرهوااين نگاشتهاي استعاري يا طرح

اند، سبك را  و از فرهنگ برآمدهاند اند و حاصل ديدگاههاي ايدئولوژيكزيستي وابسته
 بنابراين در معرفي .)330 و 329:  1390فتوحي، . نك(گيرند تحت سلطة خود مي

 استعاره را در سطحي بالاتر از واژه تبيين كرد و بايد اولاًهاي ادبي به سينماگران  استعاره
 ثانياً همة عناصر سبكي را كه در خلق  هاي مفهومي آثار ادبي نظر داشت؛به طرحواره

 ، بايد با دريافت ادبي بازشناخت و با مفهوم سينمايياندهاي مفهومي متن دخيلاستعاره
  :ممكن استايضاح اين معني با مثالهايي . بازشناساند
/ گرداندمغلبيرم اندر دست او در دست مي«: اي از شعر مولانا توجه كنيمبه نمونه

ت بنيادين وجود دارد؛  در اين شعر يك نگاش.»غلبير كردن كار او غلبير بودن كار من
اختيار   و بيدر اين نگاشت مفهوم انتزاعي منفعل بودن .»جان است شيء بيهستي«يعني 

    .شود الهي از طريق مفهوم عيني غلبيرگرداندن درك مي برابر ارادة بودن موجودات در
مده است در سينما  را چنانكه در شعر مولانا آغلبيرتوان استعارة چگونه مي
كند به شخصيتِ داستان فيلم كه تحت مونتاژ تصويرِ دستي كه غربيل ميبازآفريني كرد؛ 
ترديد از اين كند يا دچار ابتلائاتِ مقدر است؟ بيصيتي محبوب عمل ميتأثير ارادة شخ

 كه ،هاي پيشرفتهآيد تا روشهاي خام سينمايي برميانديشه كه از اذهان ناپرورده و تخيل
تواند بروز كند، اما از رويكردي آيند، نوآوريهاي نامكرري مي صيد اين قلم درنميبه

 ارجاع داد كه كليد فهم راز و رمزهاي هنر  بايد مخاطب را به سبكيپژوهشي
، ون زبانيشئ   براي مثال دربازشناسي سبك يك اثر همة. استتصويرپردازي مولوي

 واژگاني، نحوي، ساختار بلاغي، دستگاه فكري و غيره لحاظ   آوايي،هاي جنبه مانند
 كلماتي القاي حالت دگرگوني و انقلاب با استفاده از  شود؛ چنانكه در اين بيت مي

نوعي رواني و روندگي را » ر«شود؛ زيرا تكرار مي» ر«ها آواي ه در آنمحقق شده است ك
؛ )2  كار-3 غلبير- كار-2 غلبير-گرداندم مي- در- اندر-غلبير(كند به ذهن متبادر مي

عيت غلبير اختياري از وضكه شايد حالت سرمستي و بي نيز تكرار شده است واژة غلبير
  .خاطب القا كندبودن را به م
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ها و نوآوريهاي يك مؤلف در عناصر و اجزاي ي مجموعه انتخاب اگر سبك را مساو
» فرم«شناسي سينمايي با مفهوم  در اصطلاح،اثر و روابط و مناسبات ميان آنها بدانيم

كه به سيستم فراگير بر عناصر و رابطة عناصر در فيلم اطلاق   استشدني مقايسه
دار از امكانات  يافته و معنيبه استفادة گسترش لاح سبك معمولاًشود؛ و البته اصط مي

هاي سبك ادبي و سبك سينمايي گذاري نمونهكنارهم. شودتكنيكي معين اطلاق مي
يابد كه سازندة استعارة مفهومي  بارزترين جولانگاه خود را در تكرارهاي تصويري بازمي

به اند،  وارة تصويري متنز طرحتصويرهاي مكرر در گفتمان شعري كه بخشي ا. است
  . اندنگاري برآمده از سبك در ارتباطاند و با حالت مفهومي نزديك استعارة

 مشابه   مثال،براي تعاره را در بافت متن بررسي كنيم،اسكه كند عامل تكرار اقتضا مي
ي هاي متعددي نشان داد كه مولوي در مثنودر مثالتوان دلالت ضمني بيت مذكور را مي

  :و غزليات شمس آورده است
 در حوبه و در توبه چون ماهي بر تابه

  

 اين پهلو و آن پهلو بر تابه همي سوزم  
  

 بر تابه توام گردان اين پهلو و آن پهلو
  

  اقتر از روزمرّدر ظلمت شب با تو ب 
  جججج

  )1463غرل (                                                                                                   

  يا 
  كند او زين كلابه و تار منتا چه گولم مي    تند چون تن زنممثل كلابه است اين تنم حق مي

 پنهان بود تار و كشش پيدا كلابه و گردشش
  

  جذبه اين پيكار منگويد كلابه كي بود بي  

  )1802غزل  (                                                                                                   

  
اختيار و شادمانة برآمده از تسليم در اين صورت ممكن است استعارة حركتِ بي

 سينماگر را به ،شوند كه از خلال تمهيدات سبكي دريافت مي،عاشقانه يا عارفانه
 تحريك ،اي دلالتمند فيلمهزبان سينما، براي نمونه در حركتجستجوي اين معني در 

هاي دوربين و برش زواياي متعدد؛ يا حركت دادن موضوع در كند؛ مانند تغيير زاويه
نحوي كه اين مفهوم مولانايي از  به،قاب؛ يا حركت دادن دوربين روي ريل يا جرثقيل

  . آن استنباط شود
 ساختة اصلاني »آتش سبز«، فيلم استفاده كرد آن از اين مبحث دراي كه بتوان نمونه

 شخصيت كنيز كه با اعتراض و سركشي و گناه خود هاي پاياني فيلمدر صحنه. است
تصوير ، اما كند اي تالار يكي پس از ديگري نگاه ميه به آينه،چالش دروني دارد

 كه در سينما استعاره -يا به قول ميتري(اين استعارة تمثيلي . بيندواضحي از خود نمي
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وار شخصيت و حركت گردشي دوربين با حركتهاي آشفته) يه تمثيلي تشب-وجود ندارد
كي ببينم / رنگ و بي نشان كه منم وه چه بي(همراه است و پخش موسيقايي شعر مولوي 

هاي مولوي كه به اين ترتيب استعاره. شود حمايت صوتي مي)1759غزل /مرا چنان كه منم
بصري  -اي در ابزاري سمعيانه دگرديسي رسبا ،به شبكة نمادهاي او رسيده است

  .بازآفريني شده است
زندگي « مفهومي   استعارة تصويرهاي مكرر در گفتمان شعري مولويمثال ديگر 
جدايي جسم از روح و بازگشتن آن به جايگاه «است كه در آن مفهوم » بازگشت است

فتن سطل در خالي ر«،  »ورفتن دانه در زمين و رستن آنفر«از طريق مفاهيم عيني » برتر
  : شوددرك مي»  كهنه را از تن درآوردن و نو شدن خرقة« و ،»پر بيرون آمدن از آنچاه و 

 اين تن همچوخرقه را تا نكني ز سر برون
  

 اياي مرد سر سجادهبند ردا و خرقه  
  )2446غزل (                                                                                            ج

 كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست؟
  

 انسانت اين گمان باشد چرا به دانة   
  جج

 كدام دلو فرو رفت و پر برون نĤمد؟
  

 فغان باشد؟ جان را چرا زچاه يوسف  
  ججج

  )911غزل(                                                                                                 
ة تكرار يك دلالت واحد از موضوعهاي عيني واسطاين تصوير علاوه بر آنكه به

تواند در ساحت شگردهاي ادبي هم معادل  مفهومي است، مي  يك استعارةمختلف
سينمايي داشته باشد؛ چنانكه حركت مداوم پايين رفتن و بالا رفتن شيء داخل قاب 

  . ينمايي بازآفريني شودتواند در پرداخت سمي) دانه -سطل(

  گيري نتيجه
شناسي تصويرهاي ادبي و سينمايي هم تواند در زمينة زيباييرابطة ادبيات و سينما مي

شعر كاركرد ادبي . ستهاسنجي شعر و سينما از نمونة اين مقايسهبرهم. بررسي شود
لام خلق زبان است و با پنهان كردن معني يا دلالت ضمني، معاني نويني از واژه و ك

وجه تمايز دقيق متن نمايشي با متن تصويري هم در همين نكته است؛ يعني . كندمي
 اما كلمات متن ،شوندواژة يك متن نمايشي عمدتاً با مدلول اسمي خود شناخته مي

 را در ذهن ناشدني  بيروني ندارند و صرفاً تجربه يا حالتي بيانازايمابهتصويري 
  . انگيزند برمي

سازي معنايي را نشان ير از واقعيت ميزان دلالت ضمني و پنهانفاصلة تصو
.  ادبي و سينمايي بازجستشناختي را در تصويرهاي توان اين فرايند زيباييدهد و مي مي
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 استعارة سينمايي  ست؛ مقايسةدر شعر و سينماساز ترين عناصر معنياستعاره از برجسته
دهد كه بايد از تعريف بلاغي اي ارجاع ميهبا استعارة ادبي ما را به تفاوتهاي رسان

  . ساز ميان ادبيات و سينما باشيميابي سبكهاي استعارهاستعاره عبور كنيم و در پي معادل
 اينكه در سينما از جمله  ست؛روادبي در سينما با دشواريهايي روبه طرح استعارة 

 در پيرنگ ،شبه است معناي استعاره كه در حكم م واحدي معادل كلمه وجود ندارد؛
اما اگر سبكي . و مانند آن   نيست؛دادني فيلم وجود دارد و مرز تشبيه و استعاره تشخيص

 مكرر از آواهاي دال بر حركت و پويايي را با شگردهايي مانند حركت  مانند استفادة
توانيم  مي،هاي متعدد يا حركت دادن موضوع در قاب تصوير مقايسه كنيمبرش زاويه

گران قرار دهيم تا به اين هاي برآمده از سبك را در اختيار سينماي از استعارهفهرست
 .  تخيل سينمايي توسعه يابدوسيله

  نوشت پي
1. adaptation 
2.Stanisław Lem 
3. .image 
4. Iconic 
5. Indexical 
6.Symbolic 
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   گانة بينامتنيت ژنت بررسي تطبيقي محورهاي سه
  و بخشهايي از نظرية بلاغت اسلامي

  دكتر علي صباغي 
  دانشگاه اراكاستاديار زبان و ادبيات فارسي 

  هچكيد
 و  پيوندهاي بينامتني در نظرية صورتگرايي، نظرية بينامتنيـت كريـستوا، نظريـة ترامتنيـت ژنـت               

بـر اسـاس ايـن    . نظرية اضطراب تأثير بلوم، از رويكردهاي نوين در خوانش و نقد متون اسـت          
رويكرد، هيچ متني مستقل از ديگر متون نيست و هر مـتن، بينـامتني اسـت برآمـده از متنهـاي                     

  . پيشين كه در متنهاي پسين نيز حضور خواهد داشت
ينامتني، نظرية ترامتنيت خـود را در پـنج         پردازان حوزة پيوندهاي ب     ژرار ژنت، يكي از نظريه    

وي بينامتنيـت را بـه سـه گونـة          . محور صورتبندي كرده كه يكي از آنها محور بينامتنيت اسـت          
تعمدي و ضمني، تقسيم كرده و حوزة مفهومي هر يك از        ـ  تعمدي، پنهان   ـ  پيوند بينامتني، آشكارا  

  . اين تعبيرها را هم تعريف و تحديد كرده است
هـاي تعلـيم فـن شـعر و دبيـري      اله با درنظرگرفتن ايـن نكتـه كـه در نتيجـة آمـوزه           اين مق 

هايي از پيوندهاي بينامتني در بلاغت اسلامي، فارسـي و عربـي، ظهـور كـرده اسـت، بـا                     جلوه
گانـة بينامتنيـت از ديـدگاه         تحليلي به بررسي تطبيقي محورهاي سه       ـ  گيري از شيوة توصيفي     بهره

دهـد كـه      نتيجة پـژوهش نـشان مـي      . پردازد  ز نظرية بلاغت اسلامي مي    ژرار ژنت و بخشهايي ا    
برخي صناعات ادبي، مانند تضمين، تلميح، حل، درج و اقتباس و نيـز برخـي سـرقتهاي ادبـي                   

  .گانة بينامتنيت همخواني دارند هايي از الگوي سهمطرح در بلاغت اسلامي، با نمونه
  

ت، ژرار ژنت، بلاغت اسلامي، صناعات ادبي، سـرقتهاي         مناسبات بينامتني، بينامتني  : هاكليدواژه
  .ادبي

                                                 
  25/9/1391:       تاريخ پذيرش مقاله1391/ 30/6:    تاريخ دريافت مقاله 
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  مهمقد
 و  3»ترامتنيـت « ،2»بينامتنيـت «هـاي   هاي گوناگون آن با عنـوان      و جلوه  1مناسبات بينامتني 

 5شـناختي فردينانـد دوسوسـور     هـاي نقـد جديـد در آراي زبـان          بر نظريـه   4»دلهرة تأثير «
مبتنـي   ).م1975ــ   1895( 6ائيلويچ بـاختين  ميخائيـل ميخ ـ    و منطق گفتگويي   .)م1913ـ1857(

 سـدة    در اواخـر دهـة شـصتِ       ،.) م 1941( 7ليا كريـستوا  خص، ژو كه به صورت مش   است  
. نـك (  اسـت  كـرده  مطـرح    »بينامتنيـت «عنـوان   شكل نظريه و بـا        آن را به   ،بيستم ميلادي 

متنهـاي   بافتي است كه تار و پود آن از  بر اساس اين ديدگاه، هر متن.)72: 1385مكاريك،  
ن خود بـه  اي و به كلي تنها كه با اولين سخ    فقط آدم اسطوره  «ديگر اقتباس شده است و      

گيـري متقابـل بـا      نست از اين سمت   توا مي ،شدناشده نزديك مي   دنيايي بكر و هنوز بيان    
 به عبارت ديگـر، هـر مـتن نـاگزير از            .)126: 1377تودوروف،  (» سخن ديگر بر كنار بماند    

  مالكيت منحصر به فرد و اصالت انديشة هنرمند        اين ديدگاه .  است  ديگر برخورد با متون  
يند بازسازي و پذيرش حضور سـخن       كند و خلاقيت هنري و ادبي را فرا         را تضعيف مي  

 گونـاگوني دارد كـه در        هر اثر منابع الهاميِ    به ديگر سخن   ؛داندديگري در متن خود مي    
  .اند متن اثر حل و هضم شده

 دارد،  پوشـاني هم بخشي از نظرية بينامتنيت با نظرية نقد منابع          ،گاهبر اساس اين ديد   
رپـذيري متنـي از      اثبات تأثي  ، هدف اند؛ در نقد منابع      اين دو نظريه مقابل هم     ،اما در اصل  

كه بينامتنيت محدود كردن متن به يك يا         شناسي متن است؛ درحالي     متون پيشين و نسب   
رود و آنهـا را       مين باور است كه متن به سراغ منابع         كند و بر اي   چند منبع الهام را رد مي     

  .)34و 14: 1390نامور مطلق، . نك(كند در خود هضم مي
 مايكـل   10 هارولـد بلـوم،    9 ژرار ژنـت،   8 كريستوا، رولان بارت،   ژولياميخاييل باختين،   

 ايـن   .)18: 1385آلـن،   . نـك (انـد     يپردازان و منتقـدان نظريـة بينـامتن        از نظريه ... و   11ريفاتر
ا ديگـر   اي است ب  هر اثر ادبي مكالمه   «اند كه   پردازان در اين نگرش متفق    منتقدان و نظريه  

 بـه  شود و متنِ به همين سبب چند صدا در يك متن شنيده مي .)103: 1388احمدي،  (» آثار
 تعبيرهايكلي مستقل و ابداعي وجود ندارد؛ اما هر يك از اين منتقدان با اصطلاحات و                

  .  استه اين نظريه پرداختهخاص خويش ب
 بـه بينامتنيـت در      او. دانـد ميخائيل باختين رمان را داراي بيشترين جنبة بينامتني مـي         

بينامتنيت را در شعر نيز سـاري       ) 1930( اما ژوليا كريستوا و هارولد بلوم        ، ندارد باورشعر  
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ا در نقد و خوانش      كريستو ژوليا .)37 و   36: 1387رضايي دشت ارژنه،    . نك( دانندو جاري مي  
مينه يا   پيوند اثر با ز    ، يعني  دارد و محور عمودي    باورمتون به بينامتني توليدي يا تكويني       

؛ نـامور مطلـق،   284: 1387چنـدلر،  . نـك (دهد زمان را اساس نقد قرار مي متنهاي پيشين و هم   
1390 :233(.   

يوند اثـر   ي، پ ر افق و محو ا.  طرفدار بينامتني خوانشي است    .)م1915ـ1980( رولان بارت 
 .)همانجـا (دانـد    را معيار ارزيابي مـي     و نحوة خوانش متن و دريافت مخاطب       ،    با مخاطب 

شـمار  هاي مراكز فرهنگي بي    داند كه تار و پود آن از گفته       اي مي بارت متن را مانند بافته    
 ة مرگ مؤلـف را     نظري كند و   مي مقام مؤلف ترديد      در  وي ،از اين رو  ؛  استشده  اقتباس  

  .)109 و 62: 1385آلن، . نك(كند مطرح مي
زمان دو يـا چنـد       محور بينامتنيت را حضور هم      در نظرية ترامتنيت   )1930(ژرار ژنت   

متنهـا  داند و به روابط تـأثير و تـأثر          متن و نيز حضور بالفعل يك متن در متني ديگر مي          
تضمين (دي تعم  ـ صريح  وي بينامتنيت را به سه نوعِ  .)320: 1388احمـدي،   . نك(پردازد  مي
تقـسيم  ) كنايـه و تلمـيح    (و ضـمني    ) انواع سرقتهاي ادبي  (دي  تعم  ـ   ، پنهان )نقلِ قول و  
  .)137: 1386نامور مطلق، . نك(كند   مي

 شعر و دبيري و     در آثار تعليمي فنّ   مناسبات بينامتني   هايي از    بررسي گونه  ،از دير باز  
 شـعر و     اين آثـار تعليمـي فراگيـري فـنّ         نويسندگان. وجود داشته است  بلاغت اسلامي   

زمينـة ظهـور    هـا   اند كـه در صـورت تحقـق آن        دبيري را منوط به شرايط و رسومي كرده       
 گرفتن معني و قابوسنامه در  مثلاًگردد؛ فراهم مي، به صورت خودكار،پيوندهاي بينامتني

از ، مج ـ  به شرطي كه در جايي ديگر و بـا رد گـم كـردن همـراه باشـد                  ،مضمون ديگري 
رسيدن به كمـال    نيز   چهارمقالهدر  . )192 و   191: 1373المعالي،    عنصر. نك(دانسته شده است    

. نـك ( 12شاعري و نويسندگي به مطالعة پيوستة آثار پيشينيان و معاصران منوط شده است            
 ، برخي از اصطلاحات بلاغـت اسـلامي       همچنين. )48 و   47: 1343نظامي عروضي سمرقندي،    

 سـلخ  ، مانند و نيز انواع سرقتهاي ادبي»تلميح«، »اقتباس«،  »درج«،  »لح«،  »تضمين«مانند  
دانه مند و منتق   كه به صورت نظام    اند  هايي از مناسبات بينامتني   گونه... و المام و انتحال و      

  . اند تعريف اصطلاح و آوردن شاهد و مثال تكراري باقي ماندهحد در اند و مطرح نشده
 و فارسـي نيازمنـد بـازنگري و         حوزه در نقـد ادبـي عربـي       كه اين   يم   بر اين باور   ما

 نظريـة بينامتنيـت عربـي و فارسـي را           بتـوان  آن   كمـك  است كه به     پژوهشهاي جديدي 
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و چند مقاله ترجمـه و       نامهپايان،   كتاب سبات بينامتني و انواع آن    دربارة منا  13.كردمطرح  
  منطـق گفتگـويي  كتابهـاي : بـرد توان نام    اين آثار را مي    ميان آنها تأليف شده است كه از      

 ساختار و تأويل مـتن     با ترجمة داريوش كريمي،      14 تزوتان تودوروف  اثر ميخاييل باختين 
 درآمـدي بـر    و ، بـه ترجمـة پيـام يزدانجـو        15 اثر گراهام آلـن    بينامتنيتاز بابك احمدي،    

 ديگـر  ترامتنيت مطالعة روابط يك متن بـا   «هاي   مقاله .تأليف بهمن نامور مطلق   بينامتنيت  
نامـه بـر اسـاس رويكـرد         اي از مرزبـان   نقد و تحليل قـصه    «از بهمن نامور مطلق،     » متنها

از » شگفتيهاي بينامتني در سـه قطـره خـون        «از محمود رضايي دشت ارژنه و       » بينامتنيت
  16.اند نيز در همين زمينهشهناز شاهين 

بيقـي محورهـاي    تحليلي به بررسي تط     ـ  گيري از شيوة توصيفي      با بهره  بخشاين  در  
  .پردازيم بلاغت اسلامي مي بخشهايي از وگانة بينامتنيت از ديدگاه ژرار ژنت  سه

  بينامتنيت
. نـك (بينامتنيت كاربرد آگاهانة تمام يا بخشي از يك متن پيشين در مـتن حاضـر اسـت                  

 اند،   در بررسي بينامتني، متون يا متعلق به يك حوزة فرهنگي مشترك           .)320: 1388احمدي،  
پيش و  با آثار حماسي شاهنامه مانند پيوند  ،هنگي دارند فر   پيوند درون   در اين صورت   كه

انـد و پيونـد     هاي فرهنگي متفـاوت برخاسـته      يا از حيطه   پس از خود در ادبيات فارسي؛     
 مانند پيوند بينـامتني داسـتان ليلـي و مجنـون در ادبيـات               ،بينافرهنگي است ها  بينامتني آن 

  . فارسي و عربي
گيرد كـه آن را     اي مشترك شكل مي   بينامتني ميان متون يا درون يك نظام نشانه       پيوند  

خوانند، مانند پيوند شعر سبك خراسـاني و عراقـي بـا شـعر           مي» اينشانهبينامتني درونْ «
آيد كه آن   اي متفاوت پديد مي   دورة بازگشت ادبي؛ يا پيوند ميان متون در دو نظام نشانه          

اند، مانند فيلمهايي كه بر اساس متون ديني يا ادبي ساخته           ناميده» ايبينامتني بينانشانه «را  
كه اشاره شد، ژرار ژنـت ضـمن تحديـد             همچنان   .)318 و   317: 1390نامور مطلق،   (اند  شده

  .آن را به سه گونة فرعي تقسيم كرده است» بينامتنيت«معنايي اصطلاح 

  تعمدي   ـ بينامتنيت آشكار. 1
ند بينامتني هنرمند متأخر تمام يا بخـشي از مـتن هنرمنـد گذشـته يـا                در اين گونه از پيو    

در بلاغت اسـلامي ايـن نـوع بينامتنيـت را بـا             . گنجاند معاصر خود را در كلام خود مي      
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 تـضمين بـر اسـاس انـدازة     .انـد هاي فرعـي آن تعريـف كـرده    و گونه 17»تضمين«عنوان  
 18.اسـت و اسـتعانت  ) ايـداع (و ، بـر دو نـوع رف ـ     از مـتن پيـشين    متأخر   هنرمند   برگرفتن

 آن نـام و     يـادكرد اساس    بر اند و نام و نشان منبع پيشين هم دقت نشان داده        همچنين به   
   19.اند دانسته تضمين را به دو نوع مصرح و مبهم نشان

 حوزة معنايي ،... اقتباس، حل، درج و ، ماننداگر در بررسي تضمين و انواع فرعي آن   
يم يـاب  درمـي  ، به تضمين شعر محدود نكنيم      آن را صرفاً   يم و دهاين اصطلاح را گسترش     

 نگـري انـواع    است و بـا جزئـي      شده بينامتني بسيار توجه     كه در منابع بلاغت اسلامي به     
 اگر تـضمين را گنجانـدن كـلام         به نظر ما   20. شده است  فرعي متعددي براي آن برشمرده    

تـوانيم  خويش تعريف كنيم، مـي ميان سخن ...  اعم از آيه، حديث، شعر، مثل و    ،ديگري
 را از گنجاندن يك نـشانة زبـاني تـا           آنهاانواع آن را به صورت مشخص مدون نماييم و          

 به صورت منسجم يـا پريـشان، تعيـين و تحديـد             ،بخشي از گفتار يا تمام گفتار ديگري      
  . نماييم

نكتة مهم در درك و تشخيص پيوندهاي بينامتني اين است كـه مخاطـب دريابـد در                 
گيـري از   ينامتني تكـويني پـشتوانة فرهنگـي هنرمنـد و دانـش و توانـايي وي در بهـره                  ب

. انـد   هـا كـدام      چيست و چقدر است و ايـن سرچـشمه          گوناگون فرهنگي  هاي  سرچشمه
 در نـوع بينـامتنيِ      ،شده نباشـد   ه آشكار و اعلام   ك ، درصورتي همچنين درك پيوند بينامتني   

  از ايقطعه  سعدي در   مثلاً  متون پيشين است؛   ن آگاهي مخاطب از   خوانشي منوط به ميزا   
 بـا دليلـي شـاعرانه بـه          و نظر داشـته   به مصرعي از قصيدة حكيم سنايي غزنوي       گلستان

  ):تضمين مبهم از نوع رفو يا ايداع(نقض گفتار سنايي برخاسته است 
 گفتِ عالم به گـوش جـان بـشنو        

  

ــردار     ــنش ك ــه گفت ــد ب  ور نمان
  

 باطل اسـت آنچـه مـدعي گويـد        
  

 ؟»خفته را خفته كي كنـد بيـدار       «  
  

 مرد بايد كـه گيـرد انـدر گـوش         
  

 ســت پنــد بــر ديــوارور نبــشته ا  
  

                                                                                        )1384 :104(  
 حكيم »مدعي«تواند دريابد كه مراد سعدي از در صورتي ميها در ابيات فوق مخاطب تن

   . با متن سنايي آشنا شده باشدپيشترسنايي است كه 
 دقيقـي را در      كـه  گويـد فردوسي در سرآغاز داستان جنگ گشتاسپ با ارجاسپ مي        

 از وي هزار بيتي را خواسـته اسـت كـه دقيقـي در داسـتان گـشتاسپ و                    وخواب ديده   
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 .مه بـاز نايـستد   از گنجانـدن آن در شـاهنا   ، چـون بازيابـد     بوده است كـه    ارجاسپ گفته 
 بـه   و نامة دقيقي را به صورت كامل در شاهنامه گنجانده        فردوسي با اين تمهيد گشتاسپ    

  ): ح از نوع استعانتتضمين مصرّ(صراحت از منبع پيشين سخن گفته است 
  چنان ديد گوينده يك شب به خواب      

  

 كه يك جام مـي داشـتي بـا گـلاب            
  

ــدي   ــد آمـ ــايي پديـ ــي ز جـ  دقيقـ
  

 داســـتانها زديبـــر آن جـــام مـــي   
  

 بــه فردوســـي آواز دادي كـــه مـــي 
  

 ...كـي    وسمخور جز بـه آيـين كـاو         
  

 ازيــن بــاره مــن پــيش گفــتم ســخن
  

 اگــــر بازيــــابي بخيلــــي مكــــن  
  ج

 ز گشتاسپ و ارجاسـپ بيتـي هـزار        
  

ــار    ــرا روزگـ ــرآمد مـ ــتم سـ  ...بگفـ
  ج

 چــو ايــن نامــه افتــاد در دســت مــن
  

 به مـاهي گراينـده شـد شـست مـن            
  

  نظــم ســست آمــدمنگــه كــردم ايــن
  ج

 ...بـــسي بيـــت ناتندرســـت آمـــدم  
  ججج

  )175و  76، 75/ 5: 1389(                                                                         
خواجة شيراز بخشي از شعر پرآوازة رودكـي سـمرقندي را بـا اشـارة تلـويحي بـه                   

  ):ضمين مبهم از نوع رفو يا ايداعت(ي خود گنجانده است هاسراينده در بيتي از غزل
 خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم      

  

  كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي        

  

  )540: 1387حافظ،                                                                                   (
 بـه صـراحت از       و دهاي بيتي از كمال اسماعيل را تضمين كر         در قصيده همچنين  وي  

   ):ح از نوع رفو يا ايداعتضمين مصرّ (برده استشاعر پيشين نام 
 كند از بنده ايـن حـديث  ور باورت نمي  

  

ـــاورم    ـــي بي ـــال دلـيلـ ـــة كم   از گـفت

  

  گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر          «

  

  »آن مهر بر كه افكـنم آن دل كجـا بـرم          

  

  )572 و 571: همان(                                                                                  
» خواهد شـد  «همو در غزلي ديگر عين بيتي از ناصر بخارايي را تنها با تغيير رديف               

تضمين مـبهم شـبيه     ( سراينده تضمين كرده است      ي از نام و نشان   بي   ، اما »خواهد بود «به  
   21):به سرقت

  ري همت خواه  بر سر تربت ما چون گذ     

  

  كه زيارتگه رنـدان جهـان خواهـد بـود           

  

  )279: همان(                                                                                            
ح و  ماننـد تـضمين مـصرّ      ،عمـدي ت  ـ ـ  بينامتنيـت آشـكار   از ديدگاه نقد ادبي، صـرف       

چنـد عامـل   ي نـدارد و زيبـايي آن در گـرو    هاي فرعي تضمين چنداني جلوة هنـر   گونه
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هنگام متن پيشين، غافلگير كردن مخاطب و اعجـاب         خلاقيت هنرمند در احضار ب    : است
    ....ن متون پيشين و حاضر وو اقناع او، پيوند با سنت ادبي، پيوند بديع و مبتكرانه ميا

 ژرار ژنـت بـا      تعمدي در نظرية   ـ  بينامتني آشكارا دهد كه   حاصل بررسي بالا نشان مي    
   . داردپوشانيهم ، به صورت زير،هاي فرعي آن در بلاغت اسلاميتضمين و گونه

  تضمين و انواع آن: تعمدي ـ بينامتني آشكار

 تضمين
  

  .استعانت. 2رفو يا ايداع، . 1: شده  تضمين مطلباز نظر اندازة. الف
  .مبهم. 2ح،  مصرّ.1: از نظر تعيين منبع تضمين. ب
 ، اقتبـاس  .4 ، حسن اتبـاع   .3،   توليد .2،   الحاق .1:  فرعي تضمين  هايگونه. ج
  . ترجمة آيه يا حديث.9 ، عنوان.8درج، . 7 ، عقد.6 ،حل. 5

  تعمدي   ـ بينامتني پنهان. 2
 هنرمند پيوند ميان متن خود با متن پيـشين را بـه عمـد پنهـان                 در اين گونه از بينامتنيت    

 منابع بلاغت اسلامي فصلي جداگانـه بـه         ر در پايان  تانواع سرقتهاي ادبي كه بيش    . كندمي
در آثـار ادبـي     . آن اختصاص داده شده، نمونة بارز اين گونه از پيوندهاي بينامتني اسـت            

تعمدي در قالب حكايت و شعر اشاره شده          ـ  هايي از اين نوع بينامتنيت پنهان     نيز به نمونه  
گويد كه به نشانة علوي بـودن       يگو سخن م  است؛ مثلاً سعدي در گلستان از شيادي بذله       

گيسو بافته، خود را حاجي شناسانده، شعري از ديوان انوري ربـوده و بـه پيـشگاه شـاه                   
اي ضمن ستايش سبك و شيوة        انوري خود در قصيده    .)81: 1384سعدي،  . نك(آمده است   

را بـه جعـل ديـواني جديـد از     ) شايد امير معزي(شاعري خود، يكي از گردنكشان نظم    
  :ق دو ديوان شعر متهم كرده استتلفي

 هـاي شـعر   با اين همه چو بنگـري از شـيوه        
  

ــت       ــن اس ــيوة م ــين ش ــاق به ــون باتف  اكن
  

 كه هست صفت باري مراست شعر من از هر
  

ــدونگــر نامرتــب ا   اســتســت و گــر نام  
  

ــابر گردنكـــشان نظـــم   كـــس دانـــم از اكـ
  

 كو را صريح خون دو ديوان به گردن اسـت           
  

  )161: 1384شفيعي كدكني، (                                                                                   
 .1: به سه بهره تقـسيم شـده اسـت        تعمدي   ـ در منابع بلاغت اسلامي بينامتنيت پنهان     

 سـرقت  .2؛  »المـام و سـلخ    «و  » اغـاره و مـسخ    «،  »نسخ و انتحـال    «، مانند سرقت آشكارا 
 آنچـه در پيونـد بـا سـرقت          .3؛  »اضـافه «و  » قلب«،  »اشمل«،  »قلن«،  »تشابه «ند، مان پنهان
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 و 486: 1388طبيبيـان،   . نـك ( 22»تلمـيح «و  » حـل «،  »عقـد «،  »ينتضم«،  »اقتباس «، مانند است
507(.  

 در منابع بلاغت اسلامي تعريف دقيق و تحديد حوزة معنايي برخي            نويسنده،به نظر   
 عنوان سرقت ادبي از آنها نام برده شده، به درستي صـورت             با كه   از انواع بينامتني پنهان   

 كـه در ادبيـات فارسـي        ،مثال تضمين، اقتباس، توارد، تتبع يـا تقليـد         براي   نگرفته است؛ 
بخـشي از آثـار ادبـي     ند، ضمن اينكـه     سرقت قلمداد شو   اگر   شماري دارد، هاي بي نمونه

نـد شـد، دوگـانگي      واه حـذف خ   خواهنـد داد و   فارسي ارزش ادبي خـود را از دسـت          
 چگونه   بلاغت اسلامي را مخدوش خواهد كرد؛ مثلاً       ها انسجام نظرية  تعريف از   بارآمده  به
 امـا   ،توان با يك تعريف يكسان اقتباس از آيه و حديث را حسن و آرايه تلقـي كـرد                 مي

 ناهمـاهنگي و دوگـانگي راه   همين؟ شايد دانستاقتباس از شعر يا اثري ادبي را سرقت    
  . بلاغت اسلامي بسته باشد تشكل، انسجام و پويايي نظريةا برر

 شـعر و دبيـري،       در منـابع تعليمـي فـنّ        مـثلاً  ،گفتني است كه در سنت ادبي فارسي      
ها  آموزه اين. اندپيوسته به لزوم حفظ و فراگيري آثار و اشعار ادبي گذشته سفارش كرده            

 اگر تقليد، .دنساز را فراهم مي زمينة پيوند بينامتني، خود به خود،در صورت عملي شدن
تتبع و استقبال شاعران از شاهكارهاي هنري پيشين سرقت تلقي شود، تناقض و تضادي         

  . شعر و دبيري با بلاغت اسلامي پديدار خواهد شدآشكار در نظرية تعليمي فنّ
از ديـدگاه ژرار ژنـت بـا مبحـث          تعمـدي    ـ ـ  بررسي تطبيقي محور بينامتني پنهـان     نتيجة  
  .شودبندي مي اي ادبي در بلاغت اسلامي چنين جمعسرقته

  بينامتني ضمني . 3
ز بينامتنيت پيوند ميان متن حاضر و متن پيشين به تمامي آشـكار نيـست و                در اين نوع ا   

 بلكه به تناسب محتوا و موضـوع و تـداعي و            ، ندارد  عمدي قصد پنهانكاري  هنرمند نيز 
 بخـشي از آن     كنـد و    رجوع مي  به پشتوانة فرهنگي خويش      ، ناخودآگاه ،نبوغ هنري خود  

  ادبيسرقتهاي:تعمدي ـ بينامتني پنهان

   ادبيسرقتهاي
 و  المـام  .3 ، و مـسخ   اغـراه  .2 ، نـسخ و انتحـال     .1:  سرقت آشكار  .الف
  .سلخ
  . اضافه.5 ، قلب.4 ، اشمل.3، نقل.2، تشابه.1: سرقت پنهان.ب
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 در متن شعر يـا      يك حديث  نشانة قرآني يا     يكعين   گنجاندن   كند؛ مثلاً را بازآفريني مي  
  : زير توجه كنيدبيتبراي نمونه به . آوردفرهنگي پديد مينثر نوعي بينامتني برون

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد    
  

 قرعة كار به نام من ديوانه زدنـد         
  جججج

  )257: 1387حافظ، (                                                                                
پيونـد  ايجـاد  اي قرآني است كه با مدلول خـويش سـبب     نشانه» امانت«در اين بيت    

 و الـْأَرضِ  و الـسماواتِ  علَـى  الْأمَانَةَ عرَضنَْا إِنا   ـ»احزاب« سورة 72ميان شعر حافظ با آية 
   .شده است -جهولاً ظَلُوماً كانَ إِنه الْإِنْسانُ حملَها و منِْها أَشفْقَْنَ و يحمِلنَْها أَنْ فَأَبينَ الْجبِالِ

  :ه استشد كه ترجمة نشانه به كار برده ،گاه نيز نه عين يك نشانه
  استهر شربت عذبم كه دهي عين عذاب     دوستاست بريزيد كه بيگر خمر بهشت 

  )108: همان(                                                                                                   
 ثِيـاب  عـاليِهم ــ      سـورة انـسان    21از آية   » شرَاباً طَهوراً «ترجمة  » خمر بهشت «تعبير  
وراً  شـَراباً  ربهم سقاهم و فِضةٍ منِْ أَساورِ حلوا و إِستبَرَقٌ و خُضرٌْ سندسٍ  .ــ اسـت    طَهـ

مـستقيم و كنـايي     كه هنرمند به مدد آن بـه بيـان غير         ي محملي است    گاهي بينامتني ضمن  
كند تا تأثير كلام را افزون و زيبايي آن را مضاعف سازد؛             و پيام خود مبادرت مي     انديشه
 داسـتان   و ميـان بيـت خـود        )تلمـيح  ( حافظ ضمن ايجـاد پيونـد بينـامتني ضـمني          مثلاً

كنـد كـه     خـويش را ملامـت مـي        حاكم روزگار  ، به تعريض و طعنه    ،شاهنامه »سياوش«
هماني ميـان خـود بـا سـياوش، حـاكم آن            وي با ايجاد پيوند اين    . شنود  سخن ساعيان مي  

 مدعيان با گرسـيوز و تورانيـان، عـلاوه بـر ايجـاد پيونـد بينـامتني                  ،روزگار با افراسياب  
  :ثرتر و گيراتر كرده است را مؤ با تعريض و هشدار سخن خود،ضمني

  شـنود ان مـي  شاه تركان سخن مـدعي    

  

  شرمي از مظلمة خون سياووشش باد  

                                                                                        )1387 :180(  
نكتـة مهـم در     . انـد    بلاغـت  هاي ادبي در فنّ   هاي پيوند بينامتني ضمني از آرايه     گونه

لتذاذ هنـري مخاطـب از ايـن نـوع بينـامتني در             اين است كه دريافت و ا     بينامتني ضمني   
بار اين نـوع بينـامتني    ملالت از اين روست كه تكرار . آگاهي و دانش قبلي اوست     يگرو
ارت ديگر تكرار   سازد؛ به عب   زمينة هنري متن را مخدوش مي      سابقه بودن آن     همراه بي   به

 تلمـيح تكـراري     لاً مـث  ،زنـد شدگي و كليشه دامن مي    اين نوع بينامتني به حالت خودكار     
م نباشد، نـوعي  ني توأآفري  اگر نوآورانه و با مضمون    يوسف و زليخا در بيشتر متون ادبي،      
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 ماننـد   ،و يا ابهام بيش از حد در پيوند بينـامتني ضـمني            خواهد بود    كليشه و تكرار ممل   
   .شود  ايجاد نوعي غرابت مي پيوند شعر خاقاني با فرهنگ مسيحيت سبب

تـوان  يقي محور بينامتني ضمني ژرار ژنت بـا بلاغـت اسـلامي را مـي               بررسي تطب  نتيجة
  :چنين نشان داد

  هاي ادبي و تأثيرپذيريبرخي از آرايه: بينامتني ضمني
 ،المثـل   ارسال .2 ، تلميح .1: هاي متأثر از متون پيشين    آرايه  هاي ادبيآرايه

  . تصويرآفريني الهامي.3
 ، اقتبـاس  .3 ، ترجمه .2 ،ريوامگي. 1: ايتأثيرپذيري نشانه   پذيريتأثيرانواع 

  .گيري و بازآفريني الهام. 4

  گيري نتيجه
سـنت، نـوع    هاي گوناگون نظرية بينامتنيت، هر متن در حال گفتگو با           بر اساس رويكرد  

خواه ناخواه با متنهـاي ديگـر   آيد و  كه در آن پديد مي      است   نظام زباني و فرهنگي    ادبي،
 شـاعري و دبيـري در ادبيـات فارسـي و            هـاي فـنّ    آمـوزه  نتيجـة . تعامل خواهد داشت  

پديـد  در بلاغـت اسـلامي      ... هاي ادبي و   تضمين، اقتباس، تقليد، سرقت    حاتي نظير اصطلا
در ايـن    نويسندگان منابع بلاغت اسلامي   اگرچه  . است هايي از پيوند بينامتني    گونهآمدن  
ع ايـن پيونـدها ماننـد تـضمين،          در انوا  اند و   نگريستهنگري  و جزئي  دقت نظر ها با     گونه

 به صـورت منـسجم و       هاي خود را     يافته سفانهمتأ اند،  سرقت ادبي موشكافانه تأمل كرده    
  . اند نكردهدر چهارچوب يك نظريه مطرح 

اي از يـك مـتن پيـشين يـا معاصـر در مـتن پـيش                 بينامتنيت كه حضور تمام يا پاره     
 بحـث از آن در منـابع    وايـج بـوده  سـنتي ر طـور   به در ادبيات فارسي از ديرباز   ،روست
متنيـت  در نظرية بينا  .  مطرح شده است   ، بديع  به ويژه بخش سرقتهاي ادبي و فنّ       ،بلاغت

توان آنها را با  ، پنهان و ضمني، سخن رفته است كه مي     آشكاراز سه گونه پيوند بينامتني،      
  . دادبخشهايي از بلاغت اسلامي تطبيق

 كه تـا پـانزده   ،در بلاغت اسلامي و انواع فرعي آن  با تضمينتعمدي  بينامتني آشكار ـ
اين گونه پيوند بينامتني زمينة تداوم سـنت ادبـي          . ، همخواني دارد  اند  گونه برشمرده شده  

  .سازدرا فراهم مي
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در منـابع   يكـسان اسـت كـه تعـداد آنهـا       ادبـي تعمدي با فصل سرقتهاي     ـ  ني پنهان بينامت
  . استر تا سيزده گونه آمده بين چها،بلاغت اسلامي با اختلافهايي

اي  تلمـيح، كنايـه و تأثيرپـذيريِ نـشانه         بلاغي، ماننـد  هاي   با برخي آرايه   بينامتني ضمني 
  .همسان است

 جلـوة هنـري و ادبـي        هاي بينامتني آشكار و ضمني حضور متن پيـشين زمـاني          در گونه 
ثير كلام  بايي و تأ  كند و بر زي    مخاطب را اقناع     ،هنگام در متن فراخوانده شود    يابد كه ب   مي

  1.بيفزايد

  نوشتها پي
1.intertextuality relationships 
2. intertextuality  
3. transtextuality  
4. the anxiety of influence  
5. Ferdinand de Saussure  
6. Mikhail Mikhailovich Bakhtine  
7. Julia Kristeva  
8. Roland Gérard Barthes 
9. Gerard Genette  

  10. Harold Bloom  
11. Michael Riffaterre  

؛  »در آيـين و رسـم شـاعري   «بـاب سـي و پـنجم      قابوسنامه؛  المعالي،    عنصر. براي آگاهي بيشتر، نك   . 12
در ماهيـت دبيـري و   «: ؛ نظامي عروضي سمرقندي، چهارمقالـه؛ مقالـة اول  192 ـ  189. ، صص1373

  47 و صـص  22 ـ  19، صص 1343؛ »ر و شعر او در چگونگي شاع«: و مقالة دوم» كيفيت دبير كامل
  . 48و 

هـايي از تأثيرپـذيري،    الدين همايي گونه      براي نمونة ناهماهنگي در بلاغت اسلامي، براي مثال جلال        . 13
را در شمار سرقتهاي ادبـي آورده اسـت، درحاليكـه همـين             ... مانند ترجمه و حل و اقتباس و تتبع و          

هاي ادبي و جـزو     ر پيوند ميان متون ديني و ادبي باشند، در شمار آرايه          اصطلاحات يادشده اگر ناظر ب    
آثار متعدد دربـارة تـأثير      : براي آگاهي بيشتر در اين زمينه بنگريد به       . اندمحسنات سخن به شمار آمده    

  . به بعد357، صص 1370الدين،  قرآن و حديث در ادب فارسي و بسنجيد با همايي، جلال
14.Tzvetan Todorov 
15.Graham Allen 

بـراي  . ها در فهرست منابع آمده اسـت      براي پرهيز از طولاني شدن گفتار، نشاني كامل كتابها و مقاله          . 16
ــان   ــشاني پايــ ــام و نــ ــدن نــ ــهديــ ــه   نامــ ــد بــ ــامتني بنگريــ ــوع بينــ ــا موضــ ــا بــ : هــ

http://database.irandoc.ac.ir/dl/search  .  
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 مفهـوم نخـست آن را ـ     . كه تضمين به دو مفهوم در كتابهاي بلاغـت آمـده اسـت   كند ي مييادآور. 17
ناتمامي معناي سخن در يك بيت و موقوف شدن آن به ابيات بعـد ـ از جملـة عيـوب شـعر قلمـداد       

تار مد نظـر    كه در اين جس   را   گنجاندن كلام ديگري در ضمن سخن خود         ، يعني اند و مفهوم دوم   كرده
شمس قيس؛ المعجـم    : اين باره بنگريد به   در  براي آگاهي بيشتر    . اندهاي ادبي دانسته   جزو آرايه  ،است

  . به بعد 311، صص 1388في معايير اشعار العجم، 
  .اندتضمينِ كمتر از يك بيت را رفو يا ايداع و تضمينِ بيش از يك بيت را استعانت خوانده. 18
 ولي در تضمينِ مـبهم نـشاني مأخـذ پيـشين            ،شودام و نشان منبع پيشين ياد مي      در تضمينِ مصرح ن   . 19

  .اند دانسته تضمين مبهم را در شمار سرقات ادبي ،شود و به همين سبب برخي منابع بلاغتگفته نمي
در منابع بلاغت پانزده گونة فرعي تضمين، از قبيل الحاق، توليد، حسن اتبـاع، حـل، عقـد، عنـوان،                    . 20

براي آگاهي بيشتر و تعريـف      . برشمرده شده است  ...  الامثال و ترجمة اخبار و امثال و آيات و           ارسال
  .216 ـ 206، صص 1388كاردگر، : و نمونة هر يك از انواع يادشدة تضمين بنگريد به

  .625 -578، صص 2، ج 1370معين، : دربارة تضمينهاي حافظ بنگريد به. 21
نويسندگان منابع بلاغت اسلامي دربارة مسئلة سـرقات، تـوارد، نفـوذ و             براي آگاهي بيشتر از آراي      . 22

گفتنـي اسـت كـه در منـابع بلاغـت اسـلامي        .172 ـ  146، صص 1380كوب، زرين: تأثير بنگريد به
بندي انواع سرقتها وجود دارد؛ مثلاً شمس قيس چهـار نـوع سـرقت شناسـانده                اختلافهايي در تقسيم  

شمس قيس، محمد بن قيس؛ المعجم فـي معـايير اشـعار            : بنگريد به .  نقل انتحال، سلخ، المام و   : است
علامه همايي سرقتهاي ادبـي را بـه دو   . 469 ـ  460العجم؛ به تصحيح مجدد سيروس شميسا، صص 

سرقتهاي پنجگانة اصلي، شامل نسخ يا انتحال، مسخ يا اغاره، سلخ يا المـام،              : گروه تقسيم كرده است   
 و فروع ششگانة سرقات، شامل حل، عقد، ترجمه، اقتباس، تـوارد و تتبـع و      نقل، شيادي و دغلكاري؛   

بندي مطابق بـا نوشـتة كـساني چـون سـكاكي، خطيـب قزوينـي و                وي معتقد است اين تقسيم    . تقليد
  .396 و 395 ـ 357، صص 1370همايي، جلال الدين، : بنگريد به. تفتازاني است

   منابع
   .قرآن كريم. 1
  .1385نشر مركز، : ، تهران2، ويراست 1؛ ترجمة پيام يزدانجو؛ چ ينامتنيتبآلن، گراهام؛ . 2
  .1388نشر مركز، : ، تهران11؛ چ ويل متنأساختار و تاحمدي، بابك؛ . 3
نـشر  : ؛ ترجمة داريوش كريمي؛ تهـران     منطق گفتگويي ميخائيل باختين   تودوروف، تزوتان؛   . 4

  .1377مركز، 
 .1387انتشارات سورة مهر، : ؛ ترجمة مهدي پارسا؛ تهراناسيشن مباني نشانهچندلر، دانيل؛ . 5

، 13؛ چ   )سـايه (، به سعي هوشـنگ ابتهـاج        حافظ به سعي سايه   الدين محمد؛     حافظ، شمس . 6
  .1387نشر كارنامه، : تهران
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نامـه بـر اسـاس رويكـرد          اي از مرزبـان   نقد و تحليل قصه   «رضايي دشت ارژنه، محمود؛     . 7
 . 51 ـ 31، صص 1387، 4، ش 1، سال ادبينقد  مجلة ؛»بينامتنيت

 .1384سخن، : ، تهران6؛ چ آشنايي با نقد ادبيكوب، عبدالحسين؛ زرين. 8

: ،  تهـران   7؛ تـصحيح و توضـيح غلامحـسين يوسـفي؛ چ            گلستانبن عبداالله؛    لحسعدي، مص . 9
 .1384 خوارزمي،

: ، تهـران  3؛ چ   )ينقـد تحليـل شـعر انـور       (مفلس كيميافروش   شفيعي كدكني، محمدرضا؛    . 10
 .1384سخن، 

؛ به تصحيح مجدد سـيروس       المعجم في معايير اشعار العجم     بن قيس؛ شمس قيس، محمد  . 11
 .1388نشر علم، : شميسا؛ تهران

برابرهاي علوم بلاغت در فارسي و عربي بر اساس تلخيص المفتاح           حميد؛  طبيبيان، سيد . 12
 .1388كبير، امير: تهران؛ و مختصر المعاني

شـركت  : تهـران  ،7؛ تـصحيح غلامحـسين يوسـفي؛ چ       قابوسـنامه نصرالمعالي، كيكاوس؛   ع. 13
 .1373انتشارات علمي و فرهنگي، 

مركـز  : تهـران  ،3، چ   5؛ به كوشش جـلال خـالقي مطلـق؛ ج           شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم؛   . 14
 .1389المعارف بزرگ اسلامي،  دايره

 .1388فراسخن، : ن؛ تهرا فن بديع در زبان فارسيكاردگر، يحيي؛. 15

 .1370معين، :  به كوشش مهدخت معين؛ تهران؛حافظ شيرين سخنمعين، محمد؛ . 16

؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي؛       هاي ادبي معاصر  دانشنامة نظريه مكاريك، ايرنا ريما؛    . 17
 .1385آگه، : ، تهران2چ 

پژوهـشنامه علـوم     ،» متنهـا  ترامتنيت مطالعه روابط يك متن با ديگر      «نامور مطلق، بهمن؛    . 18
 .98 - 83، صص 1386، 56، ش انساني

 .1390سخن، : ؛ تهراندرآمدي بر بينامتنيت؛ ـــــــــــ. 19

؛ تصحيح محمـد قزوينـي؛ بـه        چهارمقالهنظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمربن علي؛       . 20
 .1343كتابخانة ابن سينا، : ، تهران7اهتمام مجدد محمد معين؛ چ 

  .1370مؤسسة نشر هما، : ، تهران7؛ چ فنون بلاغت و صناعات ادبيالدين؛  يي، جلال هما. 21
 ).20/5/1391: تاريخ دسترسي (http://database.irandoc.ac.ir/dl/searchتارنماي . 22
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  شناسي و مباني كاربردي برخورد منتقد با متن روش
  يونگي و پسايونگي/ الگويي در رويكرد نقد كهن

  
   فرزاد قائميدكتر

   استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
  چكيده

 ياري با كند،مي تجربه ابدي همچون فراگردي را كمال مرحلة كه جهاني زرتشت، آيين در
 بزرگان نژاد از يا زرتشت تخمة از جاودانگاني و يافت خواهد دست نهايي كمال به سوشيانت

 از بسياري بازگشت. بود او خواهند ياريگر ابدي رستاخيز در ايران، اساطيري پهلوانان و
 طبيعي مكان نزديكترين ايراني اساطير در كوهها، كه با آنها رسيدن جاودانگي به و جاودانگان

  .مستقيم دارد اند، ارتباط ماوراءالطبيعه به
 ي آنهااساطير صورت در دستكاري با البته را جاودانگان اين از تعدادي فردوسي شاهنامة

 كوهها بلنداي بر كه را بيمرگي هايقلعه از تعدادي علاوه بر اينها، .ساخته است متجلي خود در
 داده قرار توجه مورد نيست، راهي آنها در را نيستي و مرگ مزديسنا متون مطابق و اند واقع
  . است

را  كوهها با شارتباط و جاودانگي مقوله، اسطورة دو اين به توجه با دارد نظر در اين مقاله
 پس متن ترينارزشمند فردوسي، شاهنامة در اسطوره را اين شكل تغيير و دهد قرار مورد بحث

 است، داده بازتاب خود در را اسلام از پيش ايران اساطيري هاي بنمايه از بسياري كه اسلام از
  .بررسي كند

  
 . بيمرگيمكانهاي شاهنامة فردوسي، جاودانگي، كوه، اسطوره،: ها كليدواژه

  
  

                                                 
  25/9/1391:              تاريخ پذيرش مقاله 24/6/1391:    تاريخ دريافت مقاله 
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  درآمد
 كمبريج و پژوهشهاي كساني     2شناسي را بايد از مكتب انسان     1اساطيريرويكرد  تاريخچة  

 اواخر قرن نوزدهم    در كه   اين مكتب .  آغاز كرد  4 و سرجيمز فريزر   3چون سرادوارد تيلور  
-1875( 5 كـارل گوسـتاو يونـگ      هـاي   هنظري، در قرن بيستم، به ويژه بعد از         شكل گرفت 

هـا بـه    از ديدگاه يونـگ، اسـطوره      .شدتحول  م اًاساس ،شناس شهير سوئيسي  ، روان )1961
 روانـي انـسانها     تهـاي  عميقتـرين حال   از مونهايي فرهنگي، بيـانگر مـض     هايصورت تجلي 

 او.  متحـول كـرد     را يونگ نظرية فرويد دربارة ضمير ناخودآگاه      .)4: 1995 6والكر،( هستند
و  7»ناخودآگـاه فـردي   « بخش نخـست را      :ز دو بخش مي دانست     را متشكل ا   اين نظريه 

ناخودآگـاه  «دهـد،   تشكيل مـي   هاي رواني ذهن انسان را    ترين لايه قكه عمي  بخش دوم را  
 مقـدم و ذاتـي از مفـاهيم و     روان جمعـي را شـامل صـورتهايي       يونـگ .  ناميـد  8»جمعي

چه به طور مـستقيم     دانست كه اگر  تاريخي مي   بسيار كهن پيش   هاي  تجربهاي از    مجموعه
دهند كه شـناخت آنهـا را بـراي مـا            از خود بروز مي    هايي، تأثر شوند  داده نمي شخيص  ت

   .)998: 2001 10ليچ،(شوند مي متبلور 9ها»الگوكهن «سازد و در پذير ميامكان
هـاي گـسترده     شيوه يكي از حوزه    اين در پنجاه سال اخير،       يونگ، هاي  هپس از نظري  

 رويكرد نقـد     تحول در نتيجة يكرد نقد يونگي كه     رو. ستا دهشدر زمينة نقد متون ادبي      
 -يها به تبع تحول پسافرويد    - پسايونگي هاي  هشكل گرفته بود، با تحول نظري      اياسطوره

  رويكردهاي پسايونگي   و شد اساسي   هاي دستخوش تغيير  ،عملو هم در    هم در ديدگاه    
. نـد پديد آمد  ، نقد  در سپسشناسي تحليلي و     ابتدا در قلمروي روان    ، از آن  با تأثيرپذيري 

 متن و روش نقد ابعاد جديدي پيدا كـرد          ئلة مس ، ساخت ، جايگاه زبان  در اين رويكردها  
  . كه به اهميت يافتن تحليل الگويي در اين حوزه انجاميد

الگويي نيـست،   اي يا كهن   پيشينة نقد اسطوره   يا هدف معرفي رويكرد     در اين جستار  
د بـا    شيوة برخورد منتق ـ   ، كاربردي اين رويكرد   شناسي و مباني     روش ايم  سعي كرده بلكه  

 بر مبناي آخرين تحولات ايـن شـاخه از دانـش تبيـين و           را متن و انواع متن در اين نقد      
 بـه معرفـي و بازنمـايي         در تحقيقـات فارسـي      اسـت كـه    اولين بار اين  .  كنيم بنديطبقه
سط اين مبـاني     ب  است و امكان    شده  اصلي آن پرداخته   تبهاييونگي و مك  رد نقدپسا رويك

 مـا .  اسـت  ههاي مناسب كاربرد آن در ايران مطالعه شد       و بستر نظري در دو نمونة عملي      
استفادة روشـمند از ايـن نقـد        بهبود   براي    پيشنهادهايي نيز  ايم اگرچه به اجمال،     كوشيده



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

38
ان 

مست
، ز

13
91

  ...شناسي و مباني كاربردي برخورد منتقد با متن در رويكرد نقد  روش                                 

  

75


 از تكـرار آنهـا در        است و به همـين     ي شده سربردر بدنة مقاله    پيشينة منابع   . مطرح كنيم 
   11.رهيز شده استمقدمه پ

  مدرن اي در زمينة نقد پست نقد اسطوره الگوها و تحول رويكرد نظرية كهن. 1
 ـيكي از    تكـوين و تحـول روش نقـد        شناسـي كـه      در حـوزة انـسان     اصـلي    هـاي   هنظري
 واژة .الگوهاســت  اســت، نظريــة كهــنحاصــل آن بــودهاي در عــصر حاضــر  اســطوره

 به معناي شكل يا الگـوي آغـازين         و 12»تيپوس  كهآر«يوناني  ة   برگرفته از واژ   »تايپ  آركي«
الگـو، صـورت      صورت ازلي، كهن    مانند  در فارسي معادلهايي   .)290: 2000 13هارت،( است

 يـا  بسيار كهـن     تصويرهايي گوهاال اين كهن . نوعي و سرنمون براي آن به كار رفته است        
 تمـدني او    اي محتو  انسان يا  شتنرسد در اعماق خوي     كه به نظر مي    هستند    هاييخاستگاه

هـا و    قـومي، آيين   تهـاي هـا و رواي     هـا، افـسانه     در اسطوره  هاي آنها اند و تجلي   رسوب كرده 
،  ديگران و14اتكينز( شود ديده ميپردازيها و آثار هنري و ادبي        مذهبي، رؤياها، خيال    مناسك

ا در  الگـو دارد و ناخودآگاهانـه آن ر        ودآگاه انسان دركـي نمـادين از كهـن        خ. )42: 1989
  . هاي نمادين ذهن خود متبلور مي كند ساخته

تايـپ را در      اصـطلاح آركـي    )1915( 15شـاخة زريـن   در    نخستين كسي بود كه    فريزر
 ميـان بررسي اسطوره، مناسك و جادو مطرح كرد و در بررسي برخي كيفيتهاي مشترك              

 ـ     آيينهاي بـاروري و مـضمون      ، چون مفهوم رستاخيز   ،فرهنگهاي اساطيري  د  مـرگ و تول
هـاي يونـگ     كه پاية نظريـه  تعبير كرد؛ تحليلي  16»الگوهاي جهاني كهن«دوباره، از آنها به     
  . )335: 2009خاربه، (است در ناخودآگاه جمعي انسان الگوها  دربارة نقش كهن

 17اثـر ارزشـمند مـود بـادكين،        بـا    ،1934 سـال    در ، نخستين بار  تايپ  اصطلاح آركي 
پرداخت كه  ، شخصيتها و طرحهايي مي    تصويرهاه تحليل   كه ب ( 18هاي ازلي در شعر    هانگار

برخـي  تـا آنجـا كـه       ، رسماً به نقد ادبي راه يافت،        )شوند  در آثار مختلف ادبي تكرار مي     
ايـن  جـامع   كـاربرد   . )327 :همان(  كتاب بادكين آغاز مي كنند     از  را الگويي تاريخ نقد كهن  

 يونـگ   هـاي   هي در ادامة فرضـي    الگويگيري نقد كهن  اصطلاح در حوزة نقد ادبي و شكل      
كننـد  يونـگ قلمـداد مـي     هـاي     هه اين رويكرد را مبتني بر نظري      جا ك  تا آن  ،پذير شد  امكان

نقـد   («20الگـويي يـونگي   نقـد كهـن   «بـا عنـوان     حتي گـاه از آن       .)176: 2005 19ث،گريفي(
ناسـي نقـد    كالبدش نيز كه در     23روپ فراي تنور .)74: 2001 22واميتيلا،(شود  ياد مي ) 21يونگي
، در اسـت الگـويي اختـصاص داده     سومين مقالة كتاب خود را به نظرية نقد كهـن  24ادبي
  .گيري مباني نظري اين رويكرد نقش مهمي داشت شكل
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هاي اصلي    از انواع و زمينه   ي،   الگويي معادل و منطبق با رويكرد نقد اسطوره        د كهن نق
: 2009 26مـورفين، ؛  296: 1992 25لوس،پاپـادو . نـك (شـود    شناخته مي  ،و حتي مستقل از آن     آن

الگوهـا    يونگ دربارة ناخودآگاه جمعي و كهن      هاي  هتأكيد بر نظري  . )59: 1998 27،رايت؛  324
ه از آن با عنـوان      ك نهد مي ماندر اختيار  چهارچوبي براي نقد آثار ادبي       ،استفاده از آنها  و  
   .شود  ياد مي»نقد يونگي«

اي برآمده از آن در نقـد  مدرن و نفوذ ديدگاهه  پست با رشد فلسفة ،هاي اخير ر دهه د
 و منـشأ     تـأثير گرفتـه    آنالگـويي نيـز از      ردازي، ديدگاههاي نقد يونگي و كهن     پ  و نظريه 

اصـطلاح   .و سـپس در نقـد ادبـي       محـض   ي  س ـشنا ابتدا در حـوزة روان     اند؛  تحول شده 
  به كار رفت   29،هايونگ و پسايونگي   ،)1985(28اندرو ساموئلز  بار در اثر     ين اول »پسايونگي«

 ـ  ها، شيوه بندي انديشه  ن گسترش و طبقه   به تبي كه    رايـج در حـوزة نقـد        هـاي   هها و نظري
پيچيـده و مـشتمل بـر     بـسيار  مـدرن  جهـان  در يـونگي ميراث نقد . پرداخت مييونگي 
 ـ  .ها و رويكردهاي متنوع است     رشته  نـسل دوم    30روانكـاوان تحليلـي يـونگي،     ه  نسبت ب

 يـا  به چالش كشيدن   قدرت بيشتري براي   ،به طور كلي  ،  )هاپسايونگي( 31يونگيمنتقدان  
توان گفت كه اين      به يقين مي  . اند  افكار و مباني فكري اين نگرش داشته      حملة اساسي به    
 و چندين مكتب  د  را توسعه و بهبود بخشن     برخي از اين آرا   موفق شدند    گروه از منتقدان  

 اصـلي آنهـا،    بخشالهامهنوز هم    چه، اگر ايجاد كنند  موفقتحليلي   ناسيشروان در حوزة 
پايبندي بـه  ضمن  بسيار كوشيد     خود ساليان  كه يونگ است  اصلي هاي  هنظري روشني، به

اكنـون   را بجويد؛ روشي كـه       دانشاي از   تازه ةپيكر يادرماني، اصول    روان تبهايتمام مك 
 متفـاوت بـر     مكتبهـاي  و است براي بحث و بررسي    واحدي    و نقطة شروع   دي دار اصول

  .سر آن توافق دارند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بندي اندرو ساموئلزقسيمشناسي تحليلي پسايونگي بر مبناي تسه رويكرد اصلي روان  
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: شـمارد ا يـونگي برمـي    ساموئلز سه سنت متمايز بـراي رويكردهـاي يـونگي و پـس            
 رويكـرد   34.الگـويي  و رويكـرد كهـن     33، رويكـرد رشـد    32سـيك شناختي كلا رويكرد روان 

هـاي وي   انديـشه بـه     اسـت،   كرده مطرح يونگ به آنچه خود     كهكند  كلاسيك تلاش مي  
 حاميـان   . وفادار باقي بمانـد    ارشجلد مجموعة آث   20محتواي  دربارة روان فرد و برآيند      

 36،ماري لوييز فون فرانتس   ،  )همسر يونگ  (35يونگاِما   :اند از   رت عبا برجستة اين رويكرد  
  . 38 آدلر و37هندرسون

  و همـسرش 39 فوردهـام مايكـل بـا  ابتـدا  رويكردي است كـه    مكتب رشد يا تكاملي     
يك پل ارتباطي بين رويكـرد يـونگي سـنتي و مـدرن             توان آن را    مي آغاز شد و     40فريدا

كند كه چگونـه ايـن      بيان مي است،  نمايندگان رويكرد رشد    كه خود از    ساموئلز   .دانست
 و تحقيـق بيـشتر دربـارة    41»خـود « با تأكيد كمتر بـر   ،خلاف شاخة كلاسيك    بر ،رويكرد

  .پردازد ررسي ناخودآگاه مي به ب42چگونگي روند توسعة شخصيت
، شـود  نيز شناخته مي   »هاي اوليه شناسي نمونه روان« كه با عنوان   الگويي رويكرد كهن 
قـرن   مدر ني   است و  آغاز شده  1970-1960 در اواخر دهة     43،جيمز هيلمن تحت تأثير آثار    

ــه يكــي از پركــاربردترين رويكردهــا در حــوزة   ــا آراي متفــاوت، ب اخيــر، در تلفيــق ب
هـاي   از تلفيـق ديـدگاه     ، بـه طـور مـستقل      ، ايـن رويكـرد    .استنقدپسايونگي بدل شده    

ت أ از ايـن بـاور نـش    نيـز پژوهي وگرايي و شعرروانكاوان تحليلي و معتقدان به اسطوره    
الگـويي روان جمعـي     سـاخت كهـن    ژرف هويـت قـومي و بـومي از       چـون   گرفت كـه    

هـا، هنـر،     را در قالب تحليل آوازها، افسانه      توان تصوير روان فردي انسان     مي ،جوشد مي
 است كـه اين  يكي از بنيادهاي اصلي اين رويكرد . تحصيل كرداوآيينها و بيان رؤياهاي     

الگوي اصلي ناخودآگاه جمعـي نيـست،       ، كهن »خود«انديشيد،  بر خلاف آنچه يونگ مي    
برخـي  چـه   ؛ اگر دارنـد  كهن ارزش يكساني در روان جمعـي انـسان           يهاالگو همةبلكه  
ب التقـاطي نيـز جـاي     مكت ـذيـل كه او را   44مانند استس (از پيشگامان اين رويكرد     ديگر  
  .دهند مينقش متمايزي  الگوها  خود نسبت به ديگر كهنبههمچنان  )اندداده

نـدي بـا يكـديگر      ب سراسر بخـشهاي ايـن طبقـه      كند كه    ساموئلز به درستي تأكيد مي    
هـاي كـاذبي ايجـاد      ود كليـشه  بندي در ذات خ     هر طبقه   كه گويد   او مي  .پوشاني دارند هم
هاي مختلـف ظرفيـت بحـث را كماكـان زنـده نگـه               براي گروه   كه  مهم است   و كندمي

دهـد و در    بندي همة جريانهاي تحليل يونگي را پوشش نمـي        همچنين اين طبقه  . داشت
 به آنچه تا زمان حاضر شكل گرفته اسـت، معنـا پيـدا            عطف  با  ضمن توصيفي است كه     

 ـ      هاي روش بيشتر جنبه  گانة فوق بندي سه تقسيم. كندمي  هـاي   هشـناختي و بنيـادين نظري
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شـناختي مراكـز    حـوزه بنـدي   ، اما تقسيم  گيرد  را دربرمي شناختي رويكرد پسايونگي    روان
 متفـاوت  هـاي  و طـرز تلقي وع ديدگاهها اصلي اين رويكرد، ما را با تن      تبهايمربوط به مك  
 پـنج   ، در مجمـوع   ،امـروزه .  يونگ آشنا خواهـد سـاخت      هاي  ه نظري دربارة هاپسايونگي

  : اند از  كه عبارتي پسايونگي وجود دارندشناسي تحليلمكتب روان
 بـا خويـشتن و       فرد  رويارويي كيفيت كه در آن     مكتب كلاسيك با مركزيت زوريخ    

 تـر گرايانـه  انـسان  بـسيار  در مكتب رشد روش تحليل    . دارد تهمي بر تجربة ديني ا    تأكيد
 بـر محـيط      بيـشتر  شـود، بلكـه      نسبتاً كم تأكيد مـي      ديني ةاست و تأكيد بر خود و تجرب      

 مكتـب لنـدن نيـز ناميـده         اين مكتب . شود  مي تأكيدصي   شخ هاي  ربهزيست فردي و تج   
ين نگـرش    است، هم ـ   رشد  نيز كه منشعب از رويكرد     45شناختي در مكتب گونه  . شودمي

هاي رواني و تعيين ميزان رشـد فرديـت    محيط رواني فرد با تمركز بر نظرية گونه دربارة
، امـا   فرانسيسكو بود  در سان  اين مكتب  مركز اولية    .دارداهميت  بسيار  در ناخودآگاه فرد    
شـمال    در الگويي هـيلمن   مركز آكادميك مكتب كهن    .اي جهاني دارد  پراكندگي و گستره  

تـصاوير   غيرانتقـادي بـر      تأكيـد   بـر   اسـت   مبتنـي  اين مكتب .  است تحدشرقي ايالات م  
نقـد  «يـك   منزلة    به كه ،الگوهاي رواني  توازي اهميت كهن   بهاست  معتقد   و ،الگويي كهن
 اساطير عصر شـرك و خـدايان يونـان          از استقصا در  ،  47»ايانهرويكرد تكثرگر «با   46»عجام

در مكتـب   . جـست بـشر يـاري مـي     سـاخت الگـويي روان       براي رسيدن به ژرف    باستان
اي از رويكردهـاي    ، آميزه تمركز دارد  سواحل غربي ايالات متحد   در   كه بيشتر    48،التقاطي
 تـا بررسـي متمركـز بـر     ، عهـد عتيـق  ويرهايالگوها و تـص  بررسي موازي كهن   مبتني بر 

خويشتن و فرديت و گرايش به رويكردهاي جديد مبتني بر مطالعة بـاليني تـصورات و                
؛ 1998 49؛ كاسـمنت،  2009و  1986سـاموئلز،   . نـك (شـود    ديده مـي   تماعي زندگي فرد  سطح اج 
  . )2006 50پاپادولوس،

  
  

  
 
 
 
 
 

يونگي بر مبناي پراكندگي جغرافيايي مراكز تحقيق آكادميكشناختي پسانگانة نقد روا پنجتبهايمك  
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ر ي دچـا از آراي پـسايونگ با تأثيرپذيري علاوه بر روانشناسي محض، نقد يونگي نيز        
الگوهـا    بر نظرية كهـن    مبتني هاي  ها، نظريه   در ميان اين مكتبها و نظريه     . تحول جدي شد  

 هـاي    دارد؛ به همان نسبت كـه در نظريـه          در حوزة مطالعات نقدي    بيشتريدامنة كاربرد   
كتـابي   در حوزة نظرية نقد ادبي پـسايونگي      ترين اثر   معروف. تري دارد باليني نقش كمرنگ  

پژوهـشهايي  اي اسـت از        كـه مجموعـه    51در نظر و عمل   : يونگي  - د پسا نقبا عنوان    است
 52و تيتـا فـرنچ بـاوملين      .  جيمـز اس   دست به   ومدرن   بنيادين در حوزة نقد يونگي پست     

 54ستوا،ي ـكر اي ـ و ژول53كـان ژاك ل  از آراي    با تأثيرپـذيري   ها  يونگي  پسا. تدوين شده است  
 ـ    ونـگ خـود ي   يهـا   نوشـته  يبازخوانضمن    از  ة آنهـا   توسـع   و اكتـشاف راي  و تـلاش ب

 فيمينيستي، ضـد    برخي تمايلات نژادگرايانه، ضد    رد پاي اند    ، كوشيده  متعدد يهادگاهيد
زمينة تحليلهـاي حـاكم     در پس  موجود   ياسي س يهايكار محافظهسامي و همچنين برخي     

بـا رويكـردي     آنهـا .  از ايـن نقـد بزداينـد       برخـي انديـشمندان قـرن بيـستم را        بر تفكـر    
ساختارگرايانه و با تمركز بر نفي اقتدار و قطعيت در افكار، در مسير نيل بـه تفـسير                      پسا

تـر از     مهـم بلكه   آراي يونگ،    تفسير مجدد  ، نه فقط به    متكثر  و هيز، چندلا يآم فلسفي ابهام 
نتيجة عملي اين برخورد انتقـادي را       و   اند  آن، به بازسازي و نوزايي انديشة او دست زده        

  .اند دادهي بازتاب در نقد متون ادب
او . اسـت  غريـزي  از نظـر او  و بنابراين زبان داند،  ميلكان زبان و ناخودآگاه را يكي    

ريزي سـه نظـم يـا بنيـان            از روانكاوي انتظار دارد، اقدام به پي       آنچهدر مسير رسيدن به     
 و آميز كه فرد از وجود خود ساخته  تصويري اغراق  (55امر خيالي : ند از ا  كند كه عبارت    مي

شامل تمام چيزهايي كه مـا معمـولاً واقعيـت           (56 امر نمادين  ؛)مبتني بر آرزومندي اوست   
 كـه مبتنـي بـر زنجيـرة         - از زبان گرفته تا قانون و تمام ساختارهاي اجتمـاعي          -ناميم  مي

معـرّف   (57 امر واقعـي ؛)و مجتمع در زبان است، ها و دال و مدلول و رابطة نشانه دلالت
  نيـز   و ،تكـه كنـد    زبان آن را در زنجيرة دلالتها تكـه        آنكه پيش از    امر مطلوب و گمشده،   

بتـوان آن    كهشود     وارد زبان نمي   ،دهد، در نتيجه    چيزي كه چون تن به نمادين شدن نمي       
 از كـسب آگـاهي فـرد    در اساسـي  شـرط  پـيش  در ديدگاه لكان زبان). كردشناسايي را 

 عـاملي منزلـة   بـه  ،زبـان  فرويـد  روانكاوي در. است متمايز هستي يك ةمثاب به خودش

 نتيجـة  نيـز  را لكـان نهـاد   امـا  داشـت،  فـرامن  گيـري  در شكل بسزايي نقش اجتماعي،

 از ژة مـستقل نظـر وي سـو   به كه طوري به دانست،مي زبان به وسيلة شدن ساختارمند
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بلكـه   و انتقال مفـاهيم  از بيشتر در چيزي را بايد زبان اصلي كاركرد و ندارد وجود زبان
   .)59: 1994 59؛ بلسي،31-25: 1971 58آلتوسر،(دانست فرد  فرينش نهاد يا همان ناخودآگاهآ در

بلكـه بـر فراينـدهاي زبـاني         نه بر نويسنده،      كه نقدي را پرورش داد    لكان   هاي  يهنظر
در روانكاوانـه  نقـد   ي روشـها ةتوسـع در حقيقت،  .)767: 1993 60اوبسي،(بود  متمركز   متن

 جهـتِ  ريي ـ تغهـا، متـضمن  ز فرويد تا يونگ و لكان و پـسايونگي  ا ،اتي ادب در نگريستن
 ـي هنرزوايايبه تار و پود    »محتوا « از  منقدان تأكيد  .)203: 2007 61واو،(ي مـتن بـود    و ادب

بخـشي بـه سـاختار زبـاني،         بـر هويـت    تأكيدبا   ،ي از نفس   لكان تمركززدايي محدودةدر  
بلاغـت،   ،ريتفـس  دربـارة    اي تـازه  ئل مـسا  سويبه  روانكاوي در تحليل متن،      هاي  يهنظر

 از  بـا تأثيرپـذيري    يـونگي منتقدان پسا . )208: همان( شكل، نظام و الگو پيش رفتند     ،  سبك
 ذهني ابتدايي   تصويرهاي به جاي تمركز بر آيينها و        62ديدگاه كساني چون لكان و بارت،     

 وي،  تـاريخي بـشر بـا تظـاهرات روانـي           خدايان و تطبيق صرف الگوهاي پـيش       بشر از 
بـه  . ها را با محوريـت زبـان بررسـي كننـد          كوشند اين زنجيرة تسلسلي از پيوند الگو       مي

بررسي زباني و ساختاري الگوهاي اسـاطيري و        (شناسي و ساختارگرايي    همين دليل زبان  
همپاي مطالعات تاريخ تمـدن و اديـان و        ) تصاوير ذهني الگويي در سطح درك مخاطب      

  . اي نفوذ كرد  در نقد اسطوره،اساطير، و گاه حتي پيشاپيش آن
هـاي مـدرن    پـسايونگي، مثـل ديگـر شـيوه        رويكردهاي نقد با توجه به اينكه روش      

يك نقد  منزلة     است و به   مبتني  بر استخراج لوازم نقد از درون متن       برخورد منتقد با متن،   
ي ، بـسط مبـان    متنمتن و برون   درون  از دو شيوة تحليل     است اي آميزه ،گراجامع و كثرت  

اسـت؛ بـه    پـذير    نقـد امكـان    ف تا تحليل، تنها در حوزة عملي      نظري آن از مرحلة توصي    
  . اند تا مباني نظري نقدبيشتر نقد عمليقلمرو   در اينآثار معروفهمين دليل 

در بخش پاياني اين جستار، يك نمونه از تحليل مـتن بـا رويكـرد نقـد پـسايونگي                   
 يمتندرون  استخراج لوازم  چگونگيمباني نظري،    بسط   علاوه بر تا  ايم     آورده الگوييكهن
در اجتماع عناصـر درونـي مـتن بـا          (رويكرد را   تحقيقي اين   عد پژوهشي،   ب  نيز ورا  نقد  
   .نشان دهيم )مند واحدهاي بيروني و در كالبد يك تأويل نظام نشانه

  الگويي و كيفيت برخورد منتقد با متن شناسي نقد كهن روش. 2
 وجـوه   ،هاي نمادشـناختي يـك مـتن      نشانه  منتقد مي كوشد   الگويي  ندر رويكرد نقد كه   

تاريخي ايـن مفـاهيم      و خاستگاههاي پيش  ) به ياري بررسيهاي تطبيقي   (ا  شمول آنه  جهان
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معـي  را كشف كند و ارتباط اين معاني ضمني را با الگوهـاي ازلـي موجـود در روان ج                  
لگـويي  ا نهايي در نقد كهـن    لاعات و رسيدن به تأويل      روش بررسي اط  . بشر تشريح كند  

مسيري اسـتقرايي را از خـوانش        است؛ يعني منتقد براي تحليل خود        63»استقرايي«روش  
هـاي  ها و جـستجوي مايـه       الگو طي مي كند و با تحليل داده        متن تا كشف و ترسيم كهن     

فـراي  . نك(رسد  مي) الگوها از كيفيتهاي اساطيري به كهن    (اشتراك در آنها، از جزء به كل        
   .)197: 2007 و ديگران،
 مدلولهاي سـازندة هـر      الگويي كه نقدي تأويلگراست، رابطة ميان دال و        نقد كهن در  

را بايـد   » چنـدمعنايي «تكثر ظرفيتهاي معنايي مـتن اسـت، يعنـي          اي مبتني بر     نماد رابطه 
باط  در ارت  ديدگاه منتقد و   متن بر مبناي     بنابراين،. الگويي متن قرار داد     مبناي تحليل كهن  

بر اساس رهيافت تحليلـي و بررسـيهاي        . شود  الگويي تفسير مي    كهنبا ارزشهاي جمعي    
 رسيدن به اين هـدف،      براي. به تأويلهايي متعدد رسيد   توان از متني واحد     اي، مي  مقايسه

نقد كهن الگويي   در  بررسي گام به گام يك متن        .استلازم   تحقيق   دراي   طي مسير ويژه  
   :به اين صورت است

و تـشخص  تـاريخي دارنـد      ارزش پـيش    در متن كـه     شوندههاي تكرار   توصيف بنمايه  .1
 ؛بخشيدن به آنها

 ز هم براي كشف ارزش جهاني الگوها؛تطبيق متون دور ا. 2

 ـ     پذير ظرفيتهاي تأويل تفسير متون و بررسي     . 3 شناختي ي آنها براي بازنمايي ارزش انسان
 .الگوها

پيـدا   اهميـت   بـسيار شونده در اين نقـد ي تكرارها  كنيد كه بررسي بنمايه     ملاحظه مي 
 صـاحب سـاختار نمـادين و ارزش تفـسير           هـم شـونده بايـد     يك بنمايـة تكرار   . كند  مي

الگـو   كهـن  آن را  بتـوان  باشد تا  را داشته  هاي فرهنگي جهاني    باشد و هم جلوه    اساطيري
  :وان تقسيم كردت الگو را در دو بخش مي كهن بنابراين ويژگيهاي دانست،

اقتباس اين متون از يكـديگر نيـست،         تكرارشوندگي در متون مختلف لزوماً به معناي      .1
 ارزشهاي فرهنگي متن، دربردارندة كيفتيهاي معنايي و الگويي         مبتني بر  بلكه در تفسير  

 .اند مشترك



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

 
38

ان 
مست

، ز
13

91

   

82 


هـا را در حافظـة      گيـري ايـن الگو     تاريخي اين متون، كه خاسـتگاه شـكل         ارزش پيش .2
هـاي  و تداوم آن را در مراحل پسين رشد و اسـتحالة فرهنگ     دهد   جمعي بشر نشان مي   
 .كند مختلف توجيه مي

  يونگ و بـادكين    الگوها را حتماً از ميان تعريفهاي       بر چنين مبنايي، نيازي نيست كهن     
 از نتيجة استقرايي اسـت      توصيفياستخراج كرد، زيرا هر يك از اين الگوها         ... و فراي و  

بـه محـدود بـودن ايـن انگارهـا          نيـز معتقـد     از اين افراد     تام نيست و هيچ يك       كه غالباً 
در دو  در نتيجه، بخشي از كار منتقد، كـشف و توصـيف ايـن الگوهـاي كهـن                  . اند نبوده

  .دارداي كه ارزشي بنيادين  سطح متن و زبان است؛ بررسي
اند و اهميـت خاصـي          كليدي ت ذيل در تحليل عملي يك متن با اين رويكرد، سؤالا        

  :دارند
الگويي متن، بايـد   ارهاي كهناي در بررسي ساخت با استفاده از رويكرد نقد اسطوره آيا  . 1

  ؟كردالگوها به خوانش متن پرداخت، يا ارتباط و تعامل آنها را بررسي  با تفكيك كهن
الة آنهـا در    الگوها بر يكديگر و رونـد اسـتح         متقابل كهن  در صورت بررسي تأثيرهاي   . 2

  ؟داردگو براي تأويل يك متن كارآيي بيشتري ال متني واحد، كدام كهن
را   هـم بـا  الگويي متن، مجموع پيوندهاي متقابلي ايـن الگوهـا   در تأويل ساختار كهن  . 3

  توان بررسي كرد؟ چگونه مي
اي از روايتها  يك و شبكه كه ساختار اپيزود،آيا با استفاده از اين روش در تحليل متني        . 4

هـاي اسـاطيري مـتن را بـه          نها بايد هر يك از درونمايه     رد، ت هاي موازي دا   و درونمايه 
توان كليت پيكرة اساطيري اين اثـر        تأويل كرد يا مي   ) در محور عرضي   (طور جداگانه 

  ؟كرد تأويلنيز را ) در محور طولي(
الگوهاي مؤثر در     كهن شود، بايد گفت كه     نقد مي دربارة نظام معنايي الگويي متني كه       

د را در پيوند بـا يكـديگر كامـل        خويشكاري اساطيري خو   نساخت معنايي يك مت     ژرف
تـوان   كـرد، يعنـي نمـي     را در مـتن بررسـي        كنند و بايد مجموعـة كاركردهـاي آنهـا         مي
تـأويلي   بـراي رسـيدن بـه        ، بلكه بايـد   الگوها را با تفكيك مكانيكي از هم جدا كرد         كهن

و بقيه را در حاشـيه      الگوي محوري را در متن تحليل كرد          جامع از كليت متن، يك كهن     
 دوسي كه مجموعة داسـتانها و روايتهـاي        فر شاهنامة مثلاَ در تحليل متني چون       قرار داد؛ 

: رد كـرد  وان با متن برخو   ت  آن، در عين ارتباط با يكديگر، استقلال دارند، به دو شكل مي           
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سـتان فـرود، يـا      مثلاَ تحليـل دا   (مايه يا شخصيت خاصي در متن       يكي تحليل داستان، بن   
در محور عرضي؛ و ديگري تلاش بـراي        ...) نما و   ماية جام جهان  صيت جمشيد يا بن   شخ

  .  مرتبط با هم و حتي كل اثرتأويل پيكرة روايتهاي
الگوهـا بـر يكـديگر و         متقابل كهن  اي، به منظور بررسي تأثيرهاي      زمينه  با چنين پيش  

كه در تأويل كليت يـك      الگويي را انتخاب كرد      برابر هم، بايد كهن   روند استحالة آنها در     
منزلة الگوي محوري،  بديهي است كه انتخاب الگويي ديگر، به. داردمتن كارآيي بيشتري  

 ظرفيـت  اين از جوهر خلاقانة چنين رويكـردي و          .تواند شكل ديگري به تأويل دهد      مي
آنچــه مهــم اســت، خاصــيت . كنــد  مــيخوانــشهاي مــوازي و متكثــر در آن حكايــت

ني خاص نيـست كـه   ؛ يعني هيچ الگويي كيفيتي مربوط به زماتكرارشوندگي الگوهاست 
 متفـاوت   شـكلهاي  متبلور شود، بلكه روحي جـاري اسـت كـه در             در بخشي از روايتها   

، در تحليل معنايي الگوهاي ديگـر     توان    ميشود و    رآمده از فرهنگ اساطيري متجلي مي     ب
  . مشاهده كردتكرار آن را 

به توصـيف كـل     كوشد بر اساس اين ارتباط        ميالگويي   منطق استقرايي رويكرد كهن   
علاوه بر تحليـل     64.مند در سطوح روايي و زباني متن نزديك شود         اي نظام واحد و پيكره  

طيري باشـد، در تحليـل       ارزشـهاي نمـادين و اسـا       دربردارنـدة مستقل هر متن واحد كه      
محـور  ني كـه سـاختار مـوزائيكي دارنـد، بـا تمركـز بـر                 متـو  مجموعة متكثر روايتهاي  

 الگـويي واحـد و      تـوان   مـي  الگويي خاص و كليدي و جستجوي رونـد اسـتقرايي،          كهن
  . جستجو كردبراي تأويل خاستگاهي 

طـرح  توان  را ميهاي زير  تر آمد، گزاره پيش كهپرسشهاي كليدي بنابراين در پاسخ به     
  :كرد

را ساخت معنايي يك متن، خويـشكاري اسـاطيري خـود     الگوهاي مؤثر در ژرف  كهن. 1
كنند و بايد مجموعة كاركردهاي آنها در مـتن را بررسـي    در پيوند با يكديگر كامل مي     

  .كرد
هاي مـوازي    اي از روايتهاي و درونمايه       شبكه در تحليل متني كه ساختار اپيزوديك و      . 2

الگوي محوري را در متن تحليـل و         يدن به تأويلي جامع، بايد يك كهن      دارد، براي رس  
توان علاوه بـر تحليـل ارزشـهاي         مي. ن و مرتبط با آن بررسي كرد      آبقيه را در حاشية     

ي خاص و بررسي روند تكامل      الگوي با تمركز بر كهن    اساطيري متن در محور عرضي،    
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سـاختي الگـويي بـراي روايتهـا و           ز محور طولي اثر انجام داد كه به ژرف         تأويلي ا  آن،
  .شود مي  تكرارشونده در اين متن و ديگر متون تبديلتصويرهاي

  ، كيفيتهاي محتـوايي، خاسـتگاهي و روايـي آن         آن، متناسب با نوع     در تحليل هر متن   . 3
دهنـد و     هستند كه منتقد را به سوي انتخاب الگويي خاص براي تأويل آن سـوق مـي               

تبايني بـا    باشند كه     داشته  از متني واحد   تأويلهاي متكثري  متنقدان مختلف  امكان دارد 
  .وانند مكمل يكديگر نيز باشندت ندارند، بلكه ميهم 

 ،ها و خوانش آنها   الگو  كهنبا توجه به رويكرد تأويلي اين روش، برخورد مكانيكي با           . 4
بـا عنوانهـايي مثـل      (نظر از ارزشهاي متن و تحميل تعريفها از بيـرون بـه مـتن                 صرف

حليلي  به ت  رخوردي لغزنده است كه امكان دارد     ، ب )»...كاررفته در متن    الگوهاي به   كهن«
 متن با متني ديگر نيز تغييري       ي بينجامد؛ تأويلي كه با جايگزين كردن      تزئيني و مصنوع  

ب با ارزشهاي هـر متنـي بايـد          متناس هاريفدر حقيقت، همة تع   . شود   آن حاصل نمي   در
شـناختي    دهـد كـه سـامانة معرفـت       سازي شود و منتقد خوانشي خلاقانه از متن          بومي
  .  آن بگشايددربارةاي را  تازه

  اي   نقد اسطوره انواع متن در روش. 3
الگويي، مسيري كه از زبان، با توجه به روش استقرايي بررسي اطلاعات در رويكرد كهن   

شود، مسير جستجوي تكرار ساختهاي الگـويي در انـواع           الگو طي مي  متن و نماد تا كهن    
ليـل ايـن    تجزيـه و تح   هـدف از    . انـد   داشتهالگوپذيري  ظرفيت  مختلف متوني است كه     

هاي تكرارشونده نمونة ذهني همة بنمايهرسيدن به ساخت واحدي است كه كهن ساختها
الگو مـسيري را از روان جمعـي          كهن بر مبناي پيچيدگي ساختارهاي نمادين، يك        .است
انـواع  . بخـشد كند كه به متن انواعي از ساخت الگـويي مـي          يندهاي فردي طي مي   تا برآ 

  . پذيرند تفكيكاند، از يكديگر  زة ظهور الگوها معطوفاصلي اين ساختها كه به حو
 بايد در استقصاي تـام      الگويي خود  براي نمايش ساختار     الگوبايد دقت كرد كه كهن    

ي داشـته باشـد تـا ويژگـي     دو نـوع از انـواع ذيـل نمودهـاي متن ـ         و تطبيقي، حداقل در     
الگـو در   ستقل ظهور كهـن هاي م زمينهدر نتيجه، انواع ذيل، . پذير باشد   اش تحليل  الگويي

هـاي محتمـل بـراي تبلـور        ساختهاي متفاوت الگويي و پيوند بين آنها، مبتني بـر زمينـه           
بـا  . رجة پيچيدگي ساختهاي نمادين اسـت      بر مبناي د   ساخت الگويي و ترتيب آنها    ژرف

 ايـن   ظرفيتهـاي اراده داد كـه بـا       » مـتن «فوق، بايد معناي خاصـي از       توجه به تعريفهاي    
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تـوان در     را مـي   اي انواع متونِ متناسب با رويكرد نقد اسـطوره       . مخواني دارند  ه رويكرد
  :بندي كرد عنوانهاي ذيل طبقه

  

  ادبيات مكتوب 3-1
 معاصـر و مـدرن      متون ادبـي مكتـوب، اعـم از ادبيـات كلاسـيك كهـن و ادبيـات                 در  
ر ايـن   كه شايد بيـشترين آثـا     وجود دارد، به طوري   يي  الگو  كهنهايي براي خوانش     زمينه

نمايشنامة كهن يوناني،   متن ادبي مكتوب، چه     . رويكرد در همين حوزه خلق شده باشند      
كهن  رمانهاي معاصر، در تطبيق با ارزشهاي فرهنگي          چه  اشعار غنايي اعصار ميانه و     چه

ايدة يك  ن شيوه را دارند؛ از آن جمله است          تفسير با اي   ظرفيتتاريخي   و كيفيتهاي پيش  
 و  67ترين الگوهـاي آيينـي و مناسـكي          فرگوسن ميان كهن   66.س فرگوسن  از فرانسي  65تئاتر
 و از ايـن     يابـد   ميهاي مشتركي     ترين تراژديهاي تاريخ ادبيات كلاسيك جهان انگاره        مهم

هـاي   چگونه صحنه دهد كه     او نشان مي  . كند   تعبير مي  68»ضرباهنگ تراژيك «هماهنگي به   
ويـژه   بـه (كنـد كـه در تراژديهـاي يونـان          ي همان الگوهايي را تكرار م ـ     هملتنمايشنامة  

هاي اصـلي تراژديهـاي كلاسـيك را الگوهـايي           او درونمايه . وجود داشته است  ) اوديپ
كننـد كـه از    بازآفريني مي را» رستاخيز«و » مرگ«، »رشد«كه چند مضمون اصلي  داند    مي

آثـار معاصـر     براي نمونة نقد     .)63-31: 1953فرگوسن،  . نك( اند  برگرفته شده  مناسك عمده 
 ذكـر  70گرايـي  پژوهشي در وجه رمزي بـدوي : اسماعيل را با عنوان     69توان اثر بيرد   نيز مي 

پردازد؛ ماهي عظـيم    مي72، شاهكار هرمان ملويل71،موبي ديك مدرنبازخواني كرد كه به    
و شگفتي كه رنگ سپيد آن نماد خلقت و حقيقتي الوهي است كه به باور بيـرد بهتـرين                   

گرايـي اصـيل    هاي بدوي اقيانوسيه و بـدوي  قبيلهرا در فرهنگ كهن آسيا و      خاستگاه آن   
 جدال شخصيتهاي انـساني رمـان بـا آن          .توان بازجست  ميان هندوها، مي  شرقي، به ويژه    

، تكرار ادبي الگويي ازلي از تكامل اسـت كـه           ] با جدال رستم و ديو سپيد      شدني  مقايسه[
ويــل در آن بــه نــوعي ادبيــات هنــد و نمودهــاي بــسياري در فرهنــگ شــرق دارد و مل

  .  نزديك شده است73آمريكايي
  

  ادبيات و فرهنگ شفاهي 3-2
   يـاد  74الگوهاي ازلي در قـصه هـاي پريـان         با عنوان    فرانزاز تحليل    توان  در اين زمينه مي   

   در ادبيات فولكلورگيري اين نوع از روايتها الگوها در شكل كه دربارة نقش كهن كرد
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  . استكرده پژوهش ملل) عاميانه(
 

  آيينها، عرف، باورها و عادتهاي جمعي 3-3
يكـي از نخـستين آثـار       ن آنهـا     ميـا  از .تنوعي در اين حوزه انجام شده است      تحقيقات م  

او . اسـت  76،اوريپيد و عصر او    ، در مشهورترين اثرش   75تأثيرگذار تحقيق گيلبرت موراي   
اني با توسعة آييني مـذاهب باسـتان         را طرح كرد كه تراژدي يون      يه اين نظر  در اين كتاب  
ن آثـار را بـه   ايروزگاري هاي كهن مناسكي كه   روح مذهبي و جنبه    است و  شكل گرفته 
 جـين   .)68 -61: 1913مـوراي،   ( اند، همچنان در تـراژدي حفـظ شـده اسـت           وجود آورده 

در تحليـل    78هاي اجتمـاعي مـذهب يونـاني       اي در ريشه   مطالعه: تميس نيز در    77هريسون
تاري درونماية تراژديهاي يوناني و تطبيق ويژگيها و رفتارهـاي شخـصيـتهاي ايـن              ساخ

) تـراژدي (ز روايـت  آثار با ايزدان مناسك بدوي پيشين، به اين نتيجه رسيد كه اين نوع ا 
   .)9: 1962هريسون، ( دانست 79» مناسكي-ساختاري آييني«را بايد داراي 

  

  اديان، مذاهب و عرفان 3-4
 مـذهبي،   شعائرهمراه مطالعة آيينها و       خ مقدس ديني به     سي متون ادبي و نُ    بررسي تطبيق  

 و شوندة اساطيري در پديدارهاي ذهنيدربارة وجود الگوهاي تكرارنظرگاههاي مستقلي   
هاي كليـدي را در      كه ايـن پژوهـش     از ميان معروفترين انسانشناساني   . جمعي بشر گشود  
. جوزف كمپبـل اشـاره كـرد       و   80يد به ميرچا الياده   اند، با  اي انجام داده    حوزة نقد اسطوره  

 در  را الگوپذيري اديان و اساطير از صـورتهاي نخـستين ذهـن و فرهنـگ بـشري                  ليادها
كمپبـل   هاي   مشهورترين نظريه  .استبررسي كرده    81الگوها در اديان تطبيقي   چون   يراثآ

ا را از مـسير تكـوين و       ه  او اين نظريه  . ست و تحليلي ا   82»اسطوره تك« زمينة تبيين    نيز در 
 در آثـار  فرهنگهـاي بـشري   ان و با اسـتقرا در فرهنگهـا و خـرده         الگوي قهرم  تكامل كهن 

تحليل فراي دربارة نمادپردازيهـاي     .  كرده است  مطرح 83چهرهقهرمان هزار معروفي چون   
ادبيـات  : رمز كلاي در آثاري چون   بر اساس روش نقد اسطوره  كتاب مقدس موجود در   

 .هاي شاخص در اين حوزه است  نيز از نمونه84 كتاب مقدسو
  

  رؤياهاي فردي 3-5
، عـلاوه بـر نمودهـاي جمعـي، در          الگوها، يعني محتواي جمعي ناخودآگاه هر فرد        كهن

يابـد؛ آنچـه از آن بـه          ه از ذهنيت فردي شخص نيـز بـروز مـي          رؤياها و نمادهاي برآمد   
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تجزيه و  توان به    ت در اين حوزه مي     تحقيقا مياناز  . شود  تعبير مي  85»ييالگو  كهنرؤياي  «
فـردي   اشاره كرد كـه نمادهـاي        87نتو   اثر مي  86يك رويكرد يونگي   :رؤيا تحليل كاربردي 

  .نها با الگوهاي كهن بررسي كرده استرؤياها را بر مبناي ارتباط آ
  

  آثار هنري گوناگون بشر 3-6
مي و موسيقي و    نرهاي تجس هنري، مانند ه  علاوه بر متون ادبي و ديني، انواع ديگر آثار           

 با نـام    88توان اثر ياسينو   از ميان آنها مي   . اند  ل شده سينما و تلويزيون نيز با اين شيوه تحلي       
هاي  الگوهاي خيالي و افسانه     شناختي بر كهن   يك تحليل روان  : اي يونگي بر سينما   بازتابه
سـوي هنرهـاي    منظـري بـه     : الگـويي  رويكرد كهن  با عنوان    90 اثر جيمز  89، تخيلي -علمي
 اثر  92اشيوسيقي، معماري، ادبيات، فيلم و نق     رويكرد يونگي به م   : روان و هنر   و   91،بصري
  . را نام برد93رولند

  

  حركتها و آرمانها و تحولات جمعي 3-7
 علاوه بر متون ديني     پذيرند،  ها تحليل الگو  كهن نظرية   بر اساس  كه   بخشي از محتواهايي   

 وقايع و رويدادهاي سياسي و گرايشهاي ايـدئولوژيك         و ادبي و هنري و باورهاي كهن،      
 تحليـل معـروف يونـگ        آن جمله اسـت     از جريانها و انقلابهاي اجتماعي است؛    و حتي   
يونـگ در حـين      . ميان دو جنگ جهاني     در فاصلة   ظهور هيتلر و نازيسم در آلمان      دربارة

 در  94ستاني وتـان  يسم آلماني و ظهور فاشيست، به بررسي اسطورة خداي با         لبروز ناسيونا 
ها بـه سـوي هيتلـر و         در گرايش آلماني   ،اش الگويي كه ظهور دوباره     كهنآلمان پرداخت؛   
 ،، خداي خدايان آلماني، خداي جنـگ      وتان يا   95اودين.  مؤثر بود  وار وي   آرمانهاي ديوانه 

؛ خدايي سلحـشور    شد  و موسيقي و الهام شناخته مي     و در عين حال، خداي شعر و ادب         
ي، خداونـدگار   وري توفان و شوريدگي، آزادكنندة سودا و شـهوت جنگـا          خشن، خدا و  

 آنـان را    ،كرد  مي فرمانروايي كه جنگجويان خود را تسخير        .لشكريان و رهبر جنگجويان   
 96باخته را به بهشت ژرمني يا والهالا       جنگاوران جان  ارواحكرد و    قرار مي   مزاج و بي    آتشين

 و شدند  پهلوانان مقتول اين ملت پذيرايي ميفقطآن تالار باشكوه وتان كه در برد؛ به  مي
الگـويي    يونـگ وتـان را كهـن    .درك ـ پـايكوبي خـود سـهيم مـي       و   آنان را در بـزم       وتان
آنها را ناخودآگاهانه بـه  ، اما خروشان  همچون رودي پنهان يهاآلماندر نظر   دانست كه    مي

بـرده اسـت كـه در     ميها و باورهاي قومي پيش سوي جان باختن و فداكاري در راه سنت    
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همچنـين بـه    . متبلور شده اسـت   ) هيتلر(اي چون شخصيت يك پيشواي فاشيست        نمايه
يـان بـراي توجيـه      يهودها و منـسوب كـردن صـفاتي بـه           ستيزي آلماني  باور يونگ سامي  

اين ملت و فرافكنـي     تاريخي عقدة كهتري در      هاي تاريخي و پيش     سركوب آنها، با جنبه   
تحقيقات مشابهي دربارة   .  است ارتباط نبوده  بيروني بي ر دشمني   شدة آنها ب   ساية سركوب 

اي ذهني مهـاجران بـه قـارة جديـد و هـراس از              گيري رؤياي آمريكايي در الگوه     شكل
م و تروريسم و نياز به دشمن خارجي در فرهنـگ برخـي ملـل بـراي فرافكنـي           كمونيس

سياسـت و   نقـد حـوزة     يي را بـه     الگو  كهنساية خود در آن، انجام شده است كه ديدگاه          
  .)122-101: 1379اوداينيك، . نك(كند  اجتماع نزديك مي

  
  الگويي نقد كهن بسط كاربردي مباني نظري در تحليل عملي متن با روش. 4
كوشد ظرفيتهاي پنهان اساطيري زبان را با        منقد مي  الگويير رويكرد پسامدرن نقد كهن    د

وندها، تركيبهـاي ذهنـي اجـزاي زبـاني و          روش تحليل الگويي بررسي كند و تداعيها، پي       
 چـه در ديـن و آيـين و          - الگويي گيري و انسجام تصويرهاي   ا را در شكل   نقش اين اجز  

بـه همـين دليـل     . توصيف و تحليل كند-فرهنگ و چه در رؤيا و هنر و خلاقيت فردي        
  . دارنداي  تعريف و اهميت ويژه، در اين نقد»الگو« و »متن«هاي كليدواژه
 مـتن  ةبه معناي نهفت ـ   را منتقد ،دقيق حقايق موجود در پيكره و ساختار متن        فيتوص
  پديدارشناختي شـبكة واقعيتهـاي      در تعليل   با استفاده از اين توصيفها،     ؛سازدميرهنمون  

 رويكردي كه غلبة توصـيف بـر        -هاي الگويي و تكرارشوندة آن    متن و جستجوي بنمايه   
شود قواعد و نظامها      لة تحليل تلاش مي   ر مرح  د -ارزشيابي از ويژگيهاي اصلي آن است     

با  در اين رويكرد  . شودتشريح  الگوي  ساخت كهن  ژرف دهندة  و الگوهاي مستقل انسجام   
توان بـه تـشخيص روابـط معنـايي و بيـان الگوهـايي در                تمركز بر ناخودآگاه زباني، مي    

يتـر و    تحليلـيِ كل   در مسير  اين تحليلها را      كه زنجيرة پيوندها و تداعيهاي زباني پرداخت     
ي كه در نقد يونگي كلاسيك   ابخشد؛ ويژگي محور همگرايي مي   سوي تأويلي متن   بهگاه  

؛ 211-198: 1998؛ كاسـمنت،    226 و   225،  33،  32: 1986سـاموئلز،   . نك(يافتني نبود    دست تقريباً
  . )74-58 و 45-38: 2004باوملين، 
 است كه به ساختهاي     »الگو« يك و مقايسة ساختهاي متني      97در تطبيق ساختاري   اين

 توصـيف  بنـابراين،    .)195: 1990 98نـيمن، (تبديل شـده اسـت       تصويرهانمادين و همچنين    
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تواند به تشريح روابط الگويي ميان اجـزاي سـاختي           ساختار يك متن، در گام پسين، مي      
 براي شناخت طبيعت مـتن،  100طرحهاي الگويي يا مدلهاييو )  متن99تحليل الگويي (متن  

  . شودمنتجالگويي آن ساخت كهنتاريخي متن، به طرح ژرفو در ارتباط با زمينة پيش
 .كنـد  امكان تحليلي الگومدار از مـتن را فـراهم مـي        الگويي  كهنسوية تحليلي نظرية    

حـاد نقيـضين،     از تضادها و كثرتهـا و بـه مـدد ات           تواند با گذر    مي 101»الگو مدار  «شخوان
در ساختارگرايي  .  كشف كند  وح نمادين روايتها  فاي سط ساخت روايي واحدي را در ژر     

: 1382احمـدي،   (د  شـو   مطرح مـي   103»ساختار«ت كه پس از     ترين مفهومي اس   مهم 102»الگو«
 تداعيها، پيوندها و تركيبهاي ذهني، بـا اجتمـاع           و  اجزا يا عناصر روايي    در يك متن  . )35

 .يابنـد  ند، با هم ارتباط مـي     ار بر اساس الگوهايي كه خود زادة ساخت       در ساختهاي زباني،  
بـرد كـه الگوهـاي       اي، ديدگاه الگومـدار منتقـد را بـه سـويي پـيش مـي                در نقد اسطوره  

 تطبيـق   مـتن  بـرون زمينة فرهنگي    الگوهاي مستتر در پيش      متن را با كهن    درونساختاري  
الگـويي،   ي يك متن، در قياس بـا مفـاهيم كهـن     در اين رويكرد، ساختار معناشناخت    . دهد

كـه  مـتن   سـاختهاي زبـاني     شود؛ تحليلي كه بـا اسـتقراي تـام، از             وصيف و تحليل مي   ت
 ارتباط تكويني ميان اين     با نمايش ، و   )اجزاي خوانش (اند    ويژگيهايي الگويي دربردارندة  

اثبـات  ( با عناصر تكرارشوندة اين ساختها در فضاهاي متفاوت و انواع مـتن              هاعطف نقطه
 منتج)  متن تأويل(ي خوانش   ، به رهيافت نهايي و كل     )نشالگويي اجزاي خوا  كيفيت كهن 
آمده است تا بـسط مبـاني       در ذيل، فشردة يك تحليل عملي با اين رويكرد          . خواهد شد 

   . تحليل و ارزيابي شودنظري روش فوق در يك نقد عملي

  الگويي  نقد كهن نمونة عملي تحليل متن با روش 4-1
 شكل هندسـي آسـمان    بودن  ة كهن دربارة محدب      يك باور عاميان    از مقاله  در اين بخش  

استقـصاي تـام مـوارد تكرارشـوندگي        : شوند  در اديان و اساطير، در سه مرحل تبيين مي        
ر ر نمادهاي ادبـي بـه الگوهـاي ثابـت مـستتر د        اي ساختي آن، استقراي اشكال متكث     اجز

 بــا ديگــري، و تأويــل آن در ارتبــاط) مــتنمنزلــة  بــه(ســاختهاي مــرتبط بــا ايــن بــاور 
پـس از آن،  . سفر و درخت كيهاني متنـي ادبـي   / الگوهاي خويشتن، فرديت، تشرف    كهن

الگويي شـعري از سـهراب سـپهري نـشان داده           ارتباط الگويي اين تحليل، با تأويل كهن      
  .خواهد شد
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نسان از هويت وجـودي      فرافكني ناخودآگاهانة دريافت ا    -104»شناختي فرافكني روان «
 ترسـيم الگوهـاي اسـاطيري از        هاي متناهي دنياي بيـرون و     گيري مرز   در شكل  -خويش
روي دانـستن   ك ـ  نمودهاي ايـن فرافكنـي، در      آشكارترينيكي از   .  مؤثر بوده است   كيهان

در بسياري از اساطير ملل مختلف، هستة اولية كيهان شكل          . شود نظام كائنات متجلي مي   
؛ 18: 1362بهار،  (ده است    حاصل ش  شكل  مرغي  اي تخم   دارد و جهان از هسته    مانند   بيضوي

اي كيهـان،   ه ـ  از ديگر صـورتهاي تجـسم هندسـي دوار از كرانـه             يكي .)388: 1376الياده،  
اسـاطير چـين از جـام وارونـة         در  .  اسـت  محدب دانستن آسمان در قالب جام يا گنبـد        

 از گنبد استوار آسمان سـخن رفتـه   اوستاق بودن آسمان و در  از معلبندهشندر  آسمان،  
 شـكل   تعبيرهاي گونـاگون از    .)145: 1369؛ دادگـي،    5/30؛ يسنا،   84: 1373كريستي،. نك(است  

دايـرة  «،  »چـرخ فلـك   «،  »گنبـد گـردون   «در ادبيـات فارسـي، همچـون        هندسي آسـمان    
همه گوياي همين توصيف از محدب بودن طاق        ...  و »گنبد تيزرو «،  »دايرة مينا «،  »لاجورد

ها را گنبدي، به شكل     ري ايراني سقف خانه   بر اساس همين ذهنيت، در معما     . فلك است 
 ـ  از ديگر نمودهاي اين تصور مـي      . نداساخته آسمان، مي  شـكل   دانـستن     مـشابه  بـه وان  ت

 كـرد كـه     اشاره ،اي غار  دايره  دهانة نيمه  دليل، به   )ها مهرابه(مان با غار مقدس ميترايي      آس
 تجليهـاي از ديگر . تيافتوان  يز مي اسلامي نمسجدهايتداوم آن را در شكل محرابهاي  

حكمـاي  . ار دانستن هندسة كيهاني، فرض الگوي كروي براي آسمانها و افلاك است           دو
   .دانستند ها مياي از كره اي و افلاك را مجموعهقديم، فلك را كره

.  هستند - دايره -نمونة اصلي خود   اي از پيش  يافتهشكال، صورتهاي استحاله  تمام اين اَ  
هاي جهاني را كه      كرانه دسي در ضمير ناخودآگاه انسان است كه      ترين شكل هن  ه مهم داير

 دهنـدة   نـشان شكل دايره   . كرده است   مي ترسيم، با آن     است حدي براي آن متصور نبوده    
دايره از يك خط منحني     .  نيز هست  يابد ه بودن تصوراتي كه با آن تجسم مي       ناخودآگاهان

. كنـد  اي ثبات آن را قطع نمـي      ويهپيوسته تشكيل شده است كه هيچ شكستگي يا زا         هم به
هـايي از عقلانيـت      با دايره، نـشانه    مقايسه در   - از مستقيم يا شكسته     اعم -خطوط صاف 

ناپـذيري  ذهن خودآگاه به همراه دارند و خطوط منحني، سـيال بـودن، ابهـام و تعريـف                
ار در  كثـرت خطـوط منحنـي و دو       . آورنـد   مـي  ضمير ناخودآگاه را به خـاطر        اهايمحتو

، نسبت به خطوط صاف     )استترين ذهن به بدويان      شبيهذهنشان  كه  (اشيهاي كودكان   نق
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اي واند دليلي ديگـر بـر  ت مي -انه از ترسيم آن اكراه دارد كه كودك ناخودآگاه  -و مستقيم 
  . باشداين كاركرد رواني خطوط 

 ـ بيقي به معماري شرق و غرب نيز مـي        در نگاه تط   هـاي ايـن واقعيـت را        وان نـشانه  ت
و ) اي ناخودآگـاه   مقولـه (ايرانـي كـه مبتنـي بـر ايمـان            ،در معماري كهن اسلامي   . يافت
 جدها،ويژه در مكانهاي مقدسي چـون مـس         به ،ي ديني است، وفور خطوط منحني     باورها
س كه در معماري مدرن غربي كه شهرهاي جهان امروز بر اسا           درحالي ؛نمود دارد  اآشكار

آوري اسـتوار شـده       خودآگاهي انسان عصر فـن     عقلانيت و اند و بر پاية      آن شكل گرفته  
  .اند است، تقريباً همة خطوط، صاف و مستقيم و موازي

 تحليـل يونـگ از دايـرة    لي، بهترين تحليـل از ايـن الگـو      شناسي تحلي از ديدگاه روان  
نظـام كيهـاني     بـودن   اي گر از برداشتها دربارة دايره    يكي دي . استجادويي هندوان باستان    

 تكميل، كمـال و     ،»دايره«ماندالا در سانسكريت به معني      .  است 105»لااندما«دايرة معروف   
اي تمثيلي، يعني نمادي از كل جهان اسـت كـه              است و در مذاهب هندو صفحه      تماميت

ا جـايي كـه در      ، ت  است رفته ي رسيدن به كشف و شهود به كار مي        اي برا  وسيلههمچون  
: 2001 106فونتانـا،  (گرفتـه اسـت    ايره قرار مي  اين د كننده در    آيينهاي عرفاني كهن فرد مراقبه    

   ).77: 1373(داند  و فرايند فرديت مي107»خويشتن« يونگ ماندالا را از مظاهر .)10
 روندي است كه حصول تشخص كامل و وحدت روانـي در شخـصيت              108»فرديت«
ي هـا كـه لايـه   شـود     ظر يونگ، نتيجة اين فرايند وقتي كسب مـي        از ن . را در پي دارد   فرد  

خودآگاه و ناخودآگاه بـا يكـديگر بـه همپوشـاني برسـند و خودآگـاه و ناخودآگـاه او                    
: بشقابهاي پرنـده   يونگ در كتابي با عنوان       .)15: 1352(بياموزند كه مكمل يكديگر باشند      

 پرداخـت كـه انـسان        به تحليل توهمهايي   109اسطورة امروزين مشاهدة اشيايي در آسمان     
او بـه مـشابهت   . اشياي فرازميني در ذهن خود پرورانده بود ةغربي قرن بيستم از مشاهد 

ا شـكل  اين اشيا با نمادهاي باستاني الوهيت پرداخت و تأكيد كرد كه بسياري از بـشقابه             
هـستند و خويـشكاري آنهـا سـازماندهي بـه           ) مانـدالا (يـت   مدور دارند و شبيه نماد كل     

ر فـضاي روانـي سـنگين       تماميت روان انسان، پس از هرج و مرج جنگهاي جهـاني و د            
 كروي در اسـاطير     تصويرهاي همان طور كه     يونگ معتقد بود كه   . ران جنگ سرد بود   دو

اند، در دوران اخير نيز رؤيت ايـن اجـسام            مادهايي از خدايان يا ارواح بوده     ادوار كهن ن  
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: 1959يونـگ،   (رفتـه اسـت      در مسير تماميتي از دسـت     » خويشتن«ود   از شه  مدور، نمادي 
326-327(.  

دهندة نظـام كائنـات در        اي مهمترين ويژگي چهارچوب تشكيل      تقارن و الگوي دايره   
ت  در حقيقـت، درياف ـ    ايـن الگـو،   .  تماميت كيهان است   دربارة اساطيري انسان    ذهنيتهاي

، در تـصويري كـه از       )عـالم صـغير   ( وي   »خويـشتن «انسان را از جهان مرموز و پيچيدة        
فـرد    وقتي .كند  ترسيم كرده است، فرافكني مي    ) عالم كبير (حدود ناشناختة جهان بيرون     

، بـا تـصور شـكل آرمـاني خويـشتن خـويش، مـسيري را در                 )دعـا (نگرد  به آسمان مي  
شـود كـه    نزديـك مـي    كه با پرواز به سوي آن به فرديتـي        كند  ناخودآگاه خود تصور مي   

  . غايت آرزوهاي اوست
 الگـويي  اما مكتب كهـن     كليدي است،   الگويي )خويشتن( ديدگاه يونگي اين الگو      از

كنـد؛ مـثلاً   ر سـطح سـاختهاي همگـن بررسـي مـي          ارتباط اين الگو را با ديگر الگوها د       
 از سـرگذراندن   سـفر و     شـكل  كه فرد در      است  فرايندي ،110»تشرّف«الگوي سفر يا     كهن

ن سـطوح  به بهاي قرباني كرد«كند، و گاه  صعود ميآزمونها و پيكار با نيروهاي اهريمني    
شـده   نايل مـي   به ورود به وضعيتي جديد و تعالي         سرانجام »]من پيشين [ از من    متفاوتي

 وضعيتي جديد كـه شـكل غـايي آن در رسـيدن بـه اوج و          .)94: 2002 111پدرسـون، (است  
 فرد را در مـسير      الگوي كهن ديگري كه   . شده است نمادهاي برآمده از آسمان متبلور مي     

 نشيب رسيدن به اين مرحلة جديـد        فراز و  پر ، از راه مبهم و    )هدف(» آسمان«رسيدن به   
 نـوع   نمونـة مثـالي    اين درخت  .است» درخت كيهاني «داده است،   عبور مي ) راه: »سفر«(

خـزان    خاستگاه بهـشتي دارد و بـي       درخت كيهاني . ستدرخت، و مرز بين گيتي و مينو      
نـدد و   يوپ يهان است كه زمين را به آسمان مي       ستون و ركن ك   «است و به تعبير دوبوكور،      

افتادگي از روزگاري است كـه زمـين و آسـمان نخـست             گواه بر حسرت و دلتنگي دور     
 رخت كاج نوئـل در سـنتهاي مـسيحي را          د الياده. )9: 1372( »سخت به هم نزديك بودند    

   .)262: 1376(داند  ينمادي از همين درخت كيهاني م
دهاي اين درخـت    از نمو ) از جمله سرو كاشمر   (در سنتهاي زرتشتي نيز كاج و سرو        

هرويي است كه نـشاني راه      شخصيت اصلي آن ر    كه   سپهري» نشاني«در شعر   . اند  كيهاني
مـسافر ايـن شـعر در مـسير         . را بررسي كرد  اين الگوها   ميان  پيوند  توان    ميجويد،  را مي 

جوجه بردارد از   /  بلندي بالا  رفته از كاج  «رسد كه   دوست به كودكي مي   جستجوي خانة   
 و از   درخـت كيهـاني   كـاج از نمودهـاي      .  لانه بر فراز درخت كاجي است      اين. » نور لانة
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 پيوند اين الگو در ساختهاي تصويري ايـن         .است آسمان و عروج     هاي رسيدن به   نمادينه
دك درون مـسافر در آخـرين گـام فنـاي           حقيقـت، كـو   در  . شودشعر به زيبايي ديده مي    

كـه خـود رمـزي از تماميـت         برسـد    رود تا به آسمان     مي هاي عروج را بالا    عارفانه ساقه 
  .  و نور آگاهي برتر را بازجويدفرديت است

الگوها را در مسير رسـيدن      الگويي اين شعر، همپوشاني و تعامل كهن      در تحليل كهن  
 بـر   گنجد، امـا ايـن شـعر      ي در اين مقال نم    اين بحث . وان ديد ت  به يك فرديت غالب مي    

عناصر تكرارشـوندة   اده شود كه ارتباط ميان      شود تا نشان د    مي تأويل مبناي اين رويكرد  
  .ندشو چگونه در مسير رسيدن به يك تأويل نهايي به كار گرفته ميالگويي

از )  و خـرد   پيـري  =سـپيدي ( بـه سـپيدار      نرسيده از جايي    مسير:  شعر تأويل نهايي 
:  و عـشق   جـواني (گـل   سوي   به   گذرد و    مي )بزرگسالي(باغ برآمده از پشت بلوغ       كوچه
 و اسـاطير    رمزي از جـاودانگي   منزلة    بهآب  / شور نوجواني  (ة اساطير ، فوار )رديتآغاز ف 

رمـز صـعود و     : درخت كيهاني (كاج  سرانجام به     و رسد   مي )رمزي از كودكي نوعي بشر    
 هاتف و پيك لاهوتي در      تصويرهاي از: دانا/ كودك قهرمان  (و كودك ) معراج به آسمان  

 شود  منتهي مي ) و از نمودهاي مرشد و راهنما      شناسي و برخي اساطير عرفان شرقي     رؤيا
) اشـراق و حقيقـت    (از لانـة نـور      ) هرسيدن از فعل به قـو     (وجه برداشتن   كه در حال ج   

 تكـرار معكـوس چرخـة آفـرينش         ، نماية رسـيدن از پيـري بـه كـودكي          اين سفر . است
طـي آن   اسـت كـه   »مرگ و تولد دوبـاره «الگوي  مودهاي كهنن و از) بازگشت به اصل (

 انسان پس از مرگ موقتي در اعماق تاريك ضمير ناخودآگـاه، در قالـب               »من«گشت  باز
صـورت  ) يافتـة او    و بازگـشت كمـال     پـالوده ولادت من   (تولد دوبارة او    ظهور مجدد يا    

سرشـت  (كـودكي  جويي كه متضمن بازگشت بـه طبيعـت و   اي از كمال    چرخه ؛گيرد مي
با ارجـاع بـه خويـشتن كامـل          سرانجاماست و جستجوي دوست     ) جوي انسان حقيقت

) دفتـر پـنجم   (ميراثـي  اين مسير مشابه مسيري است كه مولانا در داسـتان مـرد     .شود مي
شـود و     مـي   از عـراق راهـي مـصر       ،كند؛ داستان مردي كه در جستجوي گنج        مي روايت

  .جويد  مياش سرانجام گنج را در خانه
  

  الگويي در ادبيات فارسيهاي نقد كهنزمينه 4-2
  حليل فوق، روش استقرايي اين رويكرد، در مسير رسيدن بـه يـك كـل، از اجـزاي                 در ت 

   بيشتر ادب پارسينقد و بررسي آثار كلاسيكاين روش در كاربرد .الگويي نشان داده شد
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  :در دو زمينه بارز است
هاي عميـق اسـاطيري در آثـار          الگويي و شالوده  ساخت كهن  وجود ژرف  دليلبه   .1

تــوان از ديــدگاهي  هــا، مــي ورهدن خاســتگاه اســطتــاريخي بــو حماســي و پــيش
، الگوهاي موجود در ناخودآگاه جمعي متن      شناسانه و به منظور كشف كهن       انسان

 و پهلـواني    هاي ملـي  به ويژه در قلمروي حماسه    ادبيات حماسي غني فارسي را      
ر كتابـت   زدايي اين متون در بست     روند اسطوره  اينكه ضمن   . كرد حليل و بررسي  ت

 تـر آنهـا در متـون پهلـوي و تاريخهـاي           هاي كهن نمونه نها، نسبت به پيش   منظوم آ 
هـاي دگرگـوني و     اي خاص براي بررسـي پديـده      ها، حوزه نامهبرگرفته از خداي  

 .  حماسي است-هاي اساطيريانتقال الگوها در روند تكوين نمادپردازي

 هــا و آثــاري چــوناعــم از خمــسههــاي روايــي غنــايي، ژانــر قــصه و منظومــه .2
 در دو حوزة ادب كلاسيك عاشقانة ايران و         هاي پراكنده،  و افسانه  شب يك وهزار
ها و رمانسهاي متعلق به آثار شفاهي ادب فارسي و ادبيات بـومي نـواحي و                قصه

، داسـتانهاي پريـان و      هـا تخـرق عاد  اي،  هـاي افـسانه   اقوام ايران، لبريز از بنمايـه     
ف قهرمـان بـراي      مضمون سفر و تشرّ    در بيشتر اين آثار   . نبردهاي قهرمانان است  

رسيدن به تعالي يا وصال معشوق اساطيري و رويـارويي او بـا موانـع فراطبيعـي        
الگوهاي كهن و تبلور ارزشهاي ناخودآگاه در اين متون كه كمتـر از             . وجود دارد 

هـاي بكـري    اند، زمينه زدايي و پيرايش خودآگاهانه شده    ديگر متون دچار اسطوره   
اند؛ متوني كـه     با رويكردهاي متفاوت رايج در اين شيوه       الگوييهنبراي تحليل ك  
اند و براي تحليل از اين رويكرد ظرفيـت           بررسي شده هاي متفاوت   كمتر از جنبه  

 .دارندبالايي 
به علت غلبة نقش ناخودآگاهي و مشرب سكري در خلق آثار صوفيانه و وجـود        .3

رسـد در   نظر مـي  در اين آثار، به   هاي تمثيلي و رمزي       اي سترگ از درونمايه     خزانه
گسترة عظيم ادبيات عرفاني پارسي ظرفيت تحليل بر اساس اين رويكرد وجـود             

بايد توجه داشت كه مفاهيمي چون وحدت، تـشرّف، سـلوك، محـو ارادة              . دارد
زمينـة رمـوز      ، كـه در پـس     ...مريد در مراد، مقامات، شطحيات، رؤيت، كرامات و       

الگوي قهرمان، پير خردمند،      هايي چون كهن    ه بنمايه عرفاني وجود دارند، نسبت ب    
 و تابو، تكـرار رفتارهـاي كيهـاني، خـدايان،            ، آيينها، قرباني، توتم   )خوانها(خانها  
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، كـه در متـون حماسـي و اسـاطيري و            ...طبيعـي و    پريان و ديوان و عناصـر فـرا       
د مفهـومي   شوند، ابعـا    هاي متعلق به فرهنگهاي شفاهي و عاميانه تكرار مي          افسانه
متـون حماسـي ارزشـهاي فرهنگـي و         اين گونة اخير اگـر در       . تري دارند   دروني
نش متـون عرفـاني بـا ايـن روش،          ، در خـوا   شـوند تاريخي بيـشتر بررسـي       پيش
گرايانه از غبـار  شناسانة نوع بشر است كه با تفـسيري انـسان   هاي معرفت  واژه  كليد

شمند، حقيقت وجودي   ويلي رو آيند و در لباس تأ      رمزها و بيان مجازي بيرون مي     
 . يابند اي مي تازه

ديگر آثار ادبي، مانند ادبيات معاصر، در حوزة شعر و داستان، نيز زمينة تأويل بـا                 .4
قطعـاً آثـاري كـه ارزش سـمبوليك، تمثيلـي، سـورئال،             . اين رويكـرد را دارنـد     
يكـرد  پذيري دارند، تناسب بيشتري با شيوة تحليل اين رو        فراواقعگرايانه و تأويل  

تـوان از حيـث تكـرار         رمانهـاي معاصـر را نيـز مـي         تـرين گرايانهدارند، اما واقع  
هاي جهاني با ايـن رويكـرد تحليـل           ناخودآگاهانة الگوهاي كهن، همچون نمونه    

البته چنين تحليلي بايد روشمند، نقادانه و مبتني بـا ارزشـهاي واقعـي مـتن                . كرد
اي و تكراري به متن، كه متأسـفانه در         باشد و از تحميل تحليلهاي فرامتن، كليشه      

حوزة بـسياري از نقـدهاي عملـي ژورناليـستي و آكادميـك و در حـوزة انـواع                   
پرهيز رد نيز چون ديگر رويكردها      ، در اين رويك   شايع است ها و رويكردها     نظريه

 بـه ويـژه در حـوزة آمـوزش نقـد و تفكـر       ، آسيب چنين نقدهاييزيرابايد كرد،  
در اين حـوزه نيـز چنـان ديگـر          . انكارناپذير و ويرانگر است    ،تحليلي در ادبيات  

 بـسيار ضـروري اسـت و پيـشنهاد          »نقدِ نقد «شناسي نقد و      سيبهاي نقد، آ  حوزه
مند و آشنا با اين حوزه، در كنار كار علمي و خلاقانه،             هشود پژوهشگران علاق  مي

  .شوندنشناختي هرگز غافل از نقد آثار خود و ديگران، به خصوص نقد روش
  
  نوشت پي
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حماسي خـود   ير روساخت    كه در ز   شاهنامهالگوي كليدي در خوانش يكپارچة متني چون          اين كهن . 64
در برگيرندة اسطورة خلق كيهـان و انـسان و پيكـار او بـراي چيرگـي بـر شـر و كـسب كمـال اسـت،                            

الگـوي    الگوي مهمي كه در مسير اين تكامـل شـكل مـي گيـرد، كهـن                 كهن. است» آفرينش«الگوي    كهن
رويكـرد پـسايونگي   بر مبنـاي چنـين منطقـي و بـا          .  جايگاه محوري دارد   شاهنامهاست كه در    » قهرمان«

اي از    توان تأويل يكپارچه  در محور عرضي، مي   شاهنامه  الگويي، علاوه بر تحليل كيفيتهاي اساطيري        كهن
و الگوي كليدي متأثر از آن تحليـل  ) آفرينش(متن داد كه ديگر الگوها را در ارتباط با اين الگوي بنيادي            

شود كه همة روايات متن از بخش اسـاطيري         يي مي شناسا شاهنامه   بر اين مبنا، سه دورة الگويي در      . كند
  ).1388قائمي، . نك(اند  تا تاريخي در آن قابل تعريف
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  بوستان سعديتحليل ساختاري دو حكايت از 
   برمونبراساس نظرية

   پرستو كريميدكتر
  ددانشگاه شهركر زبان و ادبيات فارسياستاديار 

  دكتر جهانگير صفري 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد

  امير فتحي 
  هچكيد

متنـي و كـشف الگـوي پيونـد آنهـا،             اري به آثار ادبي به سبب بررسي عناصـر درون         نگاه ساخت 
 دادن شگردهاي خلق     آورد و با نشان     تر از ماهيت ادبيات را فراهم مي        هاي دريافتي شايسته    زمينه

گروهـي از منتقـدان     . تواند به گسترش الگوهاي پردازش اثر ادبي كمك كنـد           آثار برتر ادبي مي   
انـد؛ كلـود        رمهاي روايي و بررسي عناصر داستان و قوانين تركيب آنها پرداختـه           ساختارگرا به ف  

كند كه بر     اي براي روايت، طرحي پيشنهاد مي       برمون با ابداع يك نظام مبتني بر نمايش شكلواره        
در اين مقالـه بـا اسـتفاده از الگـوي     . پاية چگونگي روابط بين كوچكترين واحدها استوار است      

هدف . ايم  ليهاي برمون، به تحليل و بررسي دو حكايت از بوستان سعدي پرداخته           رفتها و توا    پي
  .از انتخاب اين موضوع انطباق اين نظريه با ساختار دو حكايت روايي از بوستان سعدي است

  .نظرية ادبي، ساختار روايت، بوستان سعدي: ها كليدواژه
  

                                                 
  25/9/1391:       تاريخ پذيرش مقاله1391/ 30/6:    تاريخ دريافت مقاله 


  دانشگاه شهركرد، دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي  
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  مقدمه
رفته است و آثـار ادبـي از ديـدگاههاي          در دورة معاصر نقد ادبي در كانون توجه قرار گ         

برخي از اين نقـدها، بـيش از آنكـه بـر مبنـايي علمـي                . شوند  مختلف نقد و بررسي مي    
كه داوري آثار ادبـي       طوري    اند، به     استوار باشند، بر ذوق و قريحة نويسندگان آنها مبتني        

وريهايي، بـه   چنين دا . بر اساس ذوق و سليقه، يكي از مشكلات نقد ادبي در ايران است            
جاي بحث از كم و كيف نگارش اثر و مطرح كردن راهكارهاي سازنده براي خلق آثـار                 

انگارانة آثـار بـر اسـاس سـليقة شخـصي منحـصر             بهتر، به توصيف زيباانگارانه يا زشت     
شوند؛ درحاليكه شايسته است كـه نقـد علمـي بـا در نظـر گـرفتن اصـول و قواعـد                   مي

  . اياي پنهان متن را روشن نمايدمشخص متن را بررسي كند و زو
يكي از رويكردهايي كه در حوزة نقد ادبي از آغاز سـدة بيـستم بـه آن توجـه شـد،                     

ايـن  . بررسي ساختار اثر ادبي براي درك وجوه فرايند خلق شگفتي و زيبايي در آن بـود   
شدن   ي براي مطرح    ا  ناميدند كه بعدها زمينه     رويكرد جديد را فرماليسم يا شكلگرايي مي      

ها را منـوط   اي است كه شناخت پديده  ساختارگرايي نظريه . هاي ساختارگرايي شد    نظريه
سـاختارگرايان تمـام    «. دانـد   به بررسي قواعد و الگوهاي سازندة ساختار بنيادي آنها مـي          

: 1384شـايگان فـر،   (» داننـد  ها و رخدادهاي عالم را داراي ساختارهاي مشخص مـي       پديده
دهندة آنهـا و ارتبـاط        ساس به بررسي اين ساختارها و اجزاي تشكيل        آنها بر همين ا    .)84

  . پردازند اين اجزا با يكديگر مي
هاي مختلف علـم خـود را بـه        ويژگي اين روش در آن است كه پژوهشگران پديده        

كوشـند هـر    طور مستقل از يكديگر مورد مطالعه قرار نمي دهند، بلكه همـواره مـي        
بالايي (هايي كه جزئي از آنهاست، بررسي كنند  عه پديدهپديده را در ارتباط با مجمو

  . )267: 1378و كويي پرس، 
تـرين    به همين سبب تحليل ساختاري، به ويژه دربارة آثار روايـي، يكـي از شـگفت               

ــي معاصــر اســت  ــاگون، مكتــب  . دســتاوردهاي نقــد ادب ــي گون ــان مكتبهــاي ادب از مي
اي   تارگرايان پژوهـشهاي گـسترده    ساختارگرايي بيشتر معطوف به روايت اسـت و سـاخ         

تـرين و عـامترين بيـان متنـي           شايد بتوان روايـت را سـاده      . اند     انجام داده  1دربارة روايت 
اسـكولز و كـلاگ در      . دارد) يـا راوي  (گـويي     كند و قـصه     اي را بيان مي     دانست كه قصه  

ه داراي  كلية متون ادبي را ك    «: ، روايت را اين گونه تعريف مي كنند       ماهيت روايت كتاب  
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» توان يك متن روايـي دانـست        گو هستند، مي    دو خصوصيت وجود قصه و حضور قصه      
  .)36: 1371اخوت،(

در . را به كار بـرد    » شناسي  روايت«  نخستين كسي بود كه اصطلاح       2تزوتان تودوروف 
 خـود   بوطيقـاي او اين اصطلاح را در كتاب       . واقع، بايد او را مبدع اين اصطلاح دانست       

آن را بـا    » سخن تازه روايت داستاني   « در مقالة    1983 در سال    3و ژرار ژنت  پيشنهاد كرد   
: 1387سـيد حـسيني،   (عنوان مطالعه و مراعات ساختارهاي روايت داسـتاني تعريـف كـرد          

شناسي را اين گونه تعريف        روايت راهنماي نظرية ادبي معاصر   مكاريك در كتاب    . )1159
م كلي دربارة ژانرهاي روايي، نظام حاكم بـر         اي از احكا    شناسي مجموعه   روايت«: كند  مي

  ). 25: 1384(» روايت و ساختار پيرنگ است
اولين بار، شكلگرايان روس دو بخش روايـت را از يكـديگر متمـايز كردنـد و هـر                   

اي   بنا بر عقيدة آنان، داستان رشته     . روايت را متشكل از دو سطحِ داستان و طرح دانستند         
پيوندنـد، و طـرح بـازآرايي هنـري      والي زماني به هم مـي از رخدادهاست كه بر اساس ت  
  .)25: 1371؛ اخوت، 201: 1384مكاريك، . نك(رخدادها در متن روايي است 

گيـري و تكامـل نظريـة         تحقيقات اين دسته از پژوهشگران نقش بـسزايي در شـكل          
نقل حوادث است بـا تكيـه بـر موجبيـت و            «داستان  » طرح«. شناسي داشته است    روايت

:   بـه عبـارت ديگـر، طـرح عبـارت اسـت از             .)118: 1384فورستر،  (» بط علت و معلول   روا
در واقـع، طـرح داسـتان بـه حـوادث آن نظـم منطقـي                . نقشه، الگو و نمايي از حوادث     

شود كـه خواننـده بـا كنجكـاوي و اشـتياق بـه تعقيـب         دهد، بنابراين طرح باعث مي    مي
طرح اساس و پاية روايت     .  آنها باشد  حوادث داستان بپردازد و در پي كشف علت وقوع        

آورد؛ زيرا سببيت زماني و روابط علت و معلـول ميـان وقـايع، همچـون            را به وجود مي   
: 1383؛ داد،   14: 1387مـستور،   . نـك (زنـد     ريسماني ناپيدا، وقايع داستان را به هم پيوند مـي         

274( .  
تهـاي داسـتان بـه    اي به هـم بخـورد و راوي از ان     در طرح ممكن است زمان گاهنامه     

روايت حوادث بپردازد، يا داستان از ميانة راه به گذشته بازگردد، يا ميان زمـان طـرح و                  
  . )315: 1380؛ احمدي، 145: 1380ايگلتون، . نك(داستان ناهماهنگي ايجاد شود 

شناسي كه در حوزة ساختارگرايي با بررسي انـواع مختلـف روايـت               نخستين روايت 
مهمتـرين اثـر او در ايـن زمينـه          .  بـود  4 كـرد، ولاديميـر پـراپ      طرحي فراگيـر پيـشنهاد    
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تحقيقات او الگوي كار بـسياري از سـاختارگرايان،         .  است هاي پريان   شناسي قصه   ريخت
  . )162: 1368پراپ، . نك(مانند برمون قرار گرفت 

شناس ساختارگراي فرانسوي و صـاحب دو مقالـة           كلود برمون، زبانشناس و روايت    
، از ديگـر پژوهـشگران   منطـق قـصه  و كتاب » منطق ممكنهاي داستاني«و  » يپيام داستان «

ساختارگراست كه در پي يافتن منطقي جهاني براي داستان، به الگوهاي فراگير و ثـابتي               
او در نخـستين جـستارهايش دربـارة         .)67: 1371اخـوت،   . نـك ( در اين زمينه دست يافت    

ويژه و هفت     ويك نقش   سي(ج كرده بود    كاركردهايي كه پراپ از حكايات پريان استخرا      
، متذكر شد كه برخي از كاركردها با يكديگر ارتبـاط           )حوزة عملياتي براي نقشهاي قصه    

او تـلاش كـرد ماهيـت ايـن        . كننـد   منطقي دارند و از نظر معنايي بر يكديگر دلالت مـي          
جي، كه نظم   برمون با حذف كاركردهاي ميان    . پيوندهاي ميان عناصر اولية داستان را بيابد      

ساختاري محور اصلي را بر هـم زده بودنـد، بـه سـاختاري مبتنـي بـر ارتبـاط معنـادار                      
هـا توانـست رابطـة        هاي كاركرد دست يافت و بـا نمـايش شـكلوارة ايـن گـزاره                گزاره

با اين كـار، بـر اسـاس گفتـة          . هاي منطقي را در كل يك روايت روشن كند          زيرمجموعه
شناسـي و     ريهـاي فرماليـسم، يعنـي نـاتواني در نـوع          خودش، از يكـي از بـدترين گرفتا       

  .)138: 1383اسكولز، . نك(تمايزگذاري بين فرمها، رها شد 
برمون پيشنهاد كرد كه به جاي آنكه كاركرد در معناي مورد نظر پراپي را كوچكترين               

او ايـن   . واحد روايت در نظر بگيريم، توالي منطقي چند كاركرد را واحد اساسي بـدانيم             
رفت را ناشـي از حركـت از          برمون هر پي  .  ناميد 5»رفت  پي«ي منطقي چند كاركرد را      توال

 -138: همان( داند  ميتعادلي و بازگشت مجدد به سوي تعادل          موقعيت تعادل به سمت بي    
141(.  

  :رفت بر سه پايه استوار است بر ديدگاه او هر پي بنا
  وضعيتي كه امكان دگرگوني در خود دارد؛ . 1پاية 
  دهد؛ حادثه يا دگرگوني رخ مي. 2ة پاي

   .آيد وضعيتي كه محصول تحقق يا عدم تحقق آن امكان دارد، پديد مي. 3پاية 
هـر  . رفتها و به عبارت ديگر، روايتهاي فرعـي وجـود دارنـد    در طرح هر داستان، پي 

احمـدي،  . نـك (رفت كلي يا اصـلي اسـت          رفت داستان كوچكي است و هر داستان پي         پي
رفـت بـا وضـعيت پايـدار و            بر اساس اين نظريه، هر داستان و نيز هـر پـي            .)166: 1380
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شود، اما اين وضعيت آغـازين در خـود امكـان دگرگـوني و تحـولي را                   متعادل آغاز مي  
پس از ايـن رويـداد،    . كند  اي همه چيز را دگرگون مي       پروراند و ناگهان با بروز حادثه       مي

آيـد و دوبـاره حالـت         ت، به وجـود مـي     وضعيتي جديد، كه محصول حوادث پيشين اس      
اين تغيير حالت، مطابق با تعريفي اسـت كـه تـودوروف            . گيرد  پايدار و متعادل شكل مي    

رفت ناظر بر توصيف وضعيت معيني است كه در هم            پي«رفت ذكر كرده است؛       براي پي 
ار زيـر   نمود.  )145: 1378سلدن،  (» ريخته و دوباره به شكلي تغييريافته سامان گرفته است        

  :تواند منظور برمون را آشكارتر نشان دهد مي
  تعادل ثانويه        )2(فشار          عدم تعادل           )1(فشار             تعادل اوليه

  تلاش                                                                
. امكـان دگرگـوني وجـود دارد   رفت، حـق انتخـاب يـا     در هر مرحله از گسترش پي   

رفتهـاي جداگانـه    اي از كاركردهـا در قالـب پـي         تواند در برگيرندة سلسه     مرحلة دوم مي  
نمـودار زيـر    . )168 -166: 1380احمـدي،   . نـك (اند      اين مرحله را مرحلة گذار ناميده     . باشد
  : تري از اين موضوع باشد تواند نمايشگر روشن مي

  توفيق                                                                                
  )تعادل ثانويه(                    به فعل درآمدن امكان                                                  
  شكست                                                 وضعيت امكان دگرگوني را فراهم مي آورد   
      عدم تعادل                          تعادل اوليه     

  )تعادل ثانويه(به فعل در نيامدن امكان                                                    
  

كنـد؛ كـافي      برمون ساختار هر روايتي را با يك بردار يا با پرواز يك تير مقايسه مـي               
. ان كشيده شود و تير به سوي هدف نشانه رود تا موقعيت پايه به وجود بيايـد                است كم 

به فعل درنيامدن اين موقعيت، همان خارج كردن تيـر از چلـة كمـان اسـت، بـي آنكـه                     
 كه تير از چله رها شد، حتي اگر باد آن را ببـرد يـا كمانـه كنـد،                     پرتابش كنيم، اما همين   
  .)140: 1383اسكولز، . نك(زند  زند يا نمي سرانجام يا به هدف مي

  : برمون معتقد است توالي قصه بر سه نوع است
توالي ميثاق يا آزمون است كه قهرمان براي اداي ميثاق خود بـه             : اي  توالي زنجيره . 1

روست و اين كنـشها       زند كه هر يك از اين كنشها با واكنشهايي روبه           كنشهايي دست مي  
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) يا شكست بخـورد   (ابند تا قهرمان ميثاقش را انجام دهد        ي  وار ادامه مي    و واكنشها زنجيره  
   .)70 -66: 1371اخوت، . نك(

اگر تبلور يك توالي به كمـك و حـضور تواليهـاي            «): يا محاطي (توالي انضمامي   . 2
قهرمان براي به انجام رساندن     . )69: همان(» گويند  ديگر نياز داشته باشد، به آن انضمام مي       

دهنده نياز دارد و در هر مرحلـه از مأموريـت خـود               ي ياري هدف خود به كمك نيروها    
  .بايد از اين نيروها ياري بگيرد

اگر به توالي انضمامي ديدگاه رقيب را اضافه كنيم، توالي پيونـدي            : توالي پيوندي . 3
از . كنـد   اين توالي كنش قهرمان را در پيوند با قهرمان ديگر ارزيابي مي           . آيد  به دست مي  

هبود وضعيت است و از نظر نيروي خبيث، بدتر شدن وضعيت يا انحطاط             ديد قهرمان، ب  
  .)69: همان(

اين پژوهش با استفاده از الگوي كلود برمون به بررسي تحليل ساختاري دو حكايت              
در ايـن دو حكايـت هـر دو عنـصر، يعنـي مـتن روايـي و                 . پردازد  از بوستان سعدي مي   

  .مطابق با تعريفهاي روايت استحضور راوي وجود دارند و اين چيزي است كه 

  »حكايت در معني رحمت با ناتوانان در حال توانايي«خلاصة 
بـارد و آبـي بـه كـشتزارها        آيد، به طوري كـه بـاران نمـي          يك سال در دمشق قحطي مي     

شـوند و آه و       مردم گرفتار سختي و محنت مي     . شوند  ها خشك مي    رسد و سرچشمه    نمي
رود،  شوند و سبزي در كـوه و بـاغ از ميـان مـي              و بار مي   بر  درختان بي . دهند  ناله سر مي  

در آن حـال، يكـي از       . آورنـد   چنانكه مردم از فرط گرسنگي به خـوردن ملـخ روي مـي            
سعدي به . آيد اندام و صاحب مال و جاه بوده است، نزد وي مي       دوستان سعدي، كه لاغر   

غـرد و فريـاد        مـي  چه درماندگي براي تو پيش آمده اسـت؟ او بـر سـعدي            : گويد  او مي 
بيني كه سختي و مشقت بـه نهايـت رسـيده اسـت و                عقلت كجاست؟ مگر نمي   : زند  مي

: گويد  بارد و آه مستمندان و نالندگان تأثيري ندارد؟ سعدي به او مي             باراني از آسمان نمي   
تو را چه باك است؟ اگر ديگري از فقر هلاك شـود، تـو مـال داري و از قحطـي نبايـد           

اگرچـه مـرد بـر      : گويد  كند و مي    دوست سعدي با آزردگي به او نگاه مي       . درمانده باشي 
زردي چهرة  . آسايد  ساحل آرامش باشد، چون دوستانش در حال غرق شدن باشند، نمي          

خواهد زخمي بر انـدام ديگـران و          مرادان است و انسان خردمند نمي       من به خاطر غم بي    
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دن ندارد، لقمه در دهانم همچون      بينم كه تهيدست چيزي براي خور       چون مي . خود ببيند 
  .شود زهر مي

  تحليل ساختاري حكايت بالا بر اساس نظرية برمون
  .رفت تشكيل شده است اين حكايت طبق الگوي كلود برمون از سه پي

  :رفت اول پي
  .وضعيت متعادل است. كنند مردم در دمشق به خوبي زندگي مي. 1پاية 
. شـوند   هـا خـشك مـي       د و كشتزارها و چشمه    آي  ناگهان در دمشق خشكسالي مي    . 2پاية  

  . شوند ثمر مي رود و درختان بي سبزي در كوه و باغ از ميان مي
دهند، اما آه آنان تـأثيري نـدارد؛          شوند و ناله سر مي      مردم دچار رنج و سختي مي     . 3پاية  

  . شود متعادل مي) شود خشكسالي فراگير مي(اي ديگر  وضعيت به گونه
  :رفت دوم پي

  .خشكسالي و قحطي وجود دارد و وضعيت متعادل است. 1پاية 
ناگهان يكي از دوستان سعدي، كه صاحب مال است، با حالت درماندگي نـزد او   . 2پاية  

  .آيد مي
گويد كه آيا سعدي      پرسد و او با پرخاشگري مي       سعدي از سبب درماندگي او مي     . 3پاية  

بارد و آه مستمندان  ران نميبيند كه سختي و محنت به نهايت رسيده است و با          نمي
  . شود پس از اين، وضعيت موقتاً آرام مي. كند اثر نمي

  :رفت سوم پي
  . سعدي جواب پرسش خود را از دوستش گرفته و وضعيت متعادل است. 1پاية 
را ) دوسـت (اگر ديگري از فقر هلاك شود، او        : گويد  سعدي به دوست خود مي    . 2پاية  

  . شود  و بدين گونه دوست رنجيده و آزرده ميچه باك، زيرا صاحب مال است؛
آدمي اگرچه در آسايش باشـد و دوسـتانش در گرفتـاري،      : گويد  او به سعدي مي   . 3پاية  

او . خواهد كه ريشي بر اندام ديگران و خود ببينـد           آسايد و انسان خردمند نمي      نمي
 ـ     اش مي   احساس همدردي خود با ديگران را سبب درماندگي        س داند و وضعيت، پ

  .شود از اين پرسش و پاسخ، بار ديگر آرام مي
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در . رفـت متـشكل از سـه پايـه اسـت            رفت، و هر پي     اين حكايت مشتمل بر سه پي     
ابتداي حكايت وضعيتي متعادل برقرار است، اما ايـن وضـعيت امكـان يـك دگرگـوني                 

ك كنند تا اينكـه حادثـة محـر         مردم به خوبي در دمشق زندگي مي      . در خود دارد  » بالقوه«
مـك كـي،    (دهـد     روي مي » علت اوليه و اصلي تمام حوادث بعدي      «، يعني همان    )قحطي(

  :دهد  اين حادثه روايت را از سكون به حركت تغيير مي.)19: 1383
 چنان قحط شد سالي اندر دمشق     

  ج

 كه ياران فراموش كردنـد عـشق        
  

 چنان آسمان بر زمين شد بخيـل      
  

 ...كه لب تر نكردند زرع و نخيل        
  

ــو ــوه نبـ ــز آه بيـ ــي دي بجـ  زنـ
  

 ...اگر برشـدي دودي از روزنـي        
  

 نه در كوه سبزي، نه در باغ شـخ        
  

  خورده، مـردم ملـخ      ملخ بوستان   
  ججج

    )58: 1384سعدي،                                                                               (    
 كه آه و نالة نالندگان و مستمندان تـأثيري          البته بايد اين نكته را متذكر شد كه از آنجا         

آيد كه مردم بايد نـاگزير        آمده به شكل وضعيت متعادل درمي       ندارد، خشكساليِ به وجود   
  .با آن كنار بيايند

رفت دوم خشكسالي وجود دارد و اوضـاع متعـادل اسـت تـا اينكـه يكـي از                 در پي 
سـعدي از   . خـورد    به هم مـي    آيد و تعادل اوليه     دوستان سعدي با درماندگي نزد وي مي      

تـأثير بـودن دود آه        پرسد و او محنت و سختي و نباريـدن بـاران و بـي               درماندگي او مي  
پس از اين حادثه، وضعيت به صورت ناپايـدار متعـادل           . گويد  مستمندان را در پاسخ مي    

  .شود مي
  در آن حال پيش آمـدم دوسـتي       

  

ــر اســتخوان پوســتي     از او مانــده ب

  

 حال بـود     قوي و گرچه به مكنت   
  

ــود     ــال ب ــاه و زر و م ــد ج   خداون

  

 خـوي   اي يـار پـاكيزه    : بدو گفتم 
  

  ...چه درماندگي پيشت آمد؟ بگوي      

  

 نبيني كه سختي به غايت رسـيد      
  

ــه حــد نهايــت رســيد      ...مــشقت ب

  

  )همانجا         (
رفت سوم گفتگوي سعدي با دوستش موقتاً به پايان رسيده و وضعيت متعادل      در پي 

اگـر ديگـران از   : گويـد  مـال خـود مـي    تا اينكه سعدي ناگهان به دوست صـاحب     است،  
شـود،   وضعيت با اين رويـداد نامتعـادل مـي     . تهيدستي هلاك شوند، او را چه باك است       

شـود و در جـواب سـعدي همـدردي بـا دوسـتان و                 خـاطر مـي     زيرا دوست او رنجيده   
  .شود آرام ميبا اين پاسخ اوضاع بار ديگر . كند همنوعان را بيان مي
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 آخــر تــو را بــاك نيــست: بــدو گفــتم
  ج

 كُشد زهر جايي كـه تريـاك نيـست           
  ج

ــلاك    ــد ه ــري ش ــستي ديگ ــر از ني  باك؟ تو را هست، بط را ز طوفان چه                      ج     گ
  

                            نگــه كــرد رنجيــده در مــن فقيــه    

 نگـــه كـــردنِ عـــالم انـــدر ســـفيه   
  ج

  ج              ساحل است، اي رفيق     كه مرد ارچه بر   

ــق    ــتانش غريـ ــايد و دوسـ  »...نياسـ
  

  )همانجا(                          
رويدادهايي اين حكايت بسيار عميـق و تأثيرگـذار اسـت و اهميـت همـدردي بـا                  

. دارد  مـي   دهد و خوانندگان را به تفكر در ايـن زمينـه وا             دوستان و همنوعان را نشان مي     
احـساس  (يابد و از نوع بيروني و دروني          اي گسترش مي    اس زمان گاهنامه  حوادث بر اس  

  . است) همدردي با ديگران

  تواليهاي حكايت
جـاي آوردن ميثـاق خـود          در اين حكايت دوست سـعدي بـراي بـه          :اي  توالي زنجيره . 1
ايـن كـنش بـا      . آيـد   با حالت درماندگي نـزد سـعدي مـي        ) زده  همدردي با مردم محنت   (

پرسد و در ادامـه بـه         شود و او از علت درماندگي دوست مي         رو مي   روبهواكنش سعدي   
مال اسـت و نبايـد        كند كه اگر ديگران از فقر هلاك شوند، او صاحب           اين نكته اشاره مي   

شود و به همين دليل رنجيده و         اين واكنش سعدي باعث كنش دوست مي      . درمانده باشد 
خواهد جراحتي را بر انـدام         خردمند نمي  گويد كه انسان    دوست به او مي   . شود  آزرده مي 

  .خود و ديگران ببيند و درماندگي او به خاطر احساس همدردي با ديگران است
دوسـت  (دهندة قهرمـان       در اين حكايت نيروي ياري     ):يا محاطي (توالي انضمامي   . 2
تواند سـختي ديگـران را ببينـد و همـين نيـرو باعـث                او نمي . خردمندي اوست ) سعدي

تنبه سعدي به اينكه خردمند به فكـر خـود نيـست و             (كه دوست به هدف خود      شود    مي
  .برسد) شود محنت ديگران باعث درماندگي او مي

در اين حكايت كنشهاي دوست سـعدي در جهـت همـدردي بـا              : توالي پيوندي . 3
اين متضاد با ديدگاه سعدي است كه او صاحب مال است و نبايد درمانده        . ديگران است 

 توالي در جهت بهبود وضعيت است، يعني احساس همدردي انسان خردمنـد             اين. باشد
يابد و دوسـت سـعدي بـه     وار ادامه مي توالي كنشها و واكنشها زنجيره   . با محنت ديگران  
  .رسد هدف خود مي
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  »حكايت دهقان در لشكر سلطان«خلاصة 
د و از آن    شون  رئيس دهي، همراه با پسرش، در راهي با قلب لشكر پادشاهي مواجهه مي            

پسر چون پيشروان لشكر و تيغ و تبر و قباهاي اطلس و كمربنـدهاي زريـن،                 . گذرند  مي
بينـد،    دار، قباي پرنياني و كلاه خسرواني لشكريان را مي          داران صياد، غلامان تركش     كمان

دگرگـون شـده و رنگـش پريـده         ) پدر(كه حالش     يابد، درحالي   پدر را بسيار فرومايه مي    
گذرنـد، پـسر بـه پـدر          چون از لشكر پادشاه مي    . گريزد  اي مي   يم به گوشه  پدر از ب  . است
تو را چه شد كه از جان قطع اميد كـردي و از بـاد هيبـت قلـب                   . گويد تو مهتر دهي     مي

گويد كه آري، من فرماندهم، اما تـا          لشكر پادشاه همچون بيد لرزيدي؟ پدر در پاسخ مي        
  .زماني كه در دهِم

  
  بالا بر اساس نظرية برمونتحليل ساختاري حكايت 

  . رفت تشكيل شده است اين حكايت طبق الگوي كلود برمون از دو پي
  :رفت اول پي

  .  وضعيت آرام و متعادل است. گذرند رئيس دهي همراه با پسر در راهي مي. 1پاية 
  .شوند رو مي ناگهان با قلب لشكر پادشاهي روبه. 2پايه 
بينـد، پـدر را بـه غايـت فرومايـه             كر پادشـاه را مـي     پسر وقتي افراد و تجمل لش     . 3پايه  

گذرنـد،    گريـزد، و چـون از لـشكر پادشـاه مـي             اي مي   پدر از بيم به گوشه    . بيند  مي
  .گردد وضعيت به حالت تعادل بر مي

  :رفت دوم پي
  . اند و وضعيت متعادل است  رئيس ده همراه با پسر از قلب لشكر عبور كرده. 1پاية 
گويد او كه بزرگ ده است، چـه شـد كـه از جـان                 ام، پسر به پدر مي    در اين هنگ  . 2پاية  

  . قطع اميد كرد و از هيبت لشكر آشفته شد
گويد آري، بزرگ ده است، اما تا زماني كه در ده باشـد، و وضـعيت بـار                    پدر مي . 3پاية  

رفت متشكل از     رفت و هر پي     اين حكايت مشتمل بر دو پي     . شود  ديگر متعادل مي  
  .سه پايه است
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حكايت با يك وضعيت متعادل، درحاليكه رئـيس ده بـا پـسرش در حـال عبـور از                   
اين وضعيت كه امكان يك دگرگوني را در خود جـاي داده            . شود  راهي هستند، آغاز مي   

شـوند و پـدر از    رو مـي  به شود كه آنها با لشكر پادشاهي رو     است، زماني دچار تحول مي    
  .شود ادثه، وضعيت متعادل ميپس از اين ح. گريزد اي مي بيم به گوشه

ــي    ــسر در ره ــا پ ــي ب ــيس ده   رئ

  

ــشهي     ــب شاهن ــر قل ــتند ب  گذش
  

 پــسر چاوشــان ديــد و تيــغ و تبــر 
  

  ...قباهــاي اطلــس، كمرهــاي زر  

  

  پسر كان همه شـوكت و پايـه ديـد         

  

  پدر را بـه غايـت فرومايـه ديـد           

  

 كه حالش بگرديد و رنگش بريخت     
  

  اي درگريخـت    زهيبت به بيغولـه     

  )110: همان(                                                                               
گويد كه چه شد كـه از بـيم       كنند، پسر به پدر مي      چون آنها از لشكر پادشاه عبور مي      

پدر . اي گريخت و از هيبت لشكر مضطرب شد، درحاليكه بزرگ ده است           جان به گوشه  
پس از اين رويـداد و      . عزيز است، اما تا زماني كه در ده است        گويد كه بلي، سالار و        مي

  . شود گفتگو، وضعيت متعادل مي
  پــسر گفــتش آخــر بــزرگ دهــي

  

 به سرداري از سر بزرگـان مهـي         
  

  چه بودت كه ببريدي از جان اميد

  

  بلرزيدي از باد هيبت چـو بيـد؟         

  

  بلــي، گفــت ســالار و فرمانــدهم

  

 ولــي عــزتم هــست تــا در دهــم  
  

  )همانجا (                                                                                           
اي كه در اين حكايت وجود دارد، با وجود سادگي، بسيار تأثيرگذار است؛ اين  حادثه

حادثه در بند خود نبودن و مدهوش و حيران بودن در پيـشگاه خداونـد را بـه صـورت                   
يابـد و از      حادثه به صورت زمان خطي گسترش مي      . كند  وانندگان گوشزد مي  تمثيل به خ  

  .نوع دروني است

  تواليهاي حكايت
 در ايـن حكايـت آشـفته شـدن حـال رئـيس ده و گـريختن او در                    :اي  توالي زنجيـره  . 1

ايـن  . زنـد  اي، كنشي است كه در برابر شكوه و عظمت سپاه پادشاه از او سـر مـي              گوشه
پرسـد    شود كه از علت پريشاني حال و گريختن او مي            او همراه مي   كنش با واكنش پسر   

  .تا زماني كه در ده است، قدرت و فرماندهي دارد) پدر(گيرد كه او  و پاسخ مي
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 در اين حكايت حالت تـرس و تـشويش رئـيس ده در             ):محاطي(توالي انضمامي   . 2
اين عمـل كـه     .  بگريزد اي  شود او در گوشه     برابر سپاه پادشاه، نيرويي است كه باعث مي       

آگـاه كـردن پـسر از    (كند كه به هـدف خـود      شود، به او كمك مي      سبب تعجب پسر مي   
  .برسد) چيزند حيران و بي) خداوند(اينكه همة مردم در برابر شكوه و عظمت پادشاه 

در اين حكايت كنش رئيس ده براي گوشزد كردن اين نكته است كـه              : توالي پيوندي . 3
اين چيزي متضاد با    . چيزند  ه و عظمت پادشاه حيران و مدهوش و بي        همه در برابر شكو   

  .اي قطعي دارد داستان نتيجه. تصور پسر رئيس ده از پدر است

  گيري نتيجه
اي تنظيم شده است؛ يعني حوادث        ساختار طرح اين دو حكايت بر اساس زمان گاهنامه        

در امتـداد زمـان بـه       بر اساس روابط علت و معلول و زمان خطي، يكي پس از ديگري،              
  .پيوندند وقوع مي

تـوان رسـيد كـه هـر دو           با تجزيه و تحليل عناصر ساختار روايي به اين نتيجـه مـي            
روند داستاني در اين دو حكايت حركت از آرامش اوليـه بـه اوج، و               . اند    حكايت روايي 

  :سپس، بازگشت به آرامش است؛ بنابراين در طرح اين دو حكايت چنين وضعيتي داريم
           تعادل مجدد )              ميانه(به هم خوردن تعادل و وضعيت ناپايدار )             مقدمه(تعادل اوليه 
  ).اي كه محصول حوادث پيشين است گيري وضعيت پايدار تازه پايان، يعني شكل(

در صحنة آغازين اين دو حكايت وضعيت متعـادل اوليـه حـاكم اسـت كـه آبـستن        
شـود، امـا      در همين قسمت روايت شخـصيت توصـيف مـي         . ي گوناگون است  ها  حادثه

شـود و وضـعيت نامتعـادل بـر           اي اين آرامش دستخوش تغيير مـي        ناگهان با بروز حادثه   
دهد و شامل كـنش و     ها ميانة روايت را تشكيل مي       ذكر اين حادثه  . شود  روايت حاكم مي  

 بــه وضــعيت متعــادل حركــت و رونــد داســتاني حكايتهــا. واكنــشهاي شخــصيتهاست
شـود، البتـه      دهد و سرنوشت شخصيتها در آن مشخص مي         اي تغيير شكل مي     يافته  سامان

اي را    اند؛ زيرا آنها حادثـه        شخصيتها در وضعيت متعادل ثانويه، از نظر روحي تغيير يافته         
در . ها نتايج مطلوب و نامطلوبي براي آنها داشته اسـت   اند و اين حادثه       پشت سر گذاشته  

توان گفت ساختار روايي اين حكايتها با نظرية برمون منطبق اسـت و او موفـق                  پايان مي 
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شده است الگويي فراگير براي انواع مختلف روايت معرفي كند؛ زيرا بسياري از روايتها              
  .چنين الگويي دارند

  نوشتها پي
 Gnarusتـين و     لا Narrara يـا    Narreريـشة آن    .  انگليـسي اسـت    Narrative روايت معادل واژة       .1

 هنـد و اروپـايي اسـت؛ از ايـن رو،     Gnaيوناني به معني دانش و شناخت است كـه خـود آن از ريـشة     
  ).176: 1386احمدي، (روايت به معني يافتن دانش است 

2.Tzvetan Todorof 
3.Gerard Genette 
4.Vladimir Propp 

  .اند ترجمه كرده» رفت يپ«و بابك احمدي » سلسله« را عباس مخبر )Sequence(اصطلاح . 5
  

  منابع 
  .1380مركز، : ، تهران8؛ چ ساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛ . 1
 .1371فردا، : ؛ اصفهاندستور زبان داستاناخوت، احمد؛ . 2

: ، تهـران  2؛ ترجمة فرزانه طاهري؛ چ      درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات    اسكولز، رابرت؛   . 3
 1383.انتشارات آگاه، 

  .1380مركز، : ، تهران2؛ ترجمة عباس مخبر؛ چ پيش درآمدي بر نظرية ادبيتون، تري؛ ايگل. 4
؛ ترجمـة احمـد كريمـي     هاي داستان كوتاه    سرچشمه كويي پرس، كريستف، ميشل؛      -بالايي. 5

 .1378پاپيروس، : حكاك؛ تهران

مركـز،  : اي؛ تهـران   ؛ ترجمـة فريـدون بـدره      هاي پريان   شناسي قصه   ريختپراپ، ولاديميـر؛    . 6
1368. 

  .1382آگه، : ، تهران2؛ ترجمة محمد نبوي؛ چ بوطيقاي ساختارگراتودوروف، تزوتان؛ . 7
، 5؛ ترجمة محمد تقي صدقياني و غلامحسين يوسـفي؛ چ           هاي نقد ادبي    شيوهديچز، ديويد؛   . 8

  .1379انتشارات علمي، : تهران
  .1383ه، آگا: ، تهران2، چ 1؛ ج فرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سيما؛ . 9 

 .1378طرح نو، : ؛ ترجمة عباس مخبر؛ تهرانراهنماي نظريه ادبي معاصرسلدن، رامان؛ . 10

 .1387نگاه، : ، تهران4، چ 2؛ جلد  مكتبهاي ادبيسيدحسيني، رضا؛. 11 

، 8؛ تـصحيح و توضـيح غلامحـسين يوسـفي؛ چ            بوستان سعدي بن عبداالله؛     سعدي، مصلح . 12
  .1384خوارزمي، : تهران
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  .1384دستان، : ، تهران2؛ چ نقد ادبيشايگان فر، حميدرضا؛ . 13
  .1384نگاه، : ، تهران5م يونسي؛ چ ؛ ترجمة ابراهيهاي رمان جنبهفورستر، ادوارد مورگان؛ . 14
  .1387مركز، : ، تهران2؛ چ مباني داستان كوتاهمستور، مصطفي؛ . 15
: مهاجر و محمد نبـوي؛ تهـران      . جمة م ؛ تر دانشنامه نظريه ادبي معاصر   مكاريك، ايرناريما؛   . 16

  .1384آگه، 
  .1383هرمس، : ؛ ترجمة محمد گذرآبادي؛ تهرانداستانمك كي، رابرت؛ . 17
؛ ويراستة مايكل پين؛ ترجمـة      يفرهنگ انديشة انتقاد   ؛»سخن/گفتمان«نوريس، كريستوفر؛   . 18

  .1386مركز، : پيام يزدانجو؛ تهران
؛ ترجمـة علـي   هاي ادبي از افلاطون تا بارت   خي بر نظريه  درآمدي تاري هارلند، ريچـارد؛    . 19

  .1388چشمه، : معصومي و همكاران؛ تهران
  .1387گام نو، : ؛ ترجمة جمال محمدي؛ تهرانيورگن هابرماساي؛ . هاو، ال. 20
مركـز نـشر    : ؛ ترجمـة حـسين معـصومي همـداني؛ تهـران          جـزء و كـل    هايزنبرگ، ورنر؛    .21

  .1390دانشگاهي، 
  .1387ققنوس، : ؛ ترجمة شهناز مسمي پرست؛ تهرانكارل ماركسآلن؛ وود، . 22

23. Bakhtin, Mikhail;  problems of dostoevsky's poetics; translated by Caryl 
Emerson; university of  Minnesota press, 1999. 
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  * به سوي تعريفي تازه از ادبيات تطبيقي و نقد تطبيقي
  

  مياندكتر اميرعلي نجو
  دانشيار ادبيات انگليسي دانشگاه شهيد بهشتي 

  چكيده
با توجه به رويدادهايي كه در چند دهة اخير در حوزة ادبيات تطبيقي رخ داده اسـت، نيـاز بـه                     

كـه  را   جديـدي در اين مقاله، شاخصهاي     . استاي از ادبيات تطبيقي و نقد تطبيقي          تعريف تازه 
بـه ويـژه رويكردهـاي    (كردها و روشهاي نقـد تطبيقـي    براي تعريف تازه ادبيات تطبيقي و روي      

، تحليـل و  نويـسنده ايـن مقالـه   بـه گمـان     . اريمشـم  مي  بر ، توجه شود   به آنها  بايد) اي  رشته  ميان
بـا  .  بايسته است  ،شاخصهاي نو گيري    در شكل » هويت«و  » مرز«،  »ديگري«بازخواني مفهومهاي   

و ) بـه ويـژه نظريـه مهـاجرت       (سااستعماري  شناسي، پ   شناسي، روايت   طرح نظريه ترجمه، نشانه   
، هنظريه فرهنگي، مطالعات تطبيقي نه تنها دچار تحول عظيمي در حـوزه مطالعـاتي خـود شـد                 

شناسي تطبيقي نيز دگرگون شده است و چـالش اصـلي پـيش روي مـا،      بلكه به دنبال آن روش  
لعـات تطبيقـي    تبيين روش و رويكردهاي مطالعات تطبيقي براساس دگرگـوني در تعريـف مطا            

 كـه   شـود   و ادعا مـي    د شد معرفي خواه  شناسي  ها، سه نظريه و روش      براساس اين نظريه  . است
  .نظريه و روش بينامتني با تعريفهاي تازه ادبيات تطبيقي همخواني بيشتري دارد

  
شناسي، بينامتنيـت، گفتگومنـدي، مطالعـات ترجمـه، نظريـه              ادبيات تطبيقي، روش   :ها  كليدواژه

  ري، ديگري، مرز، هويتپسااستعما
  

                                                 
 20/11/1391:          تاريخ پذيرش مقاله10/8/1391:  تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 بـه طـور سـنتي بـه          و هاي تحقيقات ادبـي اسـت        حوزه كهنترينادبيات تطبيقي يكي از     

شد كه در آن آثار ادبي يا ادبايي از دو زبان و  اي از پژوهشهاي ادبي نسبت داده مي  حوزه
د و  ش ـ  شدند و يكي تاثيرگذار بر ديگري شمرده مي         مليت متفاوت با يكديگر مقايسه مي     

هـاي اصـلي پـژوهش        در نهايت شباهت ميان دو اثر يا نويسنده مورد نظر به عنوان يافته            
هـاي نـو و همچنـين اتفاقـات اجتمـاعي و              اما در چند دهه اخير، نظريـه      . شد  مطرح مي 

هـاي    از سـويي نظريـه    . فرهنگي مهمي سبب شد كه اين حوزه دچار چالشي جدي شود          
گرايي، پـسااستعماري، مطالعـات فرهنگـي و        شناسـي، پـساساخت     شناسـي، روايـت     نشانه

هاي نويني را در حوزه تطبيق و مقايسه معرفي كردنـد و در                روش ،رويكردهاي بينامتني 
 از سـوي ديگـر،      ؛ثري سنتي در ادبيات تطبيقي را به چالش كشيدند        أثير و ت  أنتيجه نگاه ت  

ت ملـي   دگرگوني شگرفي در مفهوم هوي    موجب  مهاجرتهاي عظيم در چند دهه گذشته       
 يكدسـت    عنـوان مفهـومي    بـه مليـت بـه     سنتي كـه    ادبيات تطبيقي   به همين سبب،    . شد
  . رسد  و پويا ديگر قابل دفاع به نظر نميهيبريد هويتهايبه  با توجه ، اكنوننگريست مي

اي پرشـتاب در حـال        بر اين اساس، تعريف مطالعات تطبيقي و ادبيات تطبيقي به گونـه           
شناسـي يـا نقـد تطبيقـي بـه             شده است كه مسئله روش     اين خود سبب  . دگرگوني است 

اي از ادبيـات تطبيقـي،        اين پژوهش بر آن است تـا بـا تعريـف تـازه            . حاشيه رانده شود  
  .شناسي نويني را نيز معرفي نمايد روش

  برابر تعريف كلاسيك ادبيات تطبيقي چالشهاي مطرح در
بـه ويـژه ملـل      (بيات ملل مختلـف     اي سنتي، مطالعه بينازباني اد      ادبيات تطبيقي، به گونه   

 ـ         )اروپايي  ـأث، بر اساس دو روش توصيف و تحليل شباهتها و تفاوتها و تحليل ت ثر أير و ت
 و  اين تعريف از اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در جهـان رواج يافـت               . است

كم و بـيش ايـن تعريـف را         ) فرانسوي و آمريكايي  (هر دو مكتب اصلي ادبيات تطبيقي       
كه در نيمـه نخـست قـرن بيـست مكتـب مـسلط ادبيـات                (مكتب فرانسوي   . اند  فتهپذير

در . تر اسـت    گيرانه  شناسي سخت   هم در حوزه مورد مطالعه و هم در روش        ) تطبيقي بود 
) نوشتاري، ديداري، شنيداري  (كيد دارد كه هر متني      أبرابر، مكتب آمريكايي بر اين فكر ت      

ي باشد و همچنين روش نقد تطبيقي هم فراتـر از           تواند حوزه مطالعاتي ادبيات تطبيق      مي
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بر اساس درونمايـه، سـبك، بيـنش    ) ثرأثير و تأيا ت(ا  توصيف و تحليل شباهتها و تفاوت     
  :گويد سوزان بسنت در اين باره مي. فلسفي، شاخصهاي تاريخي، و نوع ادبي است

كند،  مي وقتي ادبيات تطبيقي، در تلاش براي تعيين چگونگي مقايسه، راهش را گم           
ايـن ويژگـي در   . يابـد پيچي نظـري رواج مـي   از آن پس مرزهاي ساختگي و نسخه      

در . كنـد مورد مكتب فرانسويِ ادبيات تطبيقي در نيمه نخست قرن بيستم صدق مي           
 اتّخاذ كردند، كه در     »آزادگذار«ويژه در آمريكا، رويكردي     گرها، به برابر، ديگر تطبيق  

 نوشـتاري، ديـداري،     -ايسه ميان انواع مختلف مـتن       آن ادبيات تطبيقي هر گونه مق     
هر دو اين رويكردها درگيرِ خودِ ايدة       . گرفت را در برمي   -فيلم، موسيقي، و جز آن      

 )Bassnett, 2006: 7-8(. مقايسه بودند، و نيز گرفتارِ تعريفها از مرز
بت صـح  از مـرگ رشـته ادبيـات تطبيقـي        1از سوي ديگر، گاياتري چاكراورتي اسپيواك     

البته اسپيواك مرگ رشته ادبيات تطبيقي را به طور مطلق طرح نكرده است و بـا                . كند  مي
توان ادعا كرد كه او نيـاز جـدي بـه              مي 2مرگ يك رشته  خوانش دقيق كتاب او با عنوان       

 از  مـرگ يـك رشـته     اسپيواك در كتـاب     . است  كردهاي از اين رشته را طرح         تعريف تازه 
ادبيـات تطبيقـي    «گويد و در همان حـال از          بيقي سخن مي  چالشهاي روبروي ادبيات تط   

 او بر اين گمان اسـت كـه ادبيـات تطبيقـي             ،به طور خلاصه  . گويد  هم سخن مي  » نويني
هاي نويني را      عرصه ،نوين بايد از مرزها عبور كند و با همدستي مطالعات پسااستعماري          

 ـ   . براي تحقيقات ادبيات تطبيقي پـيش رو قـرار دهـد           ا انتقـاد از رويكـرد      همچنـين او ب
كنـد كـه امـروزه بايـد          اروپامحور كه بر ادبيات تطبيقي كلاسيك مسلط بود، پيشنهاد مي         

به ويـژه     آن را   و بردادبيات تطبيقي را از محدوده تنگ چند كشور و زبان اروپايي فراتر             
ادبيـات تطبيقـي نـو بـه        «. هاي چندگانه اسلامي پيوند داد      تبه كشورهاي آسيايي و هوي    

ــتاقل وضــع . پــردازد مــي]) اســپانيايي[افريقــايي، آســيايي، ايبريــايي (تــر هــاي كهــني
يافته از شـوروي و نيـز جايگـاه ويـژة اسـلام در              پسااستعماري نوين در مناطق استقلال    

 :Spivak, 2003( »گيـرد ميفروپاشيِ امروز در حوزة ادبيات تطبيقي نو جاي  دنياي روبه

84(. 
سـخن  » ادبيـات تطبيقـي در راه     «به تاسـي از ژاك دريـدا، از          ،اسپيواك براي   ز،بايد امرو 

سنتِ هـم مـي         همان. اي كه همواره در حالِ شدن است        گفت، حوزه  گويـد،  گونـه كـه بـ
راهِ پيشِ روي ادبيـات تطبيقـي        كند، و از آن به     اشاره مي  »در راه بودن  «اسپيواك به ايدة    «

 ـ س، ادبيات تطبيقـي هـيچ  بر اين اسا .)Bassnett, 2006: 9-10(» كندياد مي طـور  ه گـاه ب
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امـا آنچـه    . كنـد رسد و همواره خود را بـازتعريف مـي         نمي پذير نتعيكامل به يك نقطة     
او كه خود در    . كند نگاه سياسي اوست     ها مي   انديشه اسپيواك را متفاوت از ديگر ديدگاه      

ادبيـات  كنـد كـه     سياسي نيست، در عمل، پيـشنهاد مـي  ،كند كه اين بينش    كتاب ادعا مي  
  :اثر كند فرهنگهاي نوپا بي» از خود كردنِ«تطبيقي بايد گرايش فرهنگهاي مسلط را براي 

اي نوپديد را   ههاي غالب به ازخودكردنِ فرهنگ     فرهنگ ادبيات تطبيقي نو بايد گرايش    
 كند، به سخن ديگر، بايد فراسوي معيارهـاي جامعـه و ادبياتهـاي              »اثرمتزلزل و بي  «

اقـدام ابتـدايي    . وار جاي دهـد    درونِ بافتي سياره   ،ود را از نو   غربي حركت كند و خ    
مايـه، ژانـر، دوره، روح       ادبيـات برحـسبِ درون     تراملّي شادبيات تطبيقي، در خوان   

هـاي   زمانه و تاريخ عقايد، ديگر از رواج افتاده و نيازمند بازانديشي در پرتوِ نوشـته              
شـده  بيات تطبيقي بعـدي سياسـي     بنابراين، اد . شده در فرهنگهاي نوپديد است    خلق

جا ارزشها و    كه در همه   -شدن  واري را در تقابل با جهاني     دارد؛ اسپيواك ايدة سياره   
 .)Bassnett, 2006: 3-4(كند  مطرح مي-كند نظام يكساني از تبادل را تحميل مي

» يسـاز   جهـاني «توان در فرآيند      اسپيواك بر اين گمان است كه اين روند را همچنان مي          
 بـراي   .كنـد   ياد مي » سازي  جهاني« دربرابر   3»اي  سياره«ديد و برهمين اساس از رويكردي       

كـه  » جهاني«برابر بينش    بر ديگري و تفاوت استوار است در      » اي  سياره«اسپيواك، بينش   
به همين دليل است كه بـه گمـان   . )Spivak, 2003: 72-73(بر تشابه و يكساني تاكيد دارد 

تواند در مطالعات تطبيقي استفاده شود و بر نقـد بينـامتني              مي» اي  يارهس«اسپيواك، بينش   
وظيفه اين است كه لحظاتي را در متون        «: استوار شود ) بررسي ردپاي متون در يكديگر    (

» نامم داشـته باشـند      اي بودن مي    پيشين بيابيم كه قابليت ثبت دوباره براي آنچه من سياره         
)Spivak, 2003: 92( .اي مطلق ممكن نيست و  به گونه» اي سياره«داند كه بينش  او البته مي

كنـد    ياد مي » ضروري«اما  » ناممكن« به   - با پيروي از منطق دريدا       -به همين دليل از آن      
  .)همان(

آموخته و پژوهشگر پرآوازة ادبيات تطبيقي، بر اين باورسـت كـه            ادوارد سعيد نيز، دانش   
انديشي و محدودنگري، براي مشاهدة     ن از بسته  فراتر رفت ] اين رشته [خاستگاه و هدف    «

. )Said, 1994: 49(است » فرهنگ و ادبياتهاي گوناگون در كنار هم، به صورت چندآوايي
كند كه ادبيات تطبيقي، پيش از هر چيز، در پـيِ دسـت             او در ادامه به اين نكته اشاره مي       

ت       انگاريِ مفـاهيمِ     است كه در آن ذات    » اندازي چشم«يافتن به    ملّيـت، فرهنـگ، و هويـ
  .بازتاب نيابد
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گيريِ ادبيات تطبيقي اين نگاه آرمـاني       اما خودِ سعيد هم آگاه است كه در بدوِ شكل         
كنايه اصـلي اينجاسـت كـه، بـه         . كم، در عمل چنين نشده است      وجود نداشته، يا، دستِ   

، و  هغـاز شـد    در دوران اوج امپرياليـسم اروپـايي آ        »ادبيات تطبيقي «مطالعة  «گفته سعيد،   
غربي، متاثر از تـوهمِ     » خودِ«. )49: همان(» طرزي انكارناشدني با آن پيوند خورده است       به

روي » ديگـري «برتري فكري، كه آن هم ميـراث عـصر روشـنگري بـود، بـه شـناخت                  
شـود، كـه البتـه در ايـن         قدرت فوكويي نيز مطـرح مـي       /در اينجا، بحث دانش   . آورد مي

گويد كه تا قبل از جنـگ جهـاني دوم و حتـّي             روي، سعيد مي  به هر   . گنجدنوشتار نمي 
) در معنـاي شايـستة آن     (، سنتّ اصلي ادبيـات تطبيقـي بـا نقـد            1970هاي  پيش از سال  

 به سخن ديگر، خروجي كار پژوهشگران ادبيات تطبيقي       . )50 :همان(پيوندي نداشته است    
ارتبـاط دوسـوية سـنتّ       «يـك دليـل آن،    . تـوان نقـد ناميـد      نمـي  ، در معناي سنتّي آن    را

مفهوم مليّت چنان تثبيـت  . بود» گرايي با نهادهاي مليّ ) ادبيات، براي نمونه  (پژوهي   دانش
پژوهـي نيـز بايـد از فيلتـر آن            كه دانش ) يا به قول همي بابا، تصلبّ يافته بود       (شده بود   

ر آن  وجود داشـت، كـه د     » سلسله مراتب «براي همين، به قول سعيد،      . شدعبور داده مي  
هـايي  از نظر سـعيد، پيـشينة رشـته       . شد، و شرق و آفريقا حاشيه       اروپا محور انگاشته مي   

شناسي با امپراتوري گـره     پژوهي، و مردم  مانند ادبيات تطبيقي، مطالعات انگليس، فرهنگ     
پس اگر بگوييم كه سعيد، پيش از هر پژوهندة ديگري، نيـاز بـه بـازتعريف                . خورده بود 

  . ايمحس كرد، چندان بيراه نرفتهادبيات تطبيقي را 
او در . اي اسـت رشـته  منطق ميان،پژوهي امروزگويد كه منطق دانش   همي بابا نيز مي   

» اي بودن يعني تاييدِ نشانة نوپديدِ تفـاوتِ فرهنگـي         رشتهميان «:گويد  مي جايگاه فرهنگ 
)Bhabha, 1994: 234( .    فرهنگـي  پس ادبيات تطبيقي امروز نگـاهي دعـوتگر بـه تفـاوت 

 بايـد خـود را در تقـاطع فرهنگهـا و در     ، است كه براي تحقق ايـن مهـم      روشندارد، و   
در . شـود ظاهر مي » فضاهاي بينابين «در  » روايي فرهنگي جهان«آستانه قرار دهد، چرا كه      

انگار و دوقطبي فراتر رود، و بـا        حقيقت، ادبيات تطبيقي در هزارة سوم بايد از نگاه ذات         
در غيـر ايـن صـورت،       . اوتهاي فرهنگي زمينة انتشار معنـا را فـراهم كنـد          روادانستن تف 

 .     انزواي آن دور از تصور نخواهد بود

  چرخش پارادايمي در مطالعات تطبيقي
  ما با چرخشي پارادايمي روبروييم كه بر اساس اين چرخش است كه به گمان نويسنده، 
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  توان با بازتعريف سه  را مياين چرخش. شاهد چالشهاي مطرح در اين حوزه هستيم
  :تشريح كرددر ادبيات و نقد تطبيقي و تاثير آن » هويت«و » مرز«، »ديگري« ةكليدواژ 

   ديگري.1
 كه شاهد آنيم چرخشي گفتماني و فرهنگي است، بـه ايـن صـورت كـه                 مهميچرخش  

م  سنتي خود، بر اساس پـاراداي       ةجهان، به گون  . دگرگون شده است  » ديگري«نسبت ما با    
عدم امكان شناخت و ارتباط با دنياي بيرون        . شد  تعريف مي » ديگري«و  » خودي «ةدوگان

 يـا   ،»ديگـري «داشـت تـا از        از فضاي آشنا و امن انسان دوران گذشته، او را بر اين مـي             
امـا جهـان امـروز بـا در         . معياري براي زندگيِ خود بسازد و يا او را به تمامي نفي كنـد             

» خـود «بـه دنيـاي     » ديگـري « دعـوتِ    ،هاي جهاني و فراملي     هدسترس قرار گرفتن رسان   
سـازي    يـا همـسان   ) طـرد (» ديگـري «ها به دنبال نفي مطلـق         در اين جهان، انسان   . است
 درون مـتنِ فرهنگـيِ      ،با تمام تفاوت خود   » ديگري«. نيستند) تشابه(چون و چرا با او       بي

وتـه پيـشنهادكننده اصـطلاح      همـانطور كـه گ    . كنـد   تر مي   شود و آن را غني      آشنا وارد مي  
» دانـد   داند، زبان خود را هم نمي       آنكه زبانهاي خارجي را نمي    «: گويد   مي 4»ادبيات جهان «
)Cited in Steiner, 1996: 146(.  

 نسبت نزديكي بـا ادبيـات تطبيقـي داشـته و            ،دانيم مطالعات ترجمه    همانطور كه مي  
چگونـه ادبيـات جهـان را         و ادبيـات جهـان چيـست     ديويد دمراش در دو كتـاب       . دارد

پيش از او امـا، جـورج اسـتاينر در    .  به اين مسئله به طور گسترده پرداخته است       بخوانيم
 تاريخ آن، ابزارهاي واژگاني     – ترجمه   ةهر جنب «: گويد  مي» ادبيات تطبيقي چيست  «مقاله  

ليـد  متني تا آزادتـرين تق  هاي رويكردي از ترجمه واژه به واژه درون         و نحوي آن، تفاوت   
 :Steiner, 1996(»  به تمامي براي پژوهشگرِ تطبيقي اساسـي اسـت  –يا اقتباس استعاري 

وجـود دارد بـا عنـوان       بـراي روشـي از ترجمـه        در مطالعات ترجمه اصـطلاحي      . )151
 بـه  ،»مـتن مقـصد  «درون » متن مرجـع « كه در آن به جاي آشناكردن فضاي     5سازي  بيگانه

 مهـم و      والتـر بنيـامين در مقالـه       .دهـيم    مـي  ظهور اجازه) زبان ديگري (زبان متن اصلي    
و ) زبان مقـصد (كند كه بين متن ترجمه        ادعا مي »  مترجم  وظيفه«تاثيرگذار خود با عنوان     

به عبارت ديگر، ترجمه بايد به . فرآيندي تكميلي در جريان است) أزبان مبد(متن اصلي 
تين، متن نخـستين و ترجمـه را        سازي معناي متن نخس     جاي برگردان معنا يا بيان يا شبيه      

زبـان بـه   . )Benjamin, 1982: 78( زباني بزرگتر بنمايانـد   دهنده تشكيل» اجزاي«به شكل 
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 خويش نه تنهـا بـه بيـان         بخش  قدرت رهايي   ترجمه به وسيله  . خودي خود ناقص است   
جم متـر . »زبان ناب « بلكه تلاشي است براي بازيافت       ،پردازد   نزديك بين زبانها مي     رابطه

 و ترجمه خوب انتقـال زبـان        )80: همان( كند   متن مبدا توجه مي     خوب به عناصر شاعرانه   
 مهر گذاشـته  أاگر بر لبهاي زبان مبد. اي است كه زبان مبدا زنده نگاه داشته شود    به شيوه 

زبانهـا بـا يكـديگر غريبـه     «پـس بنيـامين معتقـد اسـت كـه          . ميـرد   شود ايـن زبـان مـي      
  .)72: همان(»نيستند
كند و ايـن جـوهر را         ناپذير زبان را آشكار مي      نظر بنيامين، ترجمه جوهر توصيف    به  

پس گفتن آنكه متني چنان ترجمه شده كه . )De Vries, 1992: 456(گرداند  به زبان باز مي
 واقعـي    ترجمه«:  ستودن آن ترجمه نيست    ،انگار از ابتدا به زبان مقصد نوشته شده است        

كنـد بلكـه بـا         آن را سـد نمـي       كنـد و راهِ جلـوه       ان نمـي   را پنه ـ  أمتن مبـد  . شفاف است 
» دهد بر زبـان نخـستين چـون نـوري بتابـد             ميانجيگري خويش به زبان ناب فرصت مي      

)Benjamin, 1982: 79( .ـ  ثير أبه عبارت ديگر، اين ترجمه است كه بايد از متن نخستين ت
زبـان  » انوس كـردن  م ـ« خوب بـه جـاي        به نظر بنيامين، ترجمه   . )80-81: همان (بپذيرد

بنيـامين  بـراي   . دهـد   مـي » بيگـانگي «نخستين با زبان مقصد به زبان مقصد رنگ و بوي           
  : نقل كرده است كه6اثبات نظر خود از رودلف پنويتز

مترجمان بـه عـوض     . اند  هاي ما، حتي بهترين آنها بر بنياني نادرست بنا شده           ترجمه
ند، برآنند كه هندي، يوناني و انگليـسي        آنكه آلماني را هندي، يوناني يا انگليسي كن       

براي كاربردهاي زبانشناختي خويش احترام بيشتري قايلند تا بـراي          . را آلماني كنند  
خطاي بزرگ مترجم آن است كه به جاي آنكه اجازه بدهد زبـان             ... روح اثر بيگانه    

بيگانه زبانش را دچار تحول اساسي بكند به وضعيت تصادفي زبان خويش وفـادار              
   .)Cited in Jacobs, 1975: 756(ماند  مي

 را در خـود     أهـاي زبـان مبـد       متني كه به زبان خودمان ترجمه شده است بايد نشانه         
داشته باشد نه آنكه ما را بدين گمان بياندازد كه مـتن پـيش رويمـان از ابتـدا بـه زبـان                       

بر اين  » هشكوه و نامرادي ترجم   « در   7خوزه ارتگا گست  . خودمان نوشته شده بوده است    
كنيم  تنها زماني كه خواننده را وادار مي « متفكر الهيات    8 كه به نظر شلايرماخر    گمان است 

 ترجمـه   ،دست از عادات زباني خـويش بكـشد و وارد عـادات زبـاني نويـسنده بـشود                 
 كه متن ترجمـه شـده كـه    گويد مياو سپس . )Gasset, 1992: 108(» صورت گرفته است

براي «كند و      را دارد زبان ما را به مرزهاي خويش نزديك مي          أرنگ و بوي متن زبان مبد     
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 مهمتـرين نمـود چنـين       .)112: همـان ( كنـد   نزديـك مـي   » ديگـري بـودن   « را به    ما» مدتي
ترجمـه در نقـش ابـزار       « بيان شده اسـت كـه        9نيومن. دابليو.  ف  ةاين گفت  رويكردي در 

 برتـرِ    ه شلايرماخر خواننـده   شود كه به گفت      باعث مي  ، زبان مقصد  ةرسان به خوانند    ياري
اين امر با افزودن رنگ و بوي زبان بيگانه بـه           .  وجود بگذارد   متنِ نخستين پاي به عرصه    
  .)Bassnett, 1991: 71(» شود متن زبان مقصد حاصل مي

ديويد دمراش  . اي دارد   در ترجمه حد و اندازه    » سازي  بيگانه«البته بايد يادآور شد كه      
سـازي    بيگانه «: شود   به خوبي آن را يادآور مي      ت جهان را بخوانيم   چگونه ادبيا در كتاب   

اش را سردرگم يا كسل كند، در حاليكه بيش از  بيش از اندازه  ممكن است مخاطب تازه
كه ارزش اثر بوده و سـبب اصـلي ترجمـه اثـر             را  اندازه آشناسازي ممكن است تفاوتي      

همـانطور كـه در ديـدگاه والتـر     ا  ام ـ.)Damrosch, 2009: 75(» رنگ كنـد   كم،شده است
و » ديگـري «به سـوي  » خودي«بينيم، انديشه معاصر چرخشي پارادايمي را از       بنيامين مي 

. دگرگـون شـده اسـت     » ديگـري «رابطه مـا بـا      . سبب شده است  » تفاوت«به  » تشابه«از  
انگـار  بر اساس اين اصطلاح،     كننده است چراكه      قدري گمراه » تطبيق«اينجاست كه واژه    

يكـي  بر اسـاس تطبيـق،      . شود  گيرد و يكي معيار ديگري مي       ني بر متني ديگر قرار مي     مت
به درون  » ديگري«مطالعات تطبيقي نوين دعوت     .  فرض شده است   ،اصل و ديگري فرع   

  .شود انگاشته مي» ديگري« خواندن هر متني وابسته به  ومتن است

  مرز .2
 ـ          در نگاه نخست به نظر مي      ا درگيـر كـردن متـون از درون         رسـد كـه ادبيـات تطبيقـي ب

كه در حوزة ادبيـات تطبيقـي       به بيان ديگر، كسي   . شكند  قلمروهاي مختلف، مرزها را مي    
، ادبيـات تطبيقـي     نويـسنده ولـي بـه گمـان       . نـوردد نوعي مرزها را درمـي    كند، به كار مي 

 .كنـد   اي پارادوكسي با مقايسه و تطبيق، مرزها را تحكيم و تثبيـت مـي               كلاسيك به گونه  
تواند به فعاليت خود ادامه     ميه  طوري كه اگر مرزها نباشند، انگار ادبيات تطبيقي هم ن           به

به اين ترتيب، ادبيات تطبيقي از ديرباز با مرزها و          .  و نه به هيچ رو تصورپذير است       دهد
تعريف سنتي ادبيات تطبيقي بـر اسـاس مرزهـاي مـشخصِ            . قلمروها درگير بوده است   

گرچه اين حوزه خود درپي     ا ؛شكل گرفت ) ژانر(هنري   / يا نوع ادبي   )زباني /مليّ(مليت  
. كيـد داشـت  أپيداكردن شباهتها و تفاوتها بود، اما بر وجود مرزهاي ثابـت و مـشخص ت     

 خطي فرضي است كه ميان دو حـوزه جغرافيـايي،   ،گويند كه مرز    امروزه انديشمندان مي  
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گــرا  و تجربــه) پوزيتيويــست(گــرا  علــم اثبــات. شــود تــاريخي، يــا فكــري كــشيده مــي
طور   اين خط به    با كهكرد     ادعا مي  ،ريشه گرفته در تفكر روشنگري غرب     ) ايمپريسيست(

  .توان مرزها را ثابت كرد عيني و براساس تجربه علمي و طرح شاخصهاي عيني مي
مسئله مليت اهميتي محوري در گفتمـان     قرن نوزدهم كه     جاي شگفتي نيست كه در    

 . شـديم  روبـرو دوران طلايي ادبيات تطبيقي كلاسيك       پيدا كرد، ما با      سياسي و اجتماعي  
  در ابتداي قرن نوزدهم، و بـا مطـرح         »ادبيات تطبيقي «اصطلاح  «: گويد  سوزان بسنت مي  

پس ادبيات تطبيقـي  . )Bassnett, 2006:  10(» شدن گفتمان ادبياتهاي مليّ، سرِ زبانها افتاد
بت نزديكـي بـا تفكـر روشـنگري و سـپس            به اين ترتيب در تعريف نخست خـود نـس         

مرزهاي زبـاني و ملـّي      از   محور  به گمان نويسنده، تعريفهاي ذات    . استعمار اروپايي دارد  
تـوان   مـي  بر اين اساس،  . اروپايي را ممكن كرد و سبب گسترش آن شد        استعمار  بود كه   

  :كردنتيجه گرفت كه ادبيات تطبيقي كلاسيك در حوزة بينش استعماري اروپايي رشد 
هـاي فراگيـر    اي ناآرام را ميان ايـده     هاي ادبيات تطبيقي در قرن نوزدهم رابطه      ريشه

. دهـد ادبيات، مانند مفهوم ادبيات جهانِ گوته، و ادبياتهاي ملّي نوپديـد نـشان مـي              
تلاشها براي تعريف ادبيات تطبيقي معمولاً بر مسئله مرزهاي ملّي يا زباني متمركـز              

بايست كـنشِ تطبيـق بـر مبنـاي ايـدة           وعي اصيل باشد، مي   براي اينكه موض  . شدمي
طـور  بايـست بـه   ها يـا مكتبهـا مـي      مقايسه متنها يا نويسنده   : شدريزي مي تفاوت پي 

گرفت، و اين نگـرش مـدت زيـادي بـر     آرماني از طريق مرزهاي زباني صورت مي      
  .)Bassnett, 2006: 5(جاي ماند 

 كلاسـيك  زوال ادبيات تطبيقـي  خبرا ولي جالب است كه امروز، درست برعكس، م 
شـنويم و     مي) كشورهاي اروپايي و فرهنگهاي مسلّط    (در كشورهاي مدعي اين حوزه       را

به هـر   . شاهديم) جهان سوم (را در كشورهاي در حاشيه      نوين  شكوفايي ادبيات تطبيقي    
نـد  آور سنتّ عظيم اروپايي آنچنان بود كـه واكـنش ت          فشار خفقان «حال، به قول بسنِت،     

كشورهايي كه تـا حـدود      . )5: همان( »آور نيست  تعجب ،پژوهشگران پسااستعماري به آن   
المللي تـسلّطي نداشـتند، امـروزه بيـشتر مـدعي           صد سال پيش در عرصة سياسي و بين       

در . ، اين به دليل بينش نوين به ادبيات تطبيقي است         نويسندهبه گمان   . اندادبيات تطبيقي 
 مرزها و قلمروها رو به زوال گذاشت، به طوري كه آثار ادبـي              »قطعيتِ«صد سال اخير،    

 سـعي بـر     ،ژانـر يـك   هـاي     مرزهـا و قالـب     تحديد خود درون     جاي تعين و  و هنري به    
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، و  )آثـار فـاكنر و وولـف      (ادبيات داستاني شعرگونه مدرنيـستي      . برداشتن مرزها داشتند  
  .ها هستند اين نمونهجمله از ) سارتر(متون فلسفي ادبي 

 يـا  دو قلمـرو  ،زها يا قلمروهاي مورد علاقه پژوهشگران كلاسيك ادبيات تطبيقي        مر
به عبارت ديگر، قلمرو يا هويت ملي بـر اسـاس ايـن دو              . مرز جغرافيايي و زباني است    

 اين دو قلمـرو بـر   ،شد و در قرن نوزدهم و بخش بزرگي از قرن بيستم معيار تعريف مي  
به عبارت ديگر، در آن زمان افرادي كـه در          . شتند همپوشاني دا  يكديگر كم و بيش كاملاً    

امـا در چنـد   . كردند زبان مشتركي داشتنديك كشور و يك فضاي جغرافيايي زندگي مي      
امروزه ديگـر ايـن دو      .  ما شاهد عدم تطابق شگرفي بين اين دو قلمرو هستيم          ، اخير ةده

رزمين مادري نوشته   ان س بتكليف ادبيات مهاجرت كه با همان ز      . اندمرز از هم جدا شده    
شـود چيـست؟ تكليـف ادبيـات           كاملا متفـاوت منتـشر مـي       ييشود ولي در جغرافيا     مي

نويسند چيست؟ در    كنند و با زبان آنان مي       مهاجراني كه زبان كشور ميزبان را انتخاب مي       
 بـا حـوزه     هـا كـاملاً     ، بررسي تطبيقي ايـن نمونـه      نويسندهادبيات تطبيقي نوين، به گمان      

از ايـن رو، امـروزه بايـد بيـشتر بـه      . )Bassnett, 2006: 5(يقي همخوان است ادبيات تطب
  .11 توجه كرد، تا به قلمروهاي جغرافيايي10نگاري قوم

بـه قطعيـت از هـم جـدا كـرد و            حال، در ادبيات تطبيقي نوين اگر مرزها را نتـوان           
دبيـات  ا سنجي دو متن براساس چه مرزي انجام خواهد گرفـت؟             تشخيص داد آنگاه هم   

دربرابر هم قرار » ديگري«و » خودي« متون مورد بررسي خود را با تعريف ،تطبيقي نوين
كند، چون آگاه است كه ايـن       دهد، يا همچون دو عنصر كاملاً مجزّا به آنها نگاه نمي            نمي

ايـن  . مرزهايي ساختگي، سوگيرانه و ايدئولوژيك هـستند      » ديگري«و  » خودي«مرزهاي  
كه از نگاه   ريشه در تفكرّ استعماري دارد، درحالي     » ديگري«و  » وديخ« ميان   گذاريفرق

  . چيرگي دارد» ديگري«و » خودي«پسااستعماري تعامل ميان 
ادبيات تطبيقيِ سنتي همواره از نقطه نظر ادبيات ملتهاي مسلط و اسـتعماري طـرح               

ملتهـاي   فرهنگهـا و     12»از خـود كـردن    « ادبيات ملتهاي مـسلط بـا        ،بر اين اساس  . شد  مي
 را بـر آن     »ديگـري « كردند و ادبياتِ     تعريف مي  13 ادبيات خود را ادبيات معيار     ،اي  حاشيه

گويد، اينكه غـرب همـواره خـود را          مي شناسيشرقسعيد در   . كردند  اساس تعريف مي  
 در ناخوداگـاه آنـان رسـوب        باورانـه برتر دانسته به اين علتّ است كه اين چيرگي ذات         

     فرضهاي نادرسـت در     زيادي به خاطر تكرار اين تصويرها و پيش        كرده، و آن هم تا حد
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گسترة « با عنوان    شناسيشرقسعيد، در فصل نخست از كتاب       . ادبيات معيار غرب است   
 در ادبيات معيار مطرح شده بود، و كساني چـون        »شرقي«گزينه  «،  گويد   مي »شناسيشرق

 بـه  .)Said, 1979: 31(» ر گرفته بودنـد كاچاسر، مندوِيل، شكسپير، پوپ، و بايرِن آن را به
  .را ساخت» شرق«بيان ديگر، اين ادبيات معيار بود كه 
ديگـري بـه دعـوت و احتـرام بـه      » از خود كـردنِ «اما ادبيات تطبيقي نوين به جاي      

اين از آن جهت نيست كه هر اثـري درون          . پردازد  مي) و ويژگيهاي انفرادي آن   (ديگري  
مستقل و خودبسنده است، بلكه براي اثبات اين است كـه هـر   زباني خود  /قلمروي ملي 

بـه  . متني وابسته به متون ديگر است و فهم آن در گرو فهم و احترام به متون ديگر است   
اي اگـر خـود را سـوژه   ... انسانيت مستلزم درنظر گرفتن ديگـري اسـت   «قول اسپيواك،  

اي و نـه موجـودي جهـاني، آنگـاه          اي بدانيم و نه كارگزار جهاني، مخلوقي سياره       سياره
  .)Spivak, 2003: 73(» ديگربودگي پديدار نخواهد شد

اي در ادبيات تطبيقي نوين مهم به نظـر           رسد كه قلمرو تازه    از سوي ديگر به نظر مي     
ممكن است بگوييد ادبيات . )Bassnett, 2006: 8(رسد و آن قلمروهاي تاريخي است  مي

داده   هاي تاريخي متفاوت مورد بررسـي قـرار مـي           ر دوره درا  تطبيقي همواره متون ادبي     
هـاي متفـاوت    سنجي دريافـت يـك مـتن در دوره      اما آنچه اينجا اهميت دارد، هم     . است

ايـن  . شـود  هـاي مختلـف فهميـده مـي       است، يعني اينكه چگونه يك متن ادبي در دوره        
هر كنش خواندن محور و هرمنوتيك است بر آن است كه  آورد نقد خواننده ديدگاه كه ره

كـنم داسـتان كوتـاه خورخـه لـوييس            با اين ديدگاه پيشنهاد مـي     . سازد  متن، متني نو مي   
 و  150-138: 1389بـورخس،   ( را بخوانيـد     لـف دون كيـشوت    ؤپيرمنارد م بورخس با عنوان    

به اين ترتيب، ارزش هر اثر ادبي در اين اسـت كـه تـوان بـازخواني در                  . )1382نجوميان،  
درباره مكمل بودن ادبيات تطبيقي مايكل ريفاتر در مقاله .  را داشته باشدهاي جديد زمينه

آنگـاه متنـي را ادبـي       «شـود كـه        به زيبايي همين نكته را يادآور مي       و مطالعات فرهنگي  
ي زمـان   [خوانيم كه در ميان از بين رفتنِ مسائل، سببها، و خاطره مربوط به موقعيتهـا                مي

  .)Riffaterre, 1995: 70(»  و سر بر آوردهمچنان باقي بماند]  نگارش متن
توان نتيجه گرفت كه در تعريف تازه از ادبيات تطبيقي با اينكه همچنان تفـاوتِ                 پس مي 

و اين خود بر وجود مرز دلالـت        ) كند  چنانكه اسپيواك ادعا مي   (برقرار است   » اي  سياره«
بر اساس نظام سلسله    دارد، ولي اين مرزها قطعيت گذشته را ندارند، و دو سوي مرز را              
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به عبارت ديگر، ادبيات تطبيقي نـوين       . كنند  مراتبي به سوي برتر و فرودست تقسيم نمي       
را » ديگـري «و  » خـودي «همچنان با مرزها سروكار دارد ولي ارزشگذاري ايـدئولوژيك          

اي افقـي در كنـار هـم          واسازي كرده و، بـر ايـن اسـاس، متـون متفـاوت را در گـستره                
  .خواند مي

  يتهو .3
» هويـت «. بـود » هويـت «سومين مفهومي كه دستخوش دگرگوني شگرفي شـد مفهـوم           

اصطلاحي است كه از ديرباز همواره در مطالعات فلسفي و فرهنگي مطرح بوده اسـت،               
تنها در بحثهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي، بلكـه در              اما امروزه هويت اهميتي صدچندان نه     

همـواره  هـايي را كـه        نشانه.  و نقد هنر دارد    شناسي، نقد ادبي،    هاي ديگر نظير زبان     حوزه
هماننـدي،  : توان چنـين فهرسـت كـرد         مي شته است دلالتي ضمني بر اصطلاح هويت دا     

اشتراك، شباهت، يكپارچگي، همدستي، يكدستي، دوستي، برادري، وحـدت، همـساني،           
اين به . خوريم مي در دلالت صريح هم به مفاهيمي مشابه بر. خودِ حقيقي، جوهر، و ذات
گيـرد كـه در ايـن جهـانِ در تغييـر،              شكل مي » خود حقيقي «تعبير، هويت براساس يك     

هويـت بـه ايـن      . پنهان شده است  ) يا گذشته (همواره ثابت و در تداوم است و در عمق          
  .  تعبير بايد كشف شود

شـدن و بازسـازي    اما در تعريف معاصر از هويت، هويت همـواره در حـال سـاخته          
هويـت ديگـر در نظريـة انتقـادي         . يست كه بتوان آن را كشف كـرد       اي ن   است و گنجينه  

هر فردي براي .  كوه يخي نيست كه با حركت به عمق و درون بتوان آن را يافت       ،معاصر
هويتي كه براساس   ( بايد هويتي بسازد     جهان گفتماني اطراف خود   ساخت رابطة خود با     

 ساخت رابطة خود با فـرد، بايـد   اي براي و هر جامعه) وصل كنداين دنيا   آن، خود را به     
  ).بياورد هويتي كه براساس آن، افراد را به عضويت خود در(هويتي بسازد 

دانند كه در اينجا به اختصار به هر     هاي معاصر، هويت را داراي سه ويژگي مي         نظريه
بـدون بحـث    » هويـت «نخست اينكـه، امـروز ديگـر صـحبت از           : شود  اخته مي يك پرد 

 ـ. ، چراكه هويت خود نتيجة تفـاوت اسـت        معناست  بي» تفاوت« ايـن اعتبـار، هويـت      ه  ب
اي فرهنگي است، درون گفتمان زبـان و سـازوكارِ بازنمـايي              محصول ساختارهاي نشانه  

دومين نظرية معاصر در بحث هويت طـرح        . است و مفهومي طبيعي يا بيولوژيك نيست      
ها يا مناسـبتهاي بـين       بخشيدن رابطه   ما براي شكل  . است» هويت«جاي    به» هويتها«بحث  
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يـك براسـاس هويـت        هاي متفـاوتي داريـم كـه هـر          اي، منطق   هاي يك نظام نشانه     نشانه
بـر ايـن اسـاس، مـا        ). مانند جنسيت، نـژاد، ايـدئولوژي، طبقـه       (گيرند    اي شكل مي    ويژه

سازيم و هريك از اين هويتها تنهـا گويـاي            شماري براي خود و ديگران مي       هويتهاي بي 
خـود را   «براي اينكه هر نشانه درون متن فرهنگي        . شمار است   اسبتهاي بي يكي از اين من   

و هميشه هر فـرد     ) مانند خانواده، نژاد، جنسيت، طبقه    ( به هويتها نياز دارد      14»شكل دهد 
اي با دلالتهـاي متفـاوتي همـسويي و همراهـي احـساس               در اين رابطه و مناسبتِ نشانه     

ش از هويت خود را بـا همـسويي بـا بخـشي از              عبارت ديگر، هر فرد، هر بخ       به. كند  مي
كند و بنابراين ديگر اين هويت، يك هويت نيست، بلكـه در              اي پر مي    ساختارهاي نشانه 

  . گيرند اي از هويتها با تعلقها و روابط مجزا شكل مي مجموعه» همزماني«مناسبتي 
از هويتها  توان ادعا كرد كه هريك        مي. است» پروسه يا فرايند هويت   «سومين نظريه   

هـا    هويتها در رابطة دلالتي بين نشانه     . در يك فرايند در حال تغيير و تحول مداوم هستند         
هـا همـواره    روابط نشانه. شوند گيرند و دگرگون مي اي شكل مي درون ساختارهاي نشانه  

اينجاسـت كـه   . شود كه ساختارها سيال و متغيـر شـوند   در حال تغييرند و اين باعث مي      
 منطق دلالتي روابط متن فرهنگي است، همواره ،شناسي فرهنگي   نگاه نشانه هويت، كه از    

  . )124-121: 1390نجوميان، ( در حال بازساخت خود است» درزماني«در مناسبتي 
 تفـاوت، تكثـّر، و تحـول ببينـيم، ديگـر            زباني را با اين سه ويژگيِ      /اگر هويت مليّ  

حال بر اين اساس، اگـر در       .  داشته باشد  تواند كاركرد ادبيات تطبيقي با روش سنتي نمي     
 مورد بررسي درگير تفاوت، تكثـر و تحـول هميـشگي    ادبيات تطبيقي، هويت ملي متونِ  

ادبيات تطبيقي به متون ادبي به عنوان متوني با دلالتهاي ملي متفاوت و متكثر              بايد  است،  
بررسـي بايـد     و از آنجا كه هر اثري همواره در حال تحول اسـت، مـتن مـورد                  ؛بپردازد

جهان معاصر جهان صـداهاي متكثـر اسـت و          . هاي تازه بازخواني شود     همواره در زمينه  
نكته مهم در اينجا چندآوايي يا چندصـدايي        «: ادبيات تطبيقي بايد با اين تفكر آشتي كند       

صـدايي كـه قـدرتهاي اسـتعماري تـرويج       است، درست بـرعكسِ الگـوي پيـشينِ تـك      
. تـوان صـداهاي ديگـر را شـنيد        ك صـداي غالـب، مـي      اكنـون، بـه جـاي ي ـ      . كردند مي

در اينجا هويت . )Bassnett, 2006: 4(» چندصدايي در دلِ انديشه پسااستعماري قرار دارد
اي كه نهادهاي تشخيص دهنـده    معيار هم قلمرو در حال دگرگوني است به گونه        ادبياتِ

حال، اكنون ايده ادبيـات     در هر   «: برند   معيار در سردرگمي شديدي به سر مي       اين ادبياتِ 
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اي كه ادبيات تطبيقـي بايـد بـه آن بپـردازد،             امروزه مسئله ... معيار نياز به بازنگري دارد،      
 .)Bassnett, 2006: 5(» نقش و جايگاه متون ادبيات معيارست

  شناسي مطالعات تطبيقي ها و روش نظريه
 دو چـالش پـيش روي      - از ديرباز تا به امروز       –شناسي و حوزه مطالعاتي همواره        روش

خـود را بـا      منتقد تاثيرگذار رنه ولك مقالـه        ،1958در سال   . مطالعات تطبيقي بوده است   
نـشانه مهـم وضـعيت پرمخـاطره و         «چنين آغاز كرد كـه      » بحران ادبيات تطبيقي  «عنوان  

متزلزل رشته ما اين حقيقت است كـه هنـوز نتوانـسته اسـت موضـوع مـورد مطالعـه و                   
 و در پايان هم به پژوهشگران )Wellek, 1963: 282( » را ارائه دهدشناسي متمايزي روش

شناسي كـه بـه بررسـي         هشدار داد كه مرزبندي ساختگي در حوزه مورد مطالعه و روش          
هـاي    نـشانه ،گرايي فرهنگي هستند   اند و برخاسته از ملي      ثيرات متن تقليل يافته   أمنابع و ت  

 مطالعه  ةلب است كه اين نگراني درباره حوز      جا. )290: همان( بحران ادبيات تطبيقي است   
شـود     تكـرار مـي    چـالش ادبيـات تطبيقـي      توسط كلوديو گولن در كتاب       1993در سال   

)Guillen, 1993: 38( 2003 به سال ادبيات جهان چيست؟ و ديويد دمراش نيز در كتاب 
  .)Damrosch, 2003: 4(گويد  دوباره از آن سخن مي

 اينكه حوزه مورد مطالعه همچنان مـورد مناقـشه اسـت،            علاوه بر ،  نويسندهان  به گم 
 نيـز همچنـان پـيش روي        تبيين روش و رويكردهاي ادبيـات تطبيقـي       دوم يعني   چالش  
رسد كه در چند دهـه گذشـته، آنچنـان تعريـف مطالعـات تطبيقـي و                   به نظر مي  . ماست

حال دگرگوني  اي پرشتاب در      به گونه ) و به دنبال آن حوزه مطالعاتي آن      (ادبيات تطبيقي   
رسـد، ادبيـات      بـه نظـر مـي     . به حاشيه رانده شده اسـت     » شناسي  روش«است كه مسئله    

گاه به مسئله روش و رويكرد نگاهي جدي نداشـته اسـت و آن را همـواره                  تطبيقي هيچ 
در ). آنچه بايد به درسـتي نقـد تطبيقـي خوانـده شـود            . (امري در درجه دوم ديده است     

، بـه   شناسي  و سه نظريه و روش    شود    خته مي ت تطبيقي پردا  شناسي مطالعا   ادامه، به روش  
  :شوند ها معرفي مي بر اساس اين نظريهاي كاربردي،  گونه

  15ثيرأنظريه ت. 1 

اسـت  » ثيرأت«كيد بر أترين نظريه و روش نقد تطبيقي است، ت         در نظريه نخست، كه سنتي    
يكردهـاي اقتبـاس از     كه در آن متني اصلي به عنوان متن معيار شناخته شده اسـت و رو              
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برداري خودآگاه از      با تكيه بر نسخه    16رويكرد اقتباس . هاي اين روش نخست است      نمونه
براساس ايـن   . دهد  متون پيشين، متني را در مقام درجه دو در برابرِ نسخه اصلي قرار مي             

رويكرد، ما براي فهم متن اقتباسي بايد به متن اصلي به عنوان معيار رجوع كنـيم و ايـن                   
.  بوده است يا خيـر     »وفادار«پرسش را همواره طرح كنيم كه آيا متن فرعي به متن اصلي             

هاي بعدي يـك       به بررسي نسخه   »اصالت« و   »وفاداري«م  اهيپس اين رويكرد با طرح مف     
  .پردازد اثر ادبي، سينمايي يا هر رسانه ديگري مي

ايـن  شناسي پرسشهاي مهمـي كـه پـيش روي پژوهـشگر اسـت از                 در حوزه روش  
مقصد چيست؟ ويژگيهـاي     /مرجع بر متن دوم    /ثير متن نخست  أسابقه تاريخي ت  : قرارند

ثير چه بوده است؟ متن اقتباسي تا چه حد به متن اصلي وفادار بوده              أزباني و ادبي اين ت    
ثير باعث چه دگرگونيهايي در متن مقصد يا زبـان و فرهنـگ مقـصد شـده          أاست؟ اين ت  

 است؟
گويد كه تعريـف      مي» ثيرأنظريه ت «درباره  » ران ادبيات تطبيقي  بح«رنه ولك در مقاله     

منـابع  «دهد كه     ثير تنها اين اجازه را به ما مي       أگراي ت   ادبيات تطبيقي براساس نظريه تقليل    
ثيرها، و علت و معلولها را بررسي كنيم و ما را از بررسي كليت يـك اثـر ادبـي بـاز                   أو ت 
 ـ   أ به تكاملاًتوان  دارد چراكه هيچ اثري را نمي     مي ثير آن بـر  أثيرهاي خـارجي بـر آن يـا ت

اي  گويـد چنـين نظريـه    او در ادامـه مـي  . )Wellek, 1963: 283(» متون خارجي تقليل داد
هـا دربـاره منـابع     دهد كه به دنبال داده     يك زيررشته تقليل مي   به  تنها  « ادبيات تطبيقي را    

  .)284 :همان( »استه خارجي و شهرت نويسنده
در اين نظريـه،    . ثير نسبت نزديكي با گفتمان استعماري دارد      أگر، نظريه ت  از سوي دي  

شود كـه متـون فرهنگهـاي بـه           يا معيار تعريف مي   » مادر«متني به عنوان متن شكوهمندِ      
وكار ترجمه  ساز. )D’Haen, 2007: 107(شوند  حاشيه رانده شده بر اساس آن تعريف مي

 ـ      هم به نظر مي    مراتـب      بـه همـين ترتيـب بـا سـلطه و سلـسله             ثير و أرسد كه با نظريه ت
كنـشي  «از همين روست كه سوزان بسنت كنش ترجمه را          . فرهنگي رابطه نزديكي دارد   

كنشي با بـار دلالتـي بـسيار    « آن را بلكه برعكس، داند و    نمي» غرض، و شفاف    خنثي، بي 
هـاي   نظريـه امـا امـروز بـا طـرح     . )Bassnett, 1993: 160–1( داند مي» بالا و تخطي كننده

ثير كاركرد خود را از دست داده       أانتقادي پساساختگرا، فرهنگي و پسااستعماري، نظريه ت      
دهد كه اصل و معيار فرض شدن يك مـتن و بيـنش                انتقادي به ما نشان مي     ةنظري. است
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امروزه بر همين اساس،     .وكار قدرت دارد   مراتبي خود ريشه در ايدئولوژي و ساز        سلسله
تواند به ما كمك كنـد، و اگـر نگـوييم كـه ايـن اصـطلاح                  چندان نمي  »تطبيق«اصطلاح  

بـر  » تطبيـق «واژه  . كم يادآور نگاه استعماري قرن نوزدهمي اسـت         نادرست است، دست  
ادبيـات  با تكيـه بـر      تري را     انگار ادبيات فرودست  . اي براساس قدرت دلالت دارد      رابطه

بـر  هـا را       ملـت   ادبيـاتِ  ، اسـتعماري  اين نگاه براساس ديدگاه   . دهيم   تطبيق مي  ،فرادستي
 »مقايـسه «ي    امـا واژه  . دهـد   مراتبي قرار مي   ها در مناسبتي سلسله    جايگاه سياسي آن   مبناي

كـه حـسين نجوميـان،      » سـنجي   هـم «شايد اصـطلاح    . كمتر چنين مفهومي را در بر دارد      
 پيشنهاد داد، اصـطلاح مناسـبتري باشـد         1348هشگر حوزه حقوق تطبيقي، در سال       وپژ
  .استفاده شده است» سنجي هم« در مقاله حاضر از اصطلاح .)121 :1348 نجوميان،(
  
 17نظريه توازي. 2

در ايـن روش، متـون      . گيرد  متون مورد استفاده قرار مي    » توازي«در نظريه دوم، روشهاي     
نقد . شوند   يك نمونه و الگوي پيشين با يكديگر مقايسه مي         درمتفاوت براساس تشابهي    

الگويي، يك مفهوم، ايمـاژ يـا      در نظريه كهن  . هاي اين روش است      از نمونه  18الگويي  كهن
 تكرارهـا   ةدر اين نظريه، هم   . شود  روايت به مانند يك موتيف در آثار متفاوتي تكرار مي         

الگو به اصـالت      به عبارت ديگر، نظريه كهن    . آورند  از پس يك مفهوم نخستين سر بر مي       
كـارل  . شود   شمايلهاي متفاوت و متعددي تكرار مي      و سرشت نخستيني باور دارد كه در      

پردازد كـه     گوستاو يونگ با بازتعريف نظريه فرويد به طرح نظريه ناخودآگاه جمعي مي           
 ،اي  اي از مفـاهيم، آئينهـا و روايتهـاي اسـطوره            بر اين اساس، يك قوم با تكرار مجموعه       

توانند نـشانگر     ي نيز مي  بنابراين، برخي شخصيتهاي ادب   . كنند  هويتي براي خود كسب مي    
رود    چون گمـان مـي     ،ناخودآگاه جمعي باشند و در تاريخ در متون متفاوت تكرار شوند          

  .كه به يك مفهوم بنيادي و هويتي در يك قوم بستگي دارند
: پرسـد از ايـن قرارنـد        شناسي پرسشهايي كه محقق نقد تطبيقي مـي         در حوزه روش  

ن الگوي پيشين، كهن الگـو، الگـويي روايـي،          الگوي پيشين مورد مطالعه چيست؟ آيا اي      
اي جهاني، يا صناعتي ادبي است؟ اين الگو در آثار ادبي مورد مطالعـه چگونـه                  درونمايه

ها و تفاوتهاي استفاده از اين الگوي پيـشين ميـان آثـار مطـرح                 شود؟ تشابه   بازنمايي مي 
  چيست؟
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  20يا گفتگومندي 19نظريه بينامتنيت. 3

انگاره اسـتوار   اين نظريه بر اين پيش   . ميكن  هاي بينامتني را معرفي مي    در نظريه سوم، روش   
نظريـه  . هاي تمام متون به صـورت ردپـا درون يكـديگر حـضور دارنـد                است كه نشانه  

توان بر نقطه شروعي در اين شبكه روابط بينامتني انگـشت             بينامتنيت برآن است كه نمي    
اين ديـدگاه مـتن     . شوند   يكديگر مرتبط مي   با) يا سببي (اي تصادفي     نهاد و متون به گونه    

در ايـن بـاره   . كنـد  را از نسبتِ خويشاوندي خارج كرده و آن را وارد نسبتِ سـببي مـي        
بـه  » از اثـر تـا مـتن       « رولان بارت در مقاله   . رسد   مهم به نظر مي    ،پرداز  اشاره به دو نظريه   

 و نـسب مـشخص و       اي داراي اصـل     را نوشـته  » اثر«كند و ويژگي      همين نكته اشاره مي   
هـاي متفـاوت      را داراي رابطه نسِبي و تصادفي با زمينـه        » متن«شناسد و دربرابر      ويژه مي 

توان متن را بدون نام و امضاي پدر خواند           گويد كه مي    شمرد و از اين توان سخن مي        مي
)Barthes, 1989: 169-170( . از دو بيـنش  جهان، متن و منتقـد ادوارد سعيد هم در كتاب 

 تعريـف   21در بينش سنتي، جهان بر اساس رابطه نـَسبي و خويـشاوندي           . گويد  يسخن م 
او از ايـن نكتـه     .  هـستيم  روبـرو  22سـببي د، در حاليكه در بينش مدرن، ما با رابطه          وش  مي

خويشاوندي (گيرد كه نقد معاصر بايد در فضاي خالي بين بينش غريزي نسَبي               نتيجه مي 
فرهنگي سببي قرار گيرد تا بتواند متن را همواره          -يو بينش اجتماع  ) پذيري متن   و تعلق 

  .)Said, 1983: 23-27(بازخواني كند 
به گمان نويسنده، طرح نظريـه بينامتنيـت ناشـي از چرخـشي پـارادايمي در حـوزه                  

بـه  ) مليتهـا (ها    سنجي زبان   سنجي از هم    پيش از هر چيز، سرشت هم     . شناسي است   روش
طالعات فرهنگي و مطالعات بينامتني در نقد معاصـر،         سنجي فرهنگها، به دليل طرح م       هم

هـاي    همچنين، به سبب دسترسي انـسان امـروز بـه رسـانه           . چرخش حاصل كرده است   
سـنجي كـه      همچنين ايـن هـم    . اي هم گريزناپذير است     سنجي رسانه    مسئله هم  ،متفاوت

حليـل  زد اينك به سوي ت      دست مي  23همواره بر اساس تقدم تاريخي به تحليلي درزماني       
بر اين اساس، متون در كنار يكـديگر خوانـده          . حركت كرده است   24درزماني و همزماني  

  .شوند حتي اگر همزمان هم بوده و تقدمي هم در كار نباشد مي
. ، نظريه بينامتنيت حركت شگرفي در نقد تطبيقي ايجاد كرده است           نويسنده به گمان 

پـردازان   ادعاي نظريه . ن بر آن متن نيستيم    ثير اين مت  أپس از بينامتنيت، ما ديگر به دنبال ت       
انـد و هـيچ متنـي نـه           پيچيده قرار گرفتـه    اي به هم    بينامتنيت اين است كه متون در شبكه      
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نويسنده به هنگام نوشتن يك متن با       . شود  شود و نه مستقل نوشته مي       مستقل خوانده مي  
دسـت بـه    ) گويد  ر مي خود، چنانكه جاناتن كال   پيشين  هاي    خوانده(خود   25»توانش ادبي «

بـه هنگـام خوانـدن    . اي، به همين دليل، اصلي و نخستين نيـست          هيچ نوشته . برد  قلم مي 
ايـم،    متن هم، همواره متنِ پيشِ روي خود را در ارتباط با تمام متون ديگري كه خوانـده                

انـد و     متون، بـه ايـن تعبيـر، در هـم تنيـده شـده             . فهميم  كنيم و مي    خوانيم، تفسير مي    مي
گويـد و متـون بـه هـم           هر متن درباره متـون ديگـر سـخن مـي          . اره به هم مديونند   همو

  .شود كه فرايند دلالت پويا باشد اند و اين سبب مي وابسته
گرايـي يـا گفتگومنـدي او          بينامتنيت با آراي ميخائيل باختين و نظريه مكالمـه         ةنظري

بيند و هر     از ديگري نمي  گرايي، باختين هيچ متني را مستقل          مكالمه ةدر نظري . شروع شد 
پس از بـاختين، ژوليـا      . انگارد  متن را گفتگويي با متون پيش، همزمان و پس از خود مي           

 بينامتنيت را بـسط داد و پـس از او هـم، ژرار ژنـت در الگـوي نظـري                     ةكريستيوا نظري 
پـردازان ايـن     نقطه مشترك همه اين نظريـه     . ترامتنيت از مناسبات ميان متون سخن گفت      

اي از    كنند كه متون با بـه كـارگيري مجموعـه           ه همه با اين پيش فرض شروع مي       است ك 
دهند و بنابراين، ادبيات تطبيقي به درسـتي و دقـت             اي را شكل مي     رمزگان، نظامي نشانه  

  .بسنجدتواند اين رمزگانها را در متون متفاوت  مي
گوييم، بـه   مي سخن »شبكه« ما از   »سلسله مراتب «بينيم به جاي      پس همانطور كه مي   

در ايـن   .  هم درزماني و هم همزماني است      ،جاي بررسي درزماني، تحليل تطبيقي امروز     
كنـد، مـتن      آفريند، خواننده توان بيـشتري پيـدا مـي          روش، نسبت ميان متون معني را مي      

همواره در حال گفتگو با بسياري متون ديگر است و ايـن بـه مـتن ويژگـي چنـدآوايي                    
ادبيـات تطبيقـي    سته است به ادعاي اصلي ديويد دمراش در كتـاب           در اينجا باي  . دهد  مي

اي از    ادبيات جهـان مجموعـه    «كند كه     دمراش در اين كتاب ادعا مي     .  اشاره كنم  چيست؟
 :Damrosch, 2003(است » خوانش«اي  و گونه» جرياني انتشاري«بلكه » آثار معيار نيست

اي بـا   يـات جهـان برخـورد بافاصـله    گويد كـه ادب   او براي توضيح اين ادعا چنين مي      . )5
به گمان نويسنده، دمراش با ادعاي اينكه ادبيات   . جهانهاي فراسوي زمان و مكان ما دارد      

شناسي نقد تطبيقي پرداختـه اسـت و ايـن روش     است به روش» خوانش«اي   جهان گونه 
گاه مطالعه بسيار به خوانش بينامتني كه در آن متن ادبي با زمـان و مكـاني فـراي خاسـت                   

دمـراش در جـايي     . نسبتي بينامتني دارد، نزديك است    » جرياني انتشاري «اصلي خود در    
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هـاي    مونتـاژي از نقـشه    «قـولي دارد كـه در آن ادبيـات جهـان              ديگر در اين كتاب نقـل     
اي   توان با تعريف شـبكه      اين تعريف را مي   . )24  :همان(» است» همپوشان در حال حركت   
ــرد  ــسه ك ــامتني مقاي ــتر نهاد. بين ــه و   ،ي ــدمحور اســت و نتيج ــي فرآين ــين تحليل  چن

بافد كه هـيچ      اي از متون را مي      متنقد بينامتني بر اين اساس، شبكه     . محور نيست   محصول
  . يك بر ديگري مسلط نيست و همه در حال ارجاع دايم به هم هستند

پايـان    پيش از هر چيز از گفتگـوي بـي        نويسد،    كريستيوا مي  ، چنانكه ژوليا  بينامتنيت
و زمينه فرهنگي و گفتماني كه در آن        ) يا شخصيت داستان  (ميان متن، نويسنده، خواننده     

بر ايـن  . )Kristeva, 1980: 65(كند  شود، حكايت مي متن نوشته شده و سپس خوانده مي
 ها  در جستجوي نشانه  كالر در كتاب    . )66: همان( هاست  اساس، هر متني موزائيكي از نقل     

براي اينكه بحثي بااهميت شمرده شود بايـد        «: گويد  ني چنين مي  در اهميت تحقيق بينامت   
وي اين گفتمـان را  . )Culler, 2001: 111(» اي از گفتمانها قرار گيرد در نسبتي با مجموعه

ها و افكار ديگري كه به گونه آشكار يـا پوشـيده، برداشـت     پروژه«كند    چنين تعريف مي  
  .)112: همان( »دهند يير شكل ميكنند، يا تغ كنند، رد مي كنند، نقل مي مي

كـالر  اما براي اينكه از نظريه بينامتنيت روشي براي نقد تطبيقي بيابيم چه بايد كرد؟               
تحقيق در حـوزه بينامتنيـت بررسـي منـابع و           «: گويد   مي ها  در جستجوي نشانه  در كتاب   

تر   گستردهتحقيق بينامتني تور خود را      . شد نيست   ثيرها چنانكه به گونه سنتي گمان مي      أت
انـد را     نام و نشان، و رمزگانهايي كه منبع آنها گـم شـده             اندازد و كنشهاي گفتماني بي      مي

. »را ممكـن سـازد  ] مـتن مـورد نظـر    [شود تا كنشهاي دلالتي متون پـس از آن            شامل مي 
  )114: همان(

  : كند اي معمولي در شروع يك داستان اشاره مي  به عنوان نمونه، كالر به جمله
 »كرد كه دختري داشـت      روزي روزگاري پادشاهي زندگي مي    «غازيني مانند   جمله آ 

اين جمله داستان را بـه      . انگاشتهاي ادبي و كاربردي بسيار غني است        از جهت پيش  
كند، آن را بـا سـنتهاي يـك نـوع ادبـي               اي از داستانهاي ديگري مرتبط مي       مجموعه

تـضمين  ( آن داشـته باشـيم     اي بـا    خواهد كه برخورد ويـژه      كند، از ما مي     تعريف مي 
اي اسـت،     كند كه ايـن داسـتان داراي نكتـه          كند يا حداقل بسيار به اين اشاره مي         مي
اين جمله يك مجـري  ). بخشد اي اخلاقي كه جزئيات و رويدادها را سامان مي         نكته

  . )127: همان( بينامتني پرتوان است
  نظريه بينامتنيت ه خود به از تمركز و علاقنظريه اقتباسهم در كتاب  26ليندا هاچن
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، و اقتبـاس را بـر   )Hutcheon, 2006: 21-22(كند  مطالعات تطبيقي بارها ياد مي  در حوزه
 جابجايي به رسميت شناخته شده اثر يا آثار ديگـر           .1«: كند  اساس سه محور تعريف مي    

 يك درگيري بينامتني    .3 ؛بازيابي / يك كنش خلاق و تفسيري ازخودسازي      .2 ؛مشخص
  . )8: همان (»لاني مدت با اثر اقتباس شدهطو

بايست   بينامتني تطبيقي مي  در روش   يك پژوهشگر   پرسشهايي كه   به گمان نويسنده،    
دلالتهاي متن ادبي مورد مطالعه در نسبت بـا متـون اطـراف خـود               :  از اين قرارند   بپرسد

وان شوند؟ متون اطراف از جملـه فرهنـگ بـه عن ـ            گيرند و دگرگون مي     چگونه شكل مي  
-شـده، متـون هنـري، متـون سياسـي           رانده   حاشيه  متن، گفتمانهاي مسلط، گفتمانهاي به    

متون خوانده شـده    متون هنري، و    اجتماعي، متون اقتصادي، متون تاريخي، متون علمي،        
متن مورد نظر اند؟  بر متن مورد نظر داشته) ردپايي(ثير دلالتي أتوسط خواننده متن، چه ت

. سلط دوران خود خارج كنيد و درون يك گفتمـان ديگـر بخوانيـد             را از درون گفتمان م    
) ژانر(نظر با چه نوع ادبي  متن موردرابطه ترامتني متن مورد نظر با متون ديگر چيست؟        

چگونـه  كنـد؟    ها را بر متن تحميل مي       اي از دلالت    نسبت دارد و اين نسبت چه مجموعه      
 حال تبادل دلالتـي اسـت و آنهـا را از            هاي متون اطراف خود در      هاي متن با نشانه     نشانه

اي از متنـي ديگـر         چگونه متني را بخوانيم چنانكـه انگـار خـود ترجمـه            سازد؟  خود مي 
است؟ چگونه متنِ مورد نظر، با رها شدن از بندِ محورهاي زمان و مكانِ درونِ خود يـا                  

 متنـي معاصـر     كند؟ متن مورد نظر را در نسبت با         اي پيدا مي    نگارشِ خود، دلالتهاي تازه   
هـاي واژگـاني و      ها و انتخاب    كاربرد. كه پس از متن مورد نظر منتشر شده است بخوانيد         

بـه عنـوان نمونـه،      (هاي ژانري ديگري نـسبت دارنـد          نحوي متن مورد نظر با چه حوزه      
پـردازي اسـتفاده      چگونه متني سياسي از گفتمان مـثلا آشـپزي يـا هنـري بـراي دلالـت                

  گيرند؟   معناي جديدي در فضاي گفتماني جديد به خود مي؟ چگونه واژگانْ)كند مي

  نتيجه
چه از ديد مليت، زبـان  (مراتبي  هاي سلسله مطالعات تطبيقي با پشت سر گذاشتن ديدگاه  

كنـد كـه      اي حركت مي    به سوي نقدي شبكه   ) و گفتمان قدرت و چه از ديد تقدم زماني        
شناسـي مطالعـات      روش. كننـد   مـي پـردازي     تنها در آن شبكه است كه متون ادبي دلالت        

متـون بـا بـه      . تطبيقي به دنبال بافتن اين شبكه معنايي از متون در كنـار يكـديگر اسـت               
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دهنـد و بنـابراين، ادبيـات         اي را شكل مي     اي از رمزگان، نظامي نشانه      كارگيري مجموعه 
 در .سـنجي كنـد     تواند اين رمزگانها را در متون متفاوت هم         تطبيقي به درستي و دقت مي     

هـاي قطبـي رهـا     نهايت، خوانش بينامتني ادبيات تطبيقي، ادبيـات تطبيقـي را از دوگانـه     
 يا مـتن اصـلي و مـتن    -» ديگري«و » خودي«دهد كه متون بر اساس  كند و نشان مي   مي

پايـان آنهاسـت كـه ادبيـات           بلكه اين گفتگوي بي    ،كنند  پردازي نمي   دلالت -شده    ترجمه
چنانكه گوتـه در  » ادبيات جهان« يا   –ادبيات تطبيقي   . سازد  تطبيقي را همچنان ممكن مي    
اي است كه با ترجمـه شـدن بـه آن سـودي               نوشته «-گويد    ابتدا و دمراش به تازگي مي     

بـه  » ديگـري «ادبيات تطبيقي نوين دعـوت  به عبارت ديگر، . )Damrosch, 2003(» برسد
  . درون متن است

 يـا،   -عريفي تازه از ادبيات تطبيقي نـوين        ، در پايان مقاله، ت    شدبر اساس آنچه طرح     
) نقد تطبيقي (شناسي ادبيات تطبيقي       و روش  -» ادبيات تطبيقي در راه   «به قول اسپيواك،    

  :شود پيشنهاد مي
همه فرهنگها و نه تنها ادبيات معيـار        (سنجي متون     مطالعات تطبيقي نوين، حوزه هم    

 و فرهنگهـاي متكثـر بينازبـاني و         فرهنگهـا  خـرده (در مناسبات بينـافرهنگي     ) اروپامحور
فـيلم،  ادبيـات،   (اي    ، بينارسانه )فرهنگهاي به حاشيه رانده شده    و  ملي،    درون /زباني  درون

شناسي، روانـشناسي،     فلسفه، تاريخ، جامعه  (اي    رشته ميان،  ...)نقاشي، موسيقي، معماري،    
بينامتني  روشهاي نقد    است كه با به كارگيري    ...) داستان، شعر، نمايش،    (و بيناژانري   ...) 

درون رويكردهاي معاصر از قبيل پـساساختگرايي، مطالعـات فرهنگـي،           (و گفتگومندي   
بـازخواني متـون و      بـه    ...)ن،  تحليل گفتمـا   شناسي،  شناسي، روايت   نشانههويت جنسي،   

در دو محـور همزمـاني و       ) بدون توجه به معيـار بـودن آنهـا        (متون  كنشهاي دلالتمندي   
 . پردازد مي)  يك زمان خاص و هم در طي تاريخهم در(درزماني 
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  1 متنيشناسي بيشگونه
  دكتر بهمن نامور مطلق

 استاديار زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه شهيد بهشتي 
  چكيده

پـردازان نـسل دوم بـه ويـژه ژنـي و ريفـاتر                ظريهبينامتنيت نسل اول يعني كريستوا و بارت با ن        
 براي مطالعات ادبي و هنري به كار گرفتـه شـد؛ سـپس ژرار                گسترش يافت و به عنوان روشي     

ترامتنيت بـه انـواع     . ژنت با طرح ترامتنيت موجب جهش بزرگي در اين عرصه از مطالعات شد            
بينامتنيـت، پيرامتنيـت،    : اردپـردازد و پـنج گونـه د         روابط ممكن و موجـود در ميـان متنهـا مـي           

 هنري از موضوعات مورد توجـه       -شناسي ادبي   موضوع گونه . متنيت  فرامتنيت، سرمتنيت و بيش   
در ترامتنيت است كه يكي از پنج قسم آن يعني سرمتنيت به طور انحـصاري بـه ايـن موضـوع                     

اي   اسي ويژه شن  متنيت نيز بخش قابل توجهي به گونه        اما همچنين در بيش   . اختصاص يافته است  
  . پرداخته شده است» متني شناسي بيش گونه«به نام 

پردازد كه وجود متن دوم به مـتن اول وابـسته          متني به بررسي رابطه دو متني مي        روابط بيش 
پردازد كه داراي رابطه برگرفتگي باشند        متني به بررسي انواع متنهايي مي       شناسي بيش   گونه. است

متنـي را   در اين رابطه ژنت شش گونه اصلي بيش       . رفته شده باشد  يعني متن دوم از متن اول برگ      
پاستيش، شارژ، فـورژري، پـارودي، تراوستيـسمان و ترانسپوزيـسون           : شناسد    از يكديگر بازمي  

مقالـه حاضـر    .شود اين شش گونه به دو دسته بزرگ تقليدي و تغييري تقسيم مي). جايگشت(
توانـد    شناسي ياد شده مـي      گونه. تصر معرفي نمايد  شناسي را به طور مخ      كوشد اين نوع گونه     مي

در بسياري از تحقيقات ادبي به ويژه ادبيات فارسي مورد استفاده جامعة پژوهشي ايرانـي قـرار                 
  .گيرد

  
  .متنيت، برگرفتگي متني، ژنت شناسي، ادبيات، بيش  گونه:ها كليدواژه

                                                 
 20/11/1391:                تاريخ پذيرش مقاله17/8/1391: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
العات ادبـي و هنـري صـورت         از نخستين تحقيقاتي است كه در حوزه مط        1شناسي  گونه

افلاطون تا بوطيقاي ارسطو و از آن بـه بعـد در هـر              ) پولتيكاي(از سياست   . گرفته است 
 هنري موضوعي مهم، تعيين كننده، جذاب و كانوني  تحقيق، از            -هاي ادبي   اي گونه   دوره

گونه ادبي مقولات هنري هستند كه      «از نظر ژنت    . اند  هاي مختلف محسوب شده     ديدگاه
شناسـي   تـاريخ گونـه  . )Genette 1982 p.13(» تگاه تاريخي آنها بسيار تاريـك اسـت  خاس

بـا ايـن حـال      . مفصل و بسيار غني است و كتابهاي زيادي به آن اختصاص يافته اسـت             
اين مطالعات فراوان كه با هـدف       . شود  اي غيرقطعي و تمام نشده تلقي مي        همواره مسئله 

جب ابهامهايي تازه نيز شده است، بـراي مثـال          روشنگري انجام شده در برخي موارد مو      
داراي برداشتهاي متنوع و گاه متضاد است و اين امر موجـب چنـد معنـايي                » گونه«واژه  
  . كند است و هر پژوهشي را در اين عرصه دچار دشواريهايي جدي مي شده» گونه«واژه 

اي فراوانـي   شناسي آثار ادبي و هنري موضوع بحثها و چالشه          هاي اخير گونه    در دهه 
زدايي   هاي سنتي تا طرد كامل آنها و سخن از عصر گونه            از بازگشت به گونه   . بوده است 
برخـي نيـز    . ها و كتابهاي زيادي بوده اسـت        اي ادبيات و هنر، موضوع نوشته       و پساگونه 

پندارند و بر اين       هنري مي  -شناسي را يكي از اركان غيرقابل اجتناب مطالعات ادبي          گونه
بنـدي و     منـد اسـت و بـدون ايـن دسـته            شناسي لازمه يك مطالعـه نظـام         گونه باورند كه 

. شـود   سازي امكان خلق، دريافت و مطالعه بسيار دشـوار و حتـي غيـرممكن مـي                 مقوله
مـا  «: نويـسد     پردازان برجسته بينامتنيت در اين خصوص مـي         يكي از نظريه  » لوران ژني «

. دهيم  ها مورد توجه قرار نمي      ج از مقوله  هايي منفرد و خار     متنهاي ادبي را همچون پديده    
 با )Jenny 2003( ».كند شناسانه خود را معرفي مي يك متن ادبي به واسطه ويژگيهاي گونه

شـمار را بـه واسـطه انـواع رابطـه             تـوان آثـار متنـوع و بـي           هنـري مـي    -هاي ادبي   گونه
  . دبندي و آماده مطالعه كر توانند داشته باشند، صورت خويشاوندي كه مي

در چنين فضايي است كه برخي دست بـه خلـق طرحهـايي تـازه و متناسـب بـراي                    
هـاي نـو در       يكـي از نظريـه    . زننـد   شناسي آثار به ويژه آثار متأخر ادبي و هنري مي           گونه

محقق برجسته فرانسوي در اواخر قـرن بيـستم         » ژرار ژنت «شناسي از سوي      حوزه گونه 
: است  به پنج دسته تقسيم كرده     2ا با عنوان ترامتنيت   وي تمام روابط ميان متنها ر     . ارائه شد 
همه اين پنج قسم بـه نـوعي        . 7متنيت  و بيش 6، سرمتنيت 5، فرامتنيت 4، پيرامتنيت 3بينامتنيت
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شناسـي    شناسي هستند اما سـرمتنيت بـه طـور انحـصاري بـه مبحـث گونـه                  داراي گونه 
متنـي    شناسـي بـيش    با اين حال موضوع مقاله حاضر بررسي گونه       . اختصاص يافته است  

  . يعني قسم پنجم ترامتنيت است
متنيت چگونگي تكثير و گسترش متنها        به طور كلي در ترامتنيت و به طور ويژه بيش         

براساس نظريه بينامتنيت و ترامتنيت، هر متني با توجه         . شود  در جامعه بشري بررسي مي    
ايـن ويژگـي    . آيـد   گيـرد و هـيچ متنـي از هـيچ، پديـد نمـي               به متنهاي پيشين شكل مي    

امـا  . شـود   موجب رشد و توسعه جهان متني و به دنبال آن جهان انساني مـي           8بيناترامتني
متنيت بهتر اسـت شـرايطي كـه براسـاس آن             پيش از پرداختن به ويژگيها و عناصر بيش       

ايـن ويژگـي   . متني مطالعه كرد مورد بازبيني قرار دهـيم  توان متنها را در رويكرد بيش    مي
شناسـيها   برخـي از گونـه  . شود هاي ديگر مي متني از گونه   شناسي بيش   ونهموجب تمايز گ  

برخـي ديگـر مـضامين آثـار را         . انـد   اصل را بر ارجاع و چگونگي ارجاع متنهـا گـذارده          
اي نيز سـبك آثـار و حتـي گـاهي             عده. اند  شناسي خود تلقي نموده     شاخص اصلي گونه  

. انـد   شناسـي در نظـر گرفتـه        فرهنگ و روابط فرهنگي را شاخص و ملاك اصـلي گونـه           
متني مورد بررسي     شناسي بيش   شود براي اينكه موضوعي بتواند در حوزه گونه         يادآور مي 

  : قرار گيرد لازم است دست كم سه شرط اصلي داشته باشد 
  متني بودن موضوع-

  دارا بودن دو يا بيش از دو متن-

 متن متن و بيش  مسلم داشتن رابطه پيش-

متنـي    شناسي بـيش    متني و گونه    توان به مطالعه بيش     اين شروط مي  در صورت داشتن    
متن به ميان آمد مناسب است در اينجا يادآوري    متن و بيش    چون سخن از پيش   . پرداخت

. شـود    همان متن نخستين است كه منبع الهام و برگرفتگـي تلقـي مـي              9متن  شود كه پيش  
  .  استمتن   نيز متن دوم يا متن برگرفته از پيش10متن بيش

شناسي آن را در كتـاب الـواح بازنوشـتني            متنيت و گونه    شود كه ژنت بيش     يادآور مي 
وي بـراي   . اسـت   است كه مرجع اصلي اين نوشتار قرار گرفتـه           طرح كرده  11)پالمسست(

شناسـي از يونـان باسـتان تـا           متني ابتدا مروري بر تاريخچه گونـه        شناسي بيش   ارائه گونه 
ستم كرده و كوشيده تا تحـولاتي را كـه در ايـن زمينـه ايجـاد                 قرون متأخر بويژه قرن بي    

. متنـي را تـوجيح كنـد        شناسي بيش   است، تبيين نمايد و در پايان ضرورت يك گونه          شده
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لـذا بـدون    . اي بپردازيم   فرصت ما در اين نوشتار كمتر از آن است كه به چنين تاريخچه            
شناسـي    ي و شكل نهايي گونه    ورود به مباحث تاريخي به طور مستقيم به تحولات اساس         

  .متني خواهيم پرداخت بيش

  متني شناسي بيش ويژگيهاي گونه
هـاي    بندي گونـه    شناسي و شاخصهاي تقسيم     ژنت پس از نگاهي گذرا به تاريخچه گونه       

. متني بهره خواهد برد شناسي بيش رود كه از آنها براي گونه ادبي به سراغ شاخصهايي مي 
مهمتـرين شـاخص در حـوزه       .  اسـت  12)يـا فونكـسيون    (يكي از اين شاخصها كـاركرد     

 است؛ يعني آيا متن تازه سرشتي طنزآميز دارد يا خير؟ موضوع طنز بـراي               13كاركرد، طنز 
بـه همـين    . تواند در نوع ارتباط ميان متنها نقش اساسي ايفاء كند           اين اهميت دارد كه مي    

بـراي ژنـت حـوزه      . ودش ـ  روي كاركردها به دو دسته كلان طنزي و ناطنزي تقسيم مـي           
در حـوزه كـاركرد     . تر و متنوعتر از حوزه ناطنزي است        كاركرد طنزي به مراتب گسترده    

ناطنزي فقط پاستيش قرار دارد در صورتيكه در حوزه كاركرد طنزي كه همـان پـارودي                
 16 و پاسـتيش   15 در معناي خـاص آن، تراوستيـسمان       14پارودي: است سه گونه قرار دارد      

  :  بندي است   زير بيانگر اين تقسيمجدول. طنزآميز
  بدون طنز  پارودي: طنز كاركرد

  پاستيش  پاستيش طنزآميز  تراوستيسمان  پارودي در معناي خاص آن  ها گونه

وي . اسـت  ژنت سپس به مهمترين شاخص خود يعني نوع ارتباط ميـان متنهـا پرداختـه              
: است كـه عبارتنـد از          كرده متنيت به دو دسته بزرگ تقسيم       ارتباط ميان متنها را در بيش     

به بيان ديگر، اسـاس دگرگـوني و چگـونگي          ). تقليد(18و همانگونگي ) تغيير(17تراگونگي
 تغييـري صـورت     ب به متن    الفآيا از متن    . شود  آن به عنوان مهمترين عامل مطرح مي      

اسـت؟ اگـر تغييـر     گرفته يا اينكه رابطه اين دو متن فقط بر اسـاس تقليـد اسـتوار شـده          
است چه نوع تقليدي اسـت؟ بنـابر           گرفته چه نوع تغييري بوده و اگر تقليد بوده         صورت

يا بر اسـاس    : متني ممكن است    اين از نظر ژنت چنانكه خواهيم ديد دو نوع ارتباط بيش          
جدول زير بـراي بيـان ايـن        . تغيير يا تراگونگي است و يا براساس تقليد يا همانگونگي         

  : شناسي ارائه شده است  گونه
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  )تقليد(همانگونگي   تراگونگي  بطهرا
 پاستيش شارژ تراوستيسمان پارودي گونه

حال كه سخن از همانگونگي و تراگونگي به ميان آمد نخستين پرسـشي كـه مطـرح                 
تـوان    اي چيست؟ در پاسـخ مـي        بندي دوگانه   شود اين است كه شاخص چنين تقسيم        مي

 بـه عبـارت ديگـر مـلاك و        .گيرد  بندي مهم براساس سبك صورت مي       اين تقسيم : گفت
در حقيقـت، سـبك     . گـردد   بندي آن به سبك اثر بازمي       بندي و عنوان    شاخص اين تقسيم  
رسـد؛ زيـرا      متني است و اين موضوع طبيعي بـه نظـر مـي             بندي بيش   ملاك اصلي تقسيم  

بنـابراين،  . شـود   ترين معيارهاي ادبيات و هنـر محـسوب مـي         سبك از مهمترين و اصلي    
مـتن    مـتن از پـيش      شود همانگونگي يا تقليد، منظور تقليد سبكي بيش         هنگاميكه گفته مي  

بـه  . است و بر عكس هنگامي كه گفته شود تراگونگي يا تغيير، منظور تغيير سبك است              
گيـرد، يعنـي در پاسـتيش     شود پاستيش در زمره همانگونگيها قرار مي      طور مثال گفته مي   

حال اين سبك چيست كـه تقليـد        . تاس  تقليد در سبك و تغيير در محتوا صورت گرفته        
شود؟ لازم است هر چنـد مختـصر بـه     متني مي هاي بيش بندي گونه در آن موجب تقسيم   

پـيش از آن مناسـب اسـت    . متنيت اشـاره شـود    معناي سبك به خصوص در حوزه بيش      
شود كه موجب تمايز ميان يك مؤلـف          يادآور شود كه سبك گاهي به ويژگي اطلاق مي        

سبك بـه عنـوان معـادلي بـراي         . شود  هاي ديگر مي    يا يك گونه از گونه    از مؤلفان ديگر    
اي گرفته است كه به كمـك آن          است و در غرب نامش را از وسيله          برگزيده شده  19استيل

اما اين واژه بعدها به معناي شيوه بيـان هنـري           . كردند  بر روي اجسام چيزي را حك مي      
اي كـه ادبيـات و هنـر را از            يعني شـيوه  سبك در معناي عام،     . مورد استفاده قرار گرفت   

اي كه يك گروه      سازد و در معناي خاص، يعني شيوه        بيانهاي عادي و معمولي متمايز مي     
. شود  برند و همين موجب تمايز آنها مي        يا يك فرد در بيان هنري و ادبي خود به كار مي           

، بايد از برخي صور     بنابر اين براي اينكه متني خود را در زمرة ادبي و يا هنري قرار دهد              
ايـن  . بهره ببرد كه در بيان عادي يا وجود ندارد و يا نقش محوري ندارد و اندك اسـت                 

  . نامند صور را صور بلاغي يا سبكي مي
شوند يـك مـتن هنـري و     هاي بياني هستند كه موجب مي صور سبكي يا بلاغي شيوه 

 بـه واسـطه حـضور ايـن         در حقيقت، تا حد زيادي    . ادبي از متنهاي معمولي متمايز شود     
در . شـود   صور است كه يك متن غيرهنري و غيرادبي به متن هنري و ادبـي تبـديل مـي                 

، ضدرسـاله، تطبيـق، كنايـه،       20تمثيل، ضـدجمله  : ادبيات تعدادي از اين صور عبارتند از        
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اي است، به طور مثـال        اما هر هنري نيز براي خود داراي صور ويژه        . رمز، تغيير و ايجاز   
تجسمي يا هنرهاي نمايشي نيز داراي صور بلاغي و سبكي خاص خود هستند             هنرهاي  
بنـابر ايـن سـبك      .  دهند  اي را شكل مي     گيري از اين صور است كه سبك ويژه         و با بهره  

سـبك رابطـه    . شـود   يك اثر به مجموعه صور بلاغي آن اثر و تركيـب آنهـا اطـلاق مـي                
رد، زيرا يكي از شاخصهاي مهـم تمـايز   هاي ادبي و هنري دا   اي با مكاتب و با گونه       ويژه

  . ها همانا سبك آنهاست ميان اين مكاتب و گونه
توان به نقش صور بلاغي و يـا          متني، مي   شناسي بيش   در خصوص رابطة سبك و گونه     

شـود،    يكي از موضوعات مهم كه به طور عموم موجب سوءتفاهم مي          . سبكي اشاره كرد  
پيشتر بـه طـور مختـصر درخـصوص         . بكي است ها و صور بلاغي يا س       رابطه ميان گونه  

در اينجـا دربـارة چگـونگي رابطـه         . صور بلاغي، اهميت و جايگاهشان سخن گفته شد       
در خصوص صـور بلاغـي و       . شود  ميان گونه و صور بلاغي به اختصار توضيح داده مي         

تفاهمهاي رايج و بسيار گسترده همانا يكي انگاشـتن ايـن صـور بـا                ها يكي از سوء     گونه
در واقع، نزديكي و شباهت بسيار زياد ميـان ايـن صـور و گونـه، موجـب                  . هاست  نهگو

بـسياري از مفـاهيمي كـه در اينجـا مـورد اسـتفاده قـرار              . است  چنين اشتباه رايجي شده   
اند داراي دو نقش هستند، يعني گاهي در زمره صور بلاغي و گاهي نيـز در زمـره                    گرفته
تواند هم كاركرد صور بلاغي را به عهده       پارودي مي به طور مثال    . گيرند ها جاي مي    گونه

هنگامي كه به عنوان يك شيوه در سبك شناسي         . بگيرد و هم گاهي يك گونه تلقي شود       
شـود، امـا هنگـامي كـه          مورد توجه است از آن به عنوان صورتي از صور بلاغي ياد مي            

در اين صورت   شود    منظور واحدي است كه آثار متعدد با ويژگيهاي خاص را شامل مي           
است،   ژنت هر از گاهي به اين موضوع اشاره كرده        . شود  به عنوان يك گونه از آن ياد مي       

آن چيزي است ) در بلاغت(تقليد در صور «: نويسد چنانكه در مورد تقليد و پاستيش مي   
تقليد در معناي بلاغي، صـورت بـدوي پاسـتيش          . است) بوطيقا(ها    كه پاستيش در گونه   

» .گـردد   به طور عمومي تقليـد، يـك بافـت بـراي تقليـدها تلقـي مـي                است، پاستيش و    
)Genette 1982 p.104(       البته مثال ژنت در اينجـا دقيقـاً بـر روي يـك واژه واحـد تأكيـد 

ندارد، اما در مورد پارودي، وي  از آن گاهي به عنوان يك صورت و گـاهي بـه عنـوان                     
 گاهي بـه عنـوان      الواح بازنوشتني  حتي تقليد نيز در كتاب    . يك گونه استفاده كرده است    

متنيـت   متني در حوزه بـيش     يك صورت بلاغي و گاهي نيز به عنوان يك نوع رابطه ميان           
  .مورد استفاده قرار گرفته است
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كوشد تا بـيش      ، در ادامه ژنت مي    »رابطه«و  » كاركرد«با مشخص شدن دو عنصر مهم       
الـواح  لي مطالعه او در كتـاب   متنيت كه هدف اص    شناسي را با بيش     از پيش موضوع گونه   

كند كـه در آن بـه      به همين روي جدول كاملتري را ارائه مي       .  است پيوند دهد   بازنوشتني
  . است نحوة ظهور، بروز و تجلي كاركردي و ساختاري نيز پرداخته شده

  )كاركردي(تجلي رايج 
  )پاستيش(ناطنز   )پارودي(طنز   كاركرد

  ستيشپا  شارژ  تراوستيسمان  پارودي  گونه

  همانگونگي  تراگونگي  رابطه

  تجلي ساختاري

. گيرد  شود دو نوع تجلي كاركردي و ساختاري در مقابل هم قرار مي             چنانكه ملاحظه مي  
كـاركرد  . كاركرد، گونه و رابطـه    : در ميان اين دو قطب سه لايه قرار دارد كه عبارتند از             

ي چهار بخش است كه عبارتند      گونه به نوبه خود دارا    . داراي دو قسم طنز و ناطنز است      
آخرين لايـه يعنـي لايـه رابطـه از دو نـوع             . پارودي، تراوستيسمان، شارژ و پاستيش    : از

تـوان مناسـبات      بر ايـن نـوع مناسـبات مـي        . تراگونگي و همانگونگي تركيب شده است     
به طور مثال رابطه ميان كـاركرد نـاطنز بـا گونـه پاسـتيش و گونـه                  . بخشي را نيز افزود   

تـوان در خـصوص كـاركرد طنـز           بـه همـين ترتيـب مـي       . ش با رابطه همانگونگي   پاستي
.  با رابطه تراگونگي نيز سـخن گفـت        21هاي سه گانه پارودي، تراوستيسمان و شارژ        گونه

ترين شاخصهايي كه ژنت با آنها سروكار دارد همانا سـاختار             مهمترين و اصلي  در واقع،   
 متنـي را از نظـر   بـيش  شناسـي   اصلي گونهبسياري از منتقدين شاخص. و كاركرد هستند  

كند كـه از      با اين حال ژنت خود اذعان مي      . اند  ساختار و روش، ساختارگرايي تلقي كرده     
 ژروت در   -تـران . است  شاخصهاي دوگانه ساختار و كاركرد به طور همزمان بهره جسته         

 بنـدي سـاختاري و نـه    در پالمسست، ژنت بيـشتر يـك طبقـه        «: نويسداين خصوص مي  
دهـد كـه پـارودي فقـط مـوردي خـاص            ارائـه مـي   » متنيعمليات بيش «كاركردي را از    

دو شاخص ساختاري كه مورد توجه ژنت قرار گرفتند عبارت بودنـد          . شودمحسوب مي 
» روابـط «و  )  باشد 22تواند تفنني، طنزي يا جدي    نيت يا تاثير هر عمل كه مي      (»كاركرد«از  

آن يك دگرگوني يا خواه يك تقليد صورت گرفته         متن كه خواه در     متن و پيش  ميان بيش 
 Cité par( »»تدگرگوني متني با كاركرد تفنني اس ـ«در اين معنا پارودي يك . باشد است
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Tran-Gervat2006 p.2(. به بيان ديگر ژنت به دليل اينكه در پاردايم ساختارگرايي البته از 
نـابر ايـن همچنـان شـاخص       پـردازد ب    نوع ساختارگرايي باز به مطالعه موضوع خود مـي        

  .كند ساختار براي وي نقش كانوني ايفاء مي

  رابطة برگرفتگي: متنيت رابطه و انواع بيش
بـه عبـارت    .  استوار شده اسـت    23متنيت براساس برگرفتگي    چنانكه پيشتر اشاره شد بيش    

در . متن خود دارد از رابطة برگرفتگي اسـت         متني با پيش    اي كه هر بيش     ديگر، نوع رابطه  
متنيـت را     واقع، همين نوع رابطه يعنـي برگرفتگـي اسـت كـه طبيعـت و ويژگـي بـيش                  

مندانه اسـت كـه       اي هدفمند و نيت     برگرفتگي يا اشتقاق، رابطه   . كند  مشخص و معين مي   
رابطـة برگرفتگـي خـود بـه دو         . متن شكل بگيرد    متن براساس پيش    شود بيش   موجب مي 

بـه بيـان    ). تراگـونگي (و تغييـري    ) ونگيهمـانگ (تقليدي    : دستة كلي قابل تقسيم است      
مـتن اسـتوار      مـتن از پـيش      تواند يا براساس رابطة همانگونگي بيش       متنيت مي   بيش  ديگر،  

  . شده باشد و يا بر اساس رابطة تراگونگي
متني يعني همانگونگي و تراگـونگي و         كوشد تا در دو محور سرشت رابطه ميان         ژنت مي 

 هـا   بنـدي ايـن گونـه       نني، طنزي و جـدي بـه صـورت        همچنين نظام اين روابط يعني تف     
گيرد و در     بنابر اين در يك محور، دو شاخص همانگونگي و تراگونگي قرار مي           . بپردازد

جدول زير به عنوان جدول نهايي براي . ، طنزي و جدي  24محور ديگر سه شاخص تفنني    
متنـي از     يشدر اين جدول شش گونه از روابط ب       . گردآوري مباحث بالا بسيار مهم است     

   .اند يكديگر تفكيك شده
  Hypertextualité  بيش متنيت  
  تراگونگي  تقليد  
  تفنني

 

  پارودي در معناي خاص آن  پاستيش

  شارژ  طنزي
 پاستيش طنزي

  پارودي در معناي رايج كلمه

  تراوستيسمان
  پارودي در معناي رايج كلمه

  )جايگشت(تراجايي   فورژري   جدي
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يد يا همانگونگي و تغيير يا تراگونگي مناسـب اسـت اضـافه             در مورد رابطه ميان تقل    
شود كه نه همانگونگي مطلق و نه تراگونگي مطلق هيچ يك وجود ندارند، بلكه همواره               

همواره . توان از همانگونگي و تراگونگي سخن گفت        در يك ارزيابي نسبي است كه مي      
ز همـانگونگي قابـل     در همانگونگي عناصري از تراگونگي و در تراگـونگي عناصـري ا           

به طور كلي اين پرسش دوباره و به طور جدي مطـرح اسـت كـه تمـايز                  . است  مشاهده
تـوان گفـت كـه        واقعي ميان همانگونگي و تراگونگي چيـست؟ در ايـن خـصوص مـي             

موضوع اصلي در واقع غلبه وجه تقليدي يا تغييري است نه حضور يـا غيـاب مطلـق و                   
له نخست ميزان تقليد يا تغيير مورد توجه است و پس           بنابر اين در مرح   . كامل اين يا آن   

به بيان ديگر، چه چيزي تغيير و چه چيـزي          . از آن، نوع و كيفيت دگرگوني مطرح است       
اسـت يـا محتـواي آن؟ سـپس           است؟ آيا سـبك و صـورت اثـر تغييـر كـرده              تقليد شده 
ييـر كـرده بـه    كه سبك تغيير كرده چه نوع تغييري را پذيرفته يا اگر محتـوا تغ               درصورتي

  . همين شكل
توانند در گذار از يك متن به متن ديگر نقـش اساسـي                هنري مي  -سه نوع نظام ادبي   

توانـد بـر اسـاس نـه طنـز       گاه رابطه ميان دو متن مي . تفنني، طنزي و جدي   : بازي كنند   
گاه نيز  . شود تفنني ناميد    در اين صورت متعلق به نظامي است كه آنرا مي         . باشد و نه جد   

متن ارزشها يا برخـي       يعني بيش . گيرد  زدايي و طنز صورت مي      ن رابطه براساس ارزش   اي
گاهي نيز نه تفنني و نه طنزي، هـيچ         . دهد  متن را مورد تعرض قرار مي       از ارزشهاي پيش  

متنـي تـازه      متن دست به خلق بيش      يك نيست؛ بلكه مؤلف در نظر دارد با توجه به پيش          
ر عمودي سه نـوع شـاخص يعنـي تفننـي، طنـزي و              چنانكه ملاحظه شد در محو    . بزند

گونـه    جدي وجود دارد كه در تركيب با محور افقي يعني همانگونگي و تراگونگي شش             
كننـد كـه      اين دو محور در شش نقطه با هم برخـورد پيـدا مـي             . گيرد  ياد شده شكل مي   

متنيـت گرداگـرد      در واقع، مباحـث اصـلي بـيش       . شود  گونه مي   گيري شش   موجب شكل 
هـاي    تمام كتاب الـواح بازنوشـتني بـه توصـيف ايـن گونـه             . چرخد  گونه مي   ن شش همي

: گونـه عبارتنـد از        ايـن شـش   . اسـت   ششگانه و جزئيات مربوط به آنها اختصاص يافتـه        
 . 26 و پارودي، تراوستيسمان و جايگشت25پاستيش، شارژ، فورژري

زيرا . ي آن استبنديها متني تقسيم شناسي بيش يكي از مشكلات اصلي مطالعه گونه
به همين . بندي ريزتري بپردازد كوشد تا بيش از پيش به تقسيم در اين خصوص ژنت مي

اي دارد در اينجا محدود و به چند  دليل آن چيزي كه براي ديگران دامنه گسترده
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هايي  در واقع، قرون نوزدهم و بيستم موجب شد تا گونه. است زيرگونه تقسيم شده
در ادبيات و هنر مدرن و . اي بيابند يش، موقعيت و مفهوم تازههمچون پارودي و پاست

اند، تا حد درهم آميختگي  اي كه پيدا كرده مدرن اين دو گونه با مفاهيم تازه به ويژه پست
: نويسندمولفان كتاب بوطيقاي پارودي و پاستيش در اين خصوص مي. روند پيش مي

وم درجه ها و ساير وضعيتهاي تودرتويي، در پايان قرن، با تجليلش از بازنويسي ها، د«
قرنهاي بيست و بيست و .  مي شود-به اين گونه از بيش متنيت-موجب اعتباربخشي 

پاستيش با تجربيات بسيار گوناگون هنر /همچنين پارودي. يكم مملو از پارودي است
 Dousteryssier-Khoze(».رودمدرن و پست مدرن و  درهم آميختگي با آنها پيش مي

2006 p.11.(را به در رابطه ميان پارودي و پاستيش، اين پارودي است كه بيشتر نظرها 
 . مدرن به خود جلب كرده استپردازان و محققان پستويژه از سوي نظريه

در اين مورد مناسب است يادآوري شود كه از سوي محققان اين حوزه پاستيش بـه                
همين روي برخي از محققان اين      به  .دهمانگونگي و پارودي به تراگونگي مرتبط مي شو       

گـروس در   -پيـري . دهنـد    مـي  جدول ششگانه را به دوگانه پاسـتيش و پـارودي تقليـل           
پـارودي و پاسـتيش دو گونـه بـزرگ روابـط            «: نويـسد   خصوص روابط برگرفتگي مـي    

اولـي بـر پايـه        : پيوندنـد     هستند كه يك متن را به متن ديگـر مـي          ) برگرفتگي(اشتقاقي  
در . )Piégay-Gros 1996 p.56(» شـود  مـتن بنـا مـي    ومي بر روي تقليد پيشدگرگوني و د

همچـون  (سـاز   متنيت يا يك عمليـات دگرگـون   توان افزود كه بيش   تر مي   يك نگاه جامع  
همچـون پاسـتيش،   (و يا يك عمليـات تقليـدي     )  تراوستيسمان، ترانسپوزيسون   پارودي،

 اين شـش گونـه نيـاز بـه تحقيـق            گرچه هر يك از   . متن است   از پيش ) شارژ و فورژري  
مستقل و مفصلي دارند اما ضرورت ارائه يك تصوير كلان، تـوجيح كننـدة توضـيحات                

  : مختصر آنها در سطور زير است 
 اين واژه از حوزه هنرهاي تجسمي به عاريت گرفته شده است و به نـوعي      :پاستيش

شود امـا     يوه تقليد مي  در پاستيش، ش  . شود  تقليد سبك از شيوه نقاشي برجسته اطلاق مي       
بنابر اين پاسـتيش كپـي يـا        . گيرد  در اغلب موارد، موضوع ديگري مورد استفاده قرار مي        

متنيـت، ايـن گونـه از         در بيش . گيرد  كاري نيست و ميان اثري اصيل و بدل قرار مي           مثني
بنـابر ايـن براسـاس شـاخص        . است  طلاقي دو شاخص همانگونگي و تفنني ايجاد شده       

اما از جهـت اينكـه داراي   . متن است متن از پيش    پاستيش تقليد سبكي بيش    همانگونگي،
مـتن    متن براي تكثير همراه با تفنن و شوخي با پيش           كاركرد تفنني است، نسبتش با پيش     
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يكي از مهمترين نمونة پاستيش آثار پروست در تقليـد سـبك و شـيوه               . برقرار مي شود  
اين تقليد چنان صورت گرفته     . فلوبر است برخي از نويسندگان بزرگ همچون بالزاك و        

  . است كه برخي تفاوتي ميان آنها و آثار اصلي بالزاك و فلوبر قائل نبودند
شـارژ در   . شـود    پس از پاستيش دومين گونه همانگونگي به شارژ مربوط مـي           :شارژ

متنيت، شارژ    در بيش . شود  لغت يعني غلو كردن و اين غلو كردن با نوعي طنز همراه مي            
بنـابر ايـن در شـارژ    . گيـرد  متن صورت مـي  متن نسبت به پيش ر اساس غلو كردن بيش ب

متن طنـز     شود تا نسبت به پيش      گيرد اما با تغييراتي كوشش مي       سبك مورد تقليد قرار مي    
شارژ كردن شرايطي دارد كه دارا بودن قابليت شارژ و شـناخته شـده              . و نقد داشته باشد   

كاريكاتور يكي از اقسام شارژ  اسـت كـه بـا غلـو     . استبودن شارژ شونده از آن جمله    
  .گيرد متن به طور مثال شخصيت، صورت مي كردن يكي از ويژگيهاي پيش

 سومين گونه همانا فورژري است كه تقليدي جـدي از پـيش مـتن تلقـي                 :فورژري
متن   متن، كاركرد بيش    شود تا ضمن تقليد از سبك پيش        در فورژري كوشش مي   . گردد  مي

يكي از معاني فورژري قلب كـردن اسـت كـه بيـشتر بـه حرفـه آهنگـري                   . اشدجدي ب 
بـراي  . متن اشاره كـرد     توان به تدام و ادامه پيش       هاي فورژري مي    از زيرگونه . گردد  بازمي

. توان در اين زمره قرار داد و مطالعه كـرد           وحشي بافقي را مي   » فرهاد و شيرين  «مثال اثر   
باقي ماند تا اينكه در دوره پسين توسط وصال شيرازي          زيرا اين اثر با مرگ شاعر ناقص        

تر شد اما باز با مرگ وصال به طور كامل خاتمه نيافت تا اينكه شـاعري در دوره                    تكميل
 نيز در ادبيات اروپايي يكي      و گرال  پارسيفالكتاب  . قاجار كوشيد تا آنرا به پايان برساند      

  .از نمونه بارز آن است
نخـست پـارودي    . ني تراگونگي نيز سه گونـه وجـود دارد         در دسته دوم يع    :پارودي

كنـد و از      متن بيـان مـي      متن را نسبت به پيش      است كه از يك سو تراگونگي سبكي بيش       
متن شوخي كند و در اين        خواهد با پيش    يعني مي . سوي ديگر داراي كاركرد تفنني است     

. ه خود و خودي است    پارودي بيشتر شوخي نسبت ب    . اي را نيز خلق كند      فرايند متن تازه  
در پارودي هدف تخريب و تحقير نيست بلكه شـوخي و خلـق متنهـاي تـازه و اغلـب                    

براي مثال برنامه تلويزيون جمهوري اسـلامي ايـران در نقـد خـود              . سرگرم كننده است  
زيرا بيش از اينكه وجه تخريب      . گيرد  به شكل پارودي صورت مي    ) همچون خنده بازار  (

يكي از مثالهاي ژنت بـه فـيلم        . باشد جنبه سرگرمي و تفنن دارد     و طنزي ويرانگر داشته     
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» كازابلانكـا «شود كه به شكل پاروردي از فـيلم           وودي آلن مربوط مي   » دوباره بزن سام  «
  .برگرفته شده است
 دومين گونه تراوستيسمان است كـه ضـمن حفـظ رابطـه تراگـونگي               :تراوستيسمان

. مـتن خـويش بپـردازد        و تحقيـر پـيش     كوشد تا براساس كاركرد طنزي بـه تخريـب          مي
نازل كردن و تحقيـر     . تراوستي يعني دگرگون كردن جنسيت و در حقيقت تغيير سرشت         

اي بـه انـدازه تراوستيـسمان تخريـب           هيچ رابطه . گيرد  متن در اين گونه صورت مي       پيش
: كنـد   ژنـت دو گونـه تراوستيـسمان را از يكـديگر متمـايز مـي              . متن نيـست    كننده پيش 
هايي كه سيماي جمهوري   اگر بخواهيم به مثال پيشين بازگرديم برنامه      .  و مدرن  بورلسك

. سازد بر همين اسـاس اسـتوار شـده اسـت            اسلامي در بررسي تلويزيونهاي خارجي مي     
  . كوشد تا آنها را تخريب كند همچنانكه آنها چنين تلاشي را دارند يعني مي

كه به شكل جدي بـه تغييـر        است  ) تراسپوزيسون( گونه سوم، جايگشت     :جايگشت
جايگشت، رايجترين و متنوعترين نوع بيش متنيـت را بـه           . پردازد  سبك و تكثير متن مي    

تمـام  . هاست  نقش جايگشت در تكثير متني بيش از ديگر گونه        . دهد  خود اختصاص مي  
اي صورت گرفته باشـد و كـاركرد          اي و بينارسانه    انواع تكثير ترامتني كه بر پايه بينانشانه      

بنابر اين اقتباسهاي بيناهنري اغلـب از       . شوند  دي داشته باشد؛ جايگشت محسوب مي     ج
به طور مثال تبديل يك رمان به يـك فـيلم سـينمايي از همـين گونـه      . اين دست هستند  

شود دگرگونيها و تـاثيرات       متني، كوشش مي    در جايگشت همانند ديگر انواع بيش     . است
همچنين ترجمـه از يـك زبـان بـه          . رسي قرارگيرد آنها از يك متن به متن ديگر مورد بر        

متن در يك فضاي      زيرا تكثير جدي پيش   . گيرد  زبان ديگر نيز در زمره جايگشت قرار مي       
منثور كردن منظوم يا منظوم كـردن منثـور         .  زباني تازه، در كاركرد جدي است      -فرهنگي

تغييـر  . گيرنـد    مي شود نيز در گونه جايگشت جاي       كه از انواع رايج تكثير متني تلقي مي       
شود  سني متن به طور مثال كتاب شاهنامه براي كودكان كه اقتباسي بيناسني محسوب مي    

گيرنـد و     ها و اقتباسها همگي در گونه جايگشت قرار مـي           و بسياري ديگر از اين ترجمه     
  . شوند مطالعه مي

 ايـن   رسد شايد انتقـاد شـود چـرا معادلهـايي بـراي             حال كه اين نوشتار به پايان مي      
در پاسخ لازم است گفته شود كه معادلهاي شتابزده و ناقص . ها انتخاب نشده است  گونه

به طور مثال براي پارودي معادل نقيضه رايج است اما دست كـم            . به مراتب خطرناكترند  
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هـا    مناسب است پيشتر معاني ايـن واژه      . دهد  متنيت چنين معنايي را نمي      پارودي در بيش  
يـابي تخـصص و مهـارت دارنـد      فت شود تا كساني كه در معـادل به خوبي درك و دريا    

  . ها بيابند معادلهاي مناسبي را در آينده براي اين واژه

  نتيجه 
شناسي يكـي از نخـستين و مهمتـرين بخـش مطالعـات ادبـي و هنـري محـسوب                      گونه
شناسي داراي شاخصها و ملاكهـا و همچنـين موضـوعات كـانوني           اما هر گونه  . گردد  مي

چنانكه ملاحظـه شـد     . شوند  ود هستند و بر همين اساس از يكديگر متمايز مي         خاص خ 
اي به خـود      هايي فعال و پويا هستند و هر دوره اشكال تازه            هنري پديده  -هاي ادبي   گونه
شناسـي نيـز      اسـت تـا گونـه       همين تغييرات در عرصه خلق آثار موجب شـده        . گيرند  مي

پردازان   مشغوليهاي محققان و نظريه     از دل دستخوش تغيير و دگرگوني شود چنانكه يكي        
شناسي و مطالعـات      قرن بيستم در پارادايمهاي گوناگون به خصوص ساختارگرايي گونه        

  . بوطيقايي بود
ها براي بازنگري صورتبندي بخـشي از متنهـاي           متني يكي از نظريه     شناسي بيش   گونه

شناسي به مطالعه متنهايي     اين گونه . ادبي و هنري است كه توسط ژرار ژنت ارائه گرديد         
شـكل  ) متنهـا   پـيش (پردازد كه بر اساس رابطه برگرفتگي بـا متنهـاي پـيش از خـود                  مي

همانطوريكه ملاحظه شد دو شاخص مهم يعني رابطه و كاركرد موجب شدند            . اند  گرفته
بندي ديگري به اين شكل       هيچ صورت . متني از يكديگر تفكيك شوند      تا شش گونه بيش   

شناسي ياد شده  ترديد در اين حوزه گونه متني نپرداخته است و بي بط بيش به موضوع روا  
  . شود بهترين مرجع براي مطالعه و تحليل محسوب مي

متني است كه تـا كنـون چنانكـه     ادبيات فارسي و هنر ايراني مملو از اين روابط بيش        
ني امكـان مطالعـه   مت شناسي بيش گونه. اند بايسته و شايسته بوده مورد مطالعه قرار نگرفته      

در ضـمن، يكـي از      . سازد  پردازي آنها را ميسر مي      دقيقتر و در نتيجه شناخت بهتر دلالت      
باشد كه اميد     هاي شش تايي مي     مشكلات اين نوشتار يافتن معادلهاي مناسب براي گونه       

  . است با همكاري استادان ادبيات فارسي، جامعه علمي بدان دست يابد
  

  



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

 
38

ان 
مست

، ز
13

91

   

152


  نوشت پي
1.Genrologie 
2 - Transtexualité 
3 - Intertextualité 
4 - Paratextualité 
5- Métatextualité 
6 - Architextualité 
7 - Hypertexyualité 
8 - Inter-transtextuel 
9 - Hypotexte 
10 - Hypertexte 
11 - Palimpsestes 
12 - Fonction 
13 - Satire 
14 - Parodie 
15 - Travestissement 
16 – Pastiche 
17 - Transformation 
18 – Imitation 
19 - Style 
20 – Antiphrase 
21 - Charge 
22 - Sérieux 
23 - Dérivation 
24 - Ludique 
25 - Forgerie 
26- Transposition 
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  پاسخ به چند ايراد
  سيد مهدي زرقاني
  عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

  
تـاريخ ادبـي ايـران و قلمـرو         نقدي بر كتاب    » هاي ادبي پژوهش« نشرية   37 و   36در شمارة   

 كه نيازمنـد  مطرح شده) ايران تاريخ ادبيبعد از اين به اختصار خواهيم گفت  (بان فارسيز
خـاني و سـركار     مقالة مذكور نوشتة مشترك آقاي دكتر عيسي امن       . اي توضيحات است    پاره

هاي ادبي  شناسي كاربرد نظريه    درد يا درمان؛ آسيب   «عنوان مقاله   . مددي است خانم مونا علي  
نـاتواني در تركيـب     (هـاي داخلـي مقالـه       در ذيل يكي از عنوان    . است» اصردر تحقيقات مع  

تركيـب  « به عنوان نمونة بارز آثـاري يـاد شـده كـه در               تاريخ ادبي ايران  ، از كتاب    )هانظريه
ما قـصد داريـم شـيوة نقـد نويـسندگان           . استشده» تشتّت«ناتوان است و گرفتار     » هانظريه

  .  نيممحترم را از كتاب مذكور بررسي ك
دهد كه از آن ميان،     كل مطلبي كه در ذيل اين عنوان آمده، دو صفحه مقاله را تشكيل مي             

هاي مثبت متدلوژي كتاب است و يك صفحه نيز در پي اثبـات             يك صفحه دربردارندة جنبه   
نويـسندگان محتـرم در ايـن يـك صـفحه           . »هاسـت ناتواني كتاب مذكور در تركيب نظريه     «

  .پردازيمها مياند، كه يكايك بدان كتاب گرفتهمجموعاً پنج اشكال بر

يا نظريه را به همان شـكل و بـدون توجـه بـه              ] ايراني[محققان  «: اند نوشته :اشكال نخست 
گيرند يا به جاي تركيب نظريه، هر جا كـه دچـار              اش با فرهنگ ايراني به كار مي      ناهماهنگي

كنند به كارشـان     را كه احساس مي    ايپروايي هر نظريه  شوند، با بي  شناختي مي مشكل روش 
هـاي خـوبي    در غـرب نمونـه    . پرندگيرند و از اين شاخه به آن شاخه مي        آيد، به كار مي   مي

اگـر  . شود تـا تركيـب    در ايران بيشتر تشتت ديده مي     . ها وجود دارد  براي اين تركيب نظريه   
 اشـاره   لمرو زبان فارسـي   تاريخ ادبي ايران و ق    توانيم به كتاب    اي بياوريم، مي  بخواهيم نمونه 

  .)69مقاله، ص (» كنيم
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» نوشتارهاي غربي و برخي نوشـتارهاي ايرانـي  «در اين پاراگراف كوتاه يك ادعا دربارة        
اند براي اثبات آن دلايـل و مـستنداتي بياورنـد و يـا         كه نويسندگان نيازي نديده    مطرح شده 

اننـده دريابـد آنهـا بـر اسـاس          دست كم در بخش يادداشتها به چند منبع ارجاع دهند تا خو           
صـرف نظـر از درسـت يـا     . انـد مطالعة كدام كتابها به چنين نتيجة جزمي و قـاطعي رسـيده        

بودن اين موضوع، ارائة چنين ادعايي بدون ذكر مستندات و دلايل كـافي، مناسـب             نادرست  
 اگر مجال اندك مقاله فرصت اثبـات موضـوعات ثابـت   . يك مقالة علمي ـ پژوهشي نيست 

دهد، بهتر است اصلاً آنها را مطرح نكنيم و يا دست كـم در بخـش يادداشـتها                  ده را نمي  نش
  . منابع تكميلي را معرفي كنيم تا خواننده به ادعاي بدون دليل و مدرك مواجه نشود

در نوشتارهاي ايراني به نظرشان     » هاناتواني در تركيب نظريه   «تنها كتابي كه براي اثبات      
كه ذكر شـد    اما چنان . استمتهم شده » تشتّت« است كه مشخصاً به      ايرانتاريخ ادبي   رسيده،  

نزديك به يك صفحه از كل نقد، مطالبي است در تأييد متدلوژي كتاب، با ذكر نقل قولهايي                 
از ميان اين رويكردها، آنچه بيشتر در نگارش تاريخ ادبـي كـار   «: از خود كتاب و از ديگران

. )92: 1389نـك زرقـاني،     (ي تكويني لوسين گلدمن است      گرايآمد است، همان مكتب ساخت    
). 69ص  : مقالـه (» كه انتخاب اين نظريه با فرض اصلي كتـاب همـاهنگي دارد           ناگفته نماند   

اند كه فـرض اصـلي كتـاب را بـه            را نقل كرده   ايران تاريخ ادبي بعد يك پاراگراف از كتاب      
گلـدمن نيـز بـه دليـل اعتقـادات          « كه   اندكند و در پايان هم نتيجه گرفته      نظرشان معرفي مي  

يعني همـاهنگي   اش به صيرورت تاريخ و حركت تكاملي آن باور داشت و اين             ماركسيستي
  . )70ص :مقاله(» چهارچوب نظري تحقيق با نظرية تحقيق

شده، اظهار نظرهاي تأييدآميز نويـسندگان محتـرم دربـارة متـدلوژي            قسمتهاي مشخص 
فـرض  «تـوان بـا پـذيرش اينكـه         ينجاست كه چگونه مي   اكنون پرسش اصلي ا   . كتاب است 

اين يعني همـاهنگي چهـارچوب نظـري        «دارد و نيز اينكه     » اصلي كتاب با نظريه هماهنگي    
را به كتاب نسبت داد و آن را به عنوان يك نمونـة             » تشتت«كاستي  » تحقيق با نظرية تحقيق   

 بـه ارزش كلمـات در نوشـتار         معرفي كرد؟ اگـر   » هاناتواني در تركيب نظريه   «قابل توجه از    
درست به كار نرفته و يا اين دو گزاره، صـرفاً جنبـة             » تشتت«علمي باور داشته باشيم، يا آن       

  .تعارف دارد، كه در هر دو صورت مناسب مقالة علمي و پژوهشي نيست

 مفهوم طبقه به معنايي كـه گلـدمن در نظـر داشـت،              ايران هرگز در  «: اندنوشته: اشكال دوم 
است كه در تقابل با ساختگرايي تكـويني        فرهنگ ما فرهنگي فردگرايانه بوده    . رفتشكل نگ 

  . )70مقاله ص(» 114: 1384سلدن و ويدسون، (گلدمن است كه به فاعل فرافردي باور دارد 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

38
ان 

مست
، ز

13
91

                                             پاسخ به چند ايراد                                                       

  

155


شود كـداميك   اي است كه مشخص نمي    گونهدادن نويسندگان محترم به   اولاً شيوة ارجاع  
بـا ايـن شـيوه،      .  و كداميك سخن سلدن و ويدسون است       از اين جملات نظر خود آنهاست     

كـه  انـد، در حـالي    كند سلدن و ويدسون دربارة ايران چنين نظري داشـته         خواننده تصور مي  
، »فرهنـگ مـا   «چـون   . نادرست اسـت  » فرهنگ ما «ثانياً چنين ادعايي در مورد      . چنين نيست 

ست و دچار تغييـر و دگرگـوني        حتي از آغاز دورة اسلامي تا روزگار معاصر، آنقدر متنوع ا          
متـصف  » فردگرايـي «پروا همة آن روزگار طولاني را به صـفت  توان اينگونه بيشده كه نمي  

كردند كه ما     كم يكي دو منبع را داخل پرانتز ذكر مي          ثالثاً كاش نويسندگان محترم دست    . كرد
فرهنـگ  «ر مورد    د ببينيم چه كسي چنين تحقيقي انجام داده و به چنين نتيجة كلي و جزمي             

فرهنگـي فردگرايانـه   «فرهنگ ما در همه دورانها    « كه   رسيده است؟ چه كسي ثابت كرده     » ما
؟ مقصود كدام دورة فرهنگي است و فرهنگ ما شـامل كـدام طيـف جمعيتـي و           »بوده است 

زبانـان اسـت يـا مـسلمانان يـا          شود؟ آيا مراد رفتارهاي فرهنگي فارسي     كدام بازة زماني مي   
ايم كـه در منـاطق       نشان داده  تاريخ ادبي ايران   وانگهي دست كم ما در همين كتاب         ايرانيان؟

 خيلي زياد بوده  » گراييجمع«شرقي ايران و در  بازة زماني قرن اول تا پنجم هجري روحية              
  كنـد و ادعا نويسندگان محترم دست كم در مورد اين حـدود چهارصـد سـال صـدق نمـي                  

)   اصولاً هر گـاه حماسـه ملـي        . ) و مطالب پيشتر همان فصل     يرانتاريخ ادبي ا   كتاب   318 صفحة
ژانر غالب يك دورة تاريخي باشد، بايد در همان منطقه و در همان دوره بـه دنبـال روحيـة                    

هايي كه در اين مورد از هگل،        و نقل قول   110 صفحة   ايران تاريخ ادبي  كتاب   (گرايي گشت   جمع
  . )ايمويلهلم و ديگران آورده

خواهيم بر اساس نظرية لوسين گلـدمن       ايم مي ا گذشته، ما در كجاي كتاب نوشته      از اينه 
اند كه كتـاب    تاريخ ادبي ايران را بنويسيم؟ گويا نويسندگان محترم به اين نكته توجه نكرده            

» هاي گوناگون   تلفيق نظريه «بر اساس طرحي منسجم نوشته شده كه اجزاي آن با استفاده از             
ست و از نظرية لوسين گلدمن فقـط در بخـشي از طـرح كـه تبيـين                  اطراحي و تدوين شده   

اي هـست ميـان اسـتفاده از          تفاوت عمـده  . است، استفاده شده است   » نسبت متن با فرامتن   «
نظر با اينكه كتابي صرفاً براساس همان مكتب يـا نظريـه            نظريات يك مكتب يا يك صاحب     

مي نويـسندگان محتـرم از متـدلوژي        چنانكه در ادامه خواهيم ديد، بـدفه      . نوشته شده باشد  
مـا در بخـش اول كتـاب بـه          .  كتاب ريشه باعث شده آنها به ارزيابي درستي از آن نرسـند           

يا دست كم   » اينظريه«به  » تلفيق نظريات گوناگون  «خواهيم از   ايم كه مي  روشني اعلام كرده  
ن نكته آنقـدر مهـم      اي. برسيم كه براساس آن بتوان تاريخ ادبي ايران را نوشت         » طرحي تازه «

ايم كه در اين مورد با ديويد ديچز مـوافقيم كـه             كه در متن پشت جلد كتاب نيز نوشته        بوده
  . »هاستتلفيق بينشهاي حاصل از نظريه«گويد كار يك منتقد موفق مي
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دهد كـه قـصد مـا        مان دربارة كميت و كيفيت از نظرات گلدمن كاملاً نشان مي           توضيح
در «:  از نظرات وي است كه بـا طـرح كلـي خودمـان سـازگاري دارد                استفاده از آن بخشي   

قطارانش رابطة نظام ادبي با نظامهاي اجتمـاعي بـه روشـني              پژوهشهاي مكتب گلدمن و هم    
دهي به جريانهاي ادبي، فكـري و       در اين نظرگاه، فاعليت هنرمند در جهت      . استتبيين شده 

پديدارهاي ادبي نظـام هـستند، آن هـم نظـامي           اينجا اولاً   . استاجتماعي ناديده گرفته نشده   
وار دروني را دارنـد و ثانيـاً بـا          منسجم كه همة ويژگيهاي يك سيستم از جمله حركت اندام         

نهاد ادبـي معلـول     .  معلولي -ساير نظامهاي اجتماعي، تعاملي دو سويه دارند، نه رابطة علي           
 در جهت آن، زماني خـلاف       شرايط اجتماعي نيست؛ سيستمي است در ارتباط با آن كه گاه          

پيش از اين نتيجة نهايي، چندين      . )96: 1389زرقاني،  (» كندآن و وقتي فراتر از آن حركت مي       
شناسـان ادبيـات اختـصاص داده، نهايتـاً بـه ايـن نتيجـه               صفحه را به توضيح نظرات جامعه     

ريخ ادبـي   ايم كه از ميان اين گروه، نظرات گلدمن شيوة مناسبي را بـراي نوشـتن تـا                رسيده
نويسندگان محترم اين جملـه  . گزينيمگذارد و از اين روي آن را بر ميايران در اختيار ما مي 

اند كه اين پنج شش صفحه ذيـل يـك عنـوان فرعـي       اند اما به اين نكته توجه نكرده      را ديده 
ما در حدود صد و بيست صفحه كتاب را به          . قرار دارد و تنها بخشي از طرح كلي ما  است          

ايم نشان دهـيم كـه بـراي    ايم و آنجا سعي كردهمان اختصاص داده  رسي مباني نظري طرح   بر
مان هم اين است كـه      ادعاي. ايمهر بخش از اين طرح، نظر كدام شخص يا گروه را پذيرفته           

در واقع ما از نظرات متفكـران متعـدد حـوزة           . اجزاي طرح كاملاً با يكديگر همخواني دارد      
ايـم كـه در تكميـل طـرح مـورد نظـر خودمـان               هـايي را برگزيـده    ادبيات و فرهنـگ نكتـه     

ايم كه قرار است يك نظريـة       است مفيد واقع شود و در هيچ كجاي كتاب ننوشته         توانسته مي
مـن  «: جملة كليدي ما اين اسـت     . خاص را كه متعلق به ديگري است اساس كار قرار دهيم          

ام و رويكـرد التقـاطي را هـم         دهدر كتاب حاضر يك نظرية خاص ادبي را اساس قـرار نـدا            
هاي موجود، به تلفيقي بينم بلكه باورم بر اين است تا ضمن برخورداري از نظريه        علمي نمي 

دار و منـسجم از آراء مختلـف دسـت پيـدا كـنم كـه در نگـارش تـاريخ ادبـي ايـران،                نظام
ــارم بگــذارد ــدترين روش را در اختي ــاني، (» كارآم ــم چطــورنمــي. )23: 1389زرق  شــده دان

نويسندگان محترم اين جملة كليدي را كه به مثابه شناسنامة متـدلوژي كـل مباحـث كتـاب                  
ام و ذيـل  نقل كرده» ارتباط متن با فرامتن«اي را كه من فقط در مورد اند و جملهاست نديده 

   اند؟  كتاب فرض كرده» اساس نظري«يكي از عنوانهاي فرعي است به مثابه 

ها از طريق تركيب ايـن      نويسندة كتاب به جاي اينكه به اين كاستي       «: داننوشته: اشكال سوم 
دهد، در  اش را تغيير مي   هاي ديگر بپردازد، هر لحظه و به تناسب زمان، نظريه         نظريه با نظريه  
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صراحت، ساختگرايي تكويني گلدمن را در چهار چوب نظـري          كه در ابتداي كتاب، به    حالي
پاسخ اين اشكال را در ذيل بررسـي اشـكال   . )70قالـه، ص  م(» استتحقيق خود معرفي كرده 

با اين حال، خوب است كه خود نويسندگان هم اذعان دارند كه ما سـاختگرايي               . دوم داديم 
ايم كـه   و هيچ كجاي كتاب نگفته    » ايممعرفي كرده «تكويني گلدمن را در بخش مباني نظري        

  . ات گلدمن بنويسيمقرار است تاريخ ادبي ايران را بر اساس صرفاً نظري

در «: انـد نوشـته . اين اشكال در ادامة اشكال پيشين و گويا مكمـل آن اسـت          : اشكال چهارم 
هـاي   دادن دگرگوني ژانرها از نظريـه گويد كه براي نشان بخش نظرية تاريخ ادبي آشكارا مي     

د كه چنين كاري شايسته و مناسب يك تحقيق روشـمن         فرماليستها سود خواهد برد، در حالي     
اولاً من در بخـش نظريـة تـاريخ         . )70مقاله، ص (» با چهارچوب نظري دقيقاً مشخص نيست     

بلكه ابتدا به بررسي انتقادي نظرية ادبـي فرماليـستها و           . امچنين چيزي نگفته  » آشكارا«ادبي  
شـود،  متني و تحول دروني نهاد ادبي مربـوط مـي         ساختارگرايان، تا آنجا كه به عوامل درون      

ام با استفاده از آراء آنان طرحي را در مورد تاريخ ادبـي ايـران     و سپس سعي كرده   ام  پرداخته
طرح پيشنهادي من به يقين در هيچكدام از آثار نمايندگان مكتب فرماليسم يـا              . پيشنهاد كنم 

ــا جامعــه ــدارد ســاختارگرايان ي ــر وجــود ن ــستها و . شناســان هن ــة فرمالي اســتفاده از نظري
شناسـان  ، چنانكه استفاده از نظريـات جامعـه  از تمهيدات من بوده  ساختارگرايان تنها بخشي    

نگاري نوين، منتقدان تحليل گفتمان، نويسندگان تاريخ ادبياتهاي عربي         هنر، طرفداران تاريخ  
چهارچوب نظري  «آنچه را كه نويسندگان محترم      . ايم  و انگليسي كه هر كدام را توضيح داده       

اء گلدمن كه تلفيق نظريات گوناگون است براي رسيدن به          اند، نه آر  پنداشته» دقيقاً مشخص 
اسـت تـدوين    اي كه در نوشتن اين كتاب بسيار براي ما اهميت داشـته           نكته. طرحي منسجم 

هاي مختلف منتقدين حوزة علوم انـساني بهـره بگيـرد،      طرحي ابتكاري است كه هم از داده      
تر از همه، اجزاي آن بـا يكـديگر         هم براي نوشتن تاريخ ادبي ايران مناسب باشد و هم مهم          

در چنين وضعيتي، سؤال اصلي منتقد كتاب اين خواهد بود كـه ايـن              . همخواني داشته باشد  
هايشان طرح تا چد حد موفق است نه اينكه چرا نام دو شخص يا دو گروه كه مباني ديدگاه                 

  . استبا يكديگر تناسب ندارد، در كتاب آمده

شـود، محقـق    انگاري در اين كتاب به همـين جـا خـتم نمـي            سهل«اند  نوشته: اشكال پنجم 
نويـسد    كند و مي  بلافاصله و پس از تأكيد بر شيوة فرماليستها از مدل اسكارپيت استفاده مي            

اي مـستلزم سـه واقعيـت       شناس ادبيات پوزيتويست، هر پديده    كه از نظر اسكارپيت، جامعه    
است كه گلدمن نـه      فراموش كرده  كه محقق شاعر، مخاطب و صورت زباني است، در حالي       

آنچه موجد ژانرهـا    . اي داشت و نه به فاعل فردي باور داشت        با روشهاي پوزيتويستي ميانه   
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چه در چهار چوب نظـري  شود از نظر نويسنده همين سه عنصر است، نه آن        و زيرژانرها مي  
  . )70مقاله، ص (» است، يعني ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمنگفته

، كه بـه نظـرم مناسـب متـدلوژي كتـاب نيـست، اولاً               »انگاريسهل«ظر از تعبير    صرف ن 
دادن نويـسندگان محتـرم     ام و شيوة ارجـاع    تعابيري مثل پوزيتويست را من ابداً به كار نبرده        

اي   هـر پديـده   «ام  ثانياً من نگفته  . اماي است كه گويا من از اين اصطلاح استفاده كرده         گونه به
اي گونـه ، درحاليكه نقل قول بـه ». . .هر پديدة ادبي مستلزم    «ام  بلكه نوشته » . . .مستلزم سه   

  . است كه گويا اين سخن من است
با . توان با مراجعة به توضيحات پيشين يافت      از اينها گذشته، پاسخ اين اشكال را هم مي        

مـتن بـا    «ة  ام كه دربارة رابط ـ   اين حال گفتني است كه من از نظر گلدمن وقتي استفاده كرده           
خواهم تحـول درونـي       ام كه مي  برده  كنم و از نظرات اسكارپيت وقتي بهره      بحث مي » فرامتن

به عبـارت ديگـر، آن بخـش از نظـرات ايـن دو را كـه در موضـوع              . ژانرها را توضيح دهم   
ام كـه   با يكديگر تباين و تناقض داشته باشد، نقل نكرده        ) مثلاً رابطه متن با فرامتن    (واحدي  
هـر  «ام كه نشان دهـم      از اسكارپيت فقط اين مقدار بهره گرفته      . در نظريه پيش بيايد   تناقض  

تر، ها و خوانندگان يا به عبارت عام      نويسندگان، كتاب : پديدة ادبي مستلزم سه واقعيت است     
من فكـر   . )تاريخ ادبي  كتاب   125نقل از صفحة    ) (9: 1374اسكارپيت،  (» آفرينشگران، آثار و مردم   

اي ام، ذره ين جمله با آنچه كه از گلدمن دربارة رابطـة مـتن و فـرامتن نقـل كـرده                  كنم ا نمي
ام كـه از مـدل      خصوص كه من در همـين صـفحه هـم توضـيح داده              به. تناقض داشته باشد  

در خـلال فرآينـد دگرديـسي       » توضيح كيفيت و كميـت تغييـرات ژانرهـا        «اسكارپيت براي   
مهمتر اينكه حتي نظـر اسـكارپيت هـم تنهـا           .  فرامتن كنم، نه دربارة رابطة متن و     استفاده مي 

ام متني آن را اساس قـرار داده      هاي درون بخش من در طراحي مدلي بوده كه در بررسي        الهام
اين قدر هـست  . هاي گلدمن هست و نه در آثار اسكارپيت       و مدل پيشنهادي ما نه در نوشته      

جملـة آخـر    . )125: 1389زرقـاني،    (ام  كه براي رعايت امانـت منبـع الهـام را هـم نوشـته             
اي  نويسندگان محترم نيز باز ناظر بر آن است كه آنها چهارچوب نظري صد و بيست صفحه             

مـا دربـارة نظريـات گلـدمن سـخن      اي كـه    اند در سه يا چهار صفحه     كتاب را منحصر ديده   
  . ايم گفته

 چيزي نيست جز    هايي در نظرية تحقيق   جايينتيجة چنين جابه  «: اندنوشته: اشكال ششم 
تـوجهي بـه    شـك يكـي از دلايـل اصـلي آن بـي           اي كـه بـي    تشتت و آشفتگي اثر؛ آشفتگي    

اي اسـت كـه     ها و ايجـاد نظريـه     نكردن آن با ساير نظريه    هاي نظرية اصلي و تركيب       كاستي
  .)70مقاله، ص ( »بيشترين هماهنگي را با موضوع داشته باشد
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پروا از كلماتي كـه داراي بارهـاي        ترم اينگونه بي      من قادر نيستم مانند نويسندگان مح     
معنايي و عاطفي نامناسبي هستند، بهره ببرم چون به ارزش و حيثيت كلمات بـاور دارم امـا                  

از آنجا  . است شتابزده و غير علمي بوده     تاريخ ادبي ايران  كنم ارزيابي آنها از كتاب      تصور مي 
دانم كنم، نه نويسندة آن، لازم مي      آن نگاه مي   كه اكنون به عنوان يكي از خوانندگان كتاب به        

فهرست رئوس كلي مباحث نظري كتاب را بياورم تا كليت مبناي نظـري مـا  پـيش چـشم                    
  :خوانندگان محترم بيايد

  ـ تكامل تدريجي يك سنت
  شناختي تواريخ ادبي ايرانـ مطالعة روش

  )چهارده كاستي(شناختي هاي روشـ كاستي
  نداز جهانياـ متدلوژي در چشم

: تعريف تاريخ ادبـي، ادبيـات و ناادبيـات، دو رويكـرد توأمـان             : ـ مباني نظري روش ما    
شناسي ادبيات، رويكرد مورد نظر ما،      گانه در جامعه  متني، رويكردهاي سه    متني و برون  درون

تـاريخ و ادبيـات، ترسـيم       : رابطة ديالكتيكي ايدئولوژي و ادبيات، اجتماع دو نظام ناهمگون        
بندي انـواع، نظريـة نثـر، مـدل پيـشنهادي بـراي دورة              كانونهاي ادبي، طبقه  : افياي ادبي جغر

تحول و دگرديسي ژانرهـا،     : پيشااسلامي، مدل پيشنهادي براي دورة اسلامي، فرآيند بنيادين       
  .     شناسيجريان

  منابع 
  .1389سخن، : ؛ تهرانتاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي زرقاني، سيد مهدي؛ .1
هاي ادبـي در     شناسي كاربرد نظريه  درد يا درمان؛ آسيب   «مددي، مونا؛   خاني، عيسي و علي   امن. 2

سال نهم، شمارة سي وشش و سـي هفـت، تابـستان و             پژوهشهاي ادبي،    در   »تحقيقات معاصر 
  . 51 ـ76، صص1391پاييز، 
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Hypotextual Genrologie 
 

Bahman Namvar motlagh, PH.D. 
 

Abstract  
 

The first generation of intertextuality was developed with Kristeva 
and Barthes and expanded with the second generation theorists’ 
particularly Jenny and Rifatterre and has been used as a means of 
artistic and literary studies. Then, Gerard Genette with transtexuality 
design makes a huge leap in the field of the study. Transtexuality 
focuses on possible relationships existing among the texts and is of 
five types: Intertextuality, Paratextuality, Métatextuality, 
Architextuality and Hypertexyuality. The Subject of literary-artistic 
genrologie is one of the five topics of interest in transtexuality where 
architextuality is one of its five kinds and dedicated exclusively to this 
topic. However, in the hypertexyuality too, a substantial portion has 
been discussed in genrologie with a specific name called " hypotextual 
genrologie ". 

The text explores the hypotextual with the study of two text where 
presence of first text is attached to the second text. Hypotextuality is 
studied with the review of variety of texts that have dérivation 
relationship i.e. the second text is taken from the first text. In this 
relationship, Gennet identifies six basic types of hypotextual: Pastiche, 
Charge, Forgerie, Parodie, Travestissement and Transposition 
(permutations). The six types are divided into two major categories of 
Imitation and Transformation. The current article attempts to briefly 
introduce these kinds of genrologie. The aforementioned genrologie 
can be helpful in literary researches especially Persian literature. 
 
Keywords: Genrologie; Literature; Hypertexyualité; Dérivation Text; 

Gennet 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

38
ان 

مست
، ز

13
91

    Abstracts   

  

161


 
 

Towards a New Definition of Comparative 
 Literature and Criticism 

 
 Amir Ali Nojomiyan, PH.D. 

 
Abstract 
 

Based upon the major events of the past decades in the field of 
comparative literature, there seems to be a need for a new definition of 
comparative literature and comparative criticism. In this essay, the 
new characteristics needed for the new definition of comparative 
literature and the approaches and methods of comparative criticism 
(especially interdisciplinary approaches) will be outlined. The 
researcher believes in order to understand these new characteristics, 
one needs to analyze and re-read the concepts of “the other”, “border” 
and “identity”. With the advent of translation theory, semiotics, 
narrative theory, postcolonial theory (especially diaspora theory) and 
cultural theory, there appeared drastic changes not only in the field of 
comparative studies but also in the methodology of comparative 
studies. Therefore, the challenge we face at the moment is the 
explanation of the approaches and methods based upon the new 
definitions. Consequently, three major theories and methodologies are 
proposed and it is claimed that the intertextual theory and methods 
match best with the new definitions of comparative literature. 
 
Keywords: Comparative Literature, Methodology, Intertextuality, 

Dialogism, Translation Studies, Postcolonial Theory, The 
Other, Border, Identity 
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Structural Analysis of two Stories from Saadi's Boostan 
Based Bremonds Theory 

 
Prastu Karimi,PH.D. 

Jahangir safari,PH.D. 
Amir fathi 

Abstract 
 

A structural insight to literary elements in order to study 
intratextual aspects and their relationship patterns, leads to find more 
positive ground from the literary essence. And, showing methods for 
better literary work creation can help develop the literary process. A 
group of structural critics has focused on structural forms of narrative 
and story elements and their compound rules; Claude Bremond by 
developing a system based on narrative forms proposed a scheme that 
is based on a relationship between the smallest units. In this paper, 
using pattern and sequence of Bremonds, we have studied and 
analyzed two stories from Saadi's Boostan or Garden. The aim of 
choosing this subject is the conformity of this theory with the structure 
of two narratives of Saadi. 
 
Keywords: Literary Theory; Narrative Structure; Saadi's Boostan. 
 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

9
اره

شم
 ،

38
ان 

مست
، ز

13
91

    Abstracts   

  

163


 

Methodology and Application of Critical Principles with 
text in the Approach to Archetypal Criticism 

 / Jung and the Post-Jungians 
 

Farzad Ghaemi,PH.D. 
  

Abstract 
     

The Jung’s criticism is real area of mythological criticism. When 
this criticism focuses on the archetypal deep structures that also 
describes the "archetypal criticism". In recent decades, with the 
growth of postmodern philosophy and with the influential of theorists 
such as Lacan about language and unconsciousness, Jung’s criticism 
too was affected from post-modern views. Post- Jung criticism which 
possesses three approaches and eight main schools was abstracted 
from this main approach. Among areas of Post- Jung criticism, one of 
the most widely applied theories in the field of literary criticism is the 
archetypal criticism that is both inclusive and pluralist. In this 
approach, internal and external elements of texts are interpreted 
through deductive method.  

In this paper, in order to examine the methodological approach of 
archetypal criticism, we have explained the quality of critical theory in 
the text. Then, with the classification of various texts, we tried a 
practical approach to the textual analysis to show how the theory 
attempted to extend the area of operation. 
 
Keywords: Mythological Criticism; Archetypal Criticism; Jung 

Criticism, Post- Jung Criticism; Inductive Method; 
Interpretation, Unconsciousness. 
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Comparative Study of Three-dimensional Intertextuality of 
Gennete and parts of Islamic Rhetoric Theory 

  
Ali sabaghi,PH.D.  

 
Abstract 
 

Intertextual links in the formalism theory,  intertextuality theory of 
Kristeva, Trans-textuality theory of Jennet and the theory of Bloom's 
anxiety of influence, are some of the new approaches to reading and 
literary criticism Under these approaches, none of the text is 
independent of others, and each text is an intertextual derived from 
earlier texts that will be present in the later texts as well. 

Gérard Genette, one of the theorists in the field of intertextual 
links, has classified his trans-textuality theory into five dimensions, 
one of which is the intertextual axis. He divided intertextuality into 
three types intertextual links i.e. open-intention, hidden-intention and 
implicit and has defined and assigned conceptual realm of each of this 
interpretation. 

Considering the fact that the outcome of teaching poetic art led to 
embodiments of intertextual links in Islamic, Persian and Arabic 
rhetoric, this paper using descriptive-analytic approach, makes a 
comparative study of three-dimensional intertextuality of Janet and 
parts of Islamic rhetoric theory.  The research results show that some 
literatrary components, such as guarantee, allegory, resolution, and 
adaptation as well as some of literary robberies in Islamic rhetoric are 
consistent with models from three-dimensional intertextual patterns. 
 
 Keywords: Intertextual Relationships; Intertextuality;  Gérard 

Genette; Islamic Rhetoric, Literary Artifacts; Literary 
Robbery. 
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A Comparison between Literary Metaphor and Cinematic 
Metaphor With examples from Persian Poetry 

 
Zahra hayati,PH.D.  

Abstract 
 

Since the history of film adaptation in storytellercinema goes back 
to its earliest days, many film critiques have compared the adaptations 
to their literary sources. Such researches are also conducted in 
universities of Iran and in the previous decade, and some critiques 
have viewed it in retrospect, that is they considered the potentiality of 
a literary work for adaptation. With this approach at hand, we can 
study the function of metaphor in the images used in Persian poetry. 
Following Aristotle, traditional rhetoric defines metaphor as a word 
which is used in place of another word on the basis of similarity. This 
definition which emphasizes word, and in greatest extent sentence, is 
different from the definitions which are influence of by the platonic 
romantic views; since metaphor in such views has a organic relation 
with the whole language, and is the generator of an active imagination 
which should transfer meaning from an object to another one. With 
the expansion of this theory in twentieth century and its detailed 
formulation at the hand of structural linguists, metaphor is believed to 
be a process which essentially is carried out in language, and not only 
transfer meaning but it creates meaning by causing interaction 
between two things which lead to the creation of a third thing. 
Comparing literary metaphor with cinematic metaphor on the basis of 
an Aristotelian view is difficult, because metaphor in this view is 
based on word, and word is the building blocks of spoken language 
which is essentially different from the audiovisual media of cinema. 
But if we consider metaphor in whole and as the basic element of 
thought, spoken language and non-spoken language can reestablished 
their relations. In this view, the interaction of literary metaphor of 
Persian poetry and cinematic metaphors is defined through the process 
of "transformation of aesthetic elements" and with "finding 
equivalents for stylistic elements" in two medias.   
 
Key words: Comparative Literature, Comparative Study, Metaphor, 

Persian Poetry, Literary Image, Cinema, Adaptation. 
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The Analysis of  power relations in  the Keikhosrow  
Story: Based on Foucault's view 

 
Sima Erami Avval 

  
Abstract 
 

Keikhosrow's story is one of the significant narratives in Iranian 
mythology. This analysis can demonstrate clear image of the concept 
of "identity" and the "power" in the aspect of its material and spiritual 
and mythological/ religious cultures of ancient Iran. This image 
reflected in the process of  intellectual and ideological Islamic period, 
As well as present in terms of mythological and cultural icon in 
Iranian narratives. Shahnameh is the best plan to achieve the semantic 
cultural geography. 

In this article, with such motivation and importance of 
Keikhosrow’sbig battle,I make use the approach of discourse analysis 
to examine the layers of story and discourse semantic systems. In the 
first section of the article, I briefly review power / truth form on 
Keikhosrow’s story. Next, I examine some of the issues in discourse 
with three sections (determined conflict space, semantic conflict, 
determined times and place).Finally, I closely examine the results of 
discourse analysis focusing on the Keikhosrow’s big battle. 
 
Keywords:Keikhosrow, Power / Truth, Conflicts, Semantic Conflicts, 

Time / Space, Foucault 
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